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پیشگفتار دبیر علمی همایش

هـر چنـد سـیر تکاملی باستان‌شناسـی ایرانی قریـب به قرنی پیش بـا بنیان گروه باستان‌شناسـی دانشـگاه تهران آغاز و با تأسـیس 
موسسـۀ باستان‌شناسـی همان دانشـگاه شـتاب گرفت، امـا تبریز، این شـهر اولین‌هـای ایران، خاسـتگاه انقلاب باستان‌شناسـی 
ایرانـی بـود؛ همـان گاه کـه بـرای اولیـن بار گـروه و رشـتۀ باستان‌سـنجی و رهیافت‌هـای علمی بـه سـالیابی و منشـایابی میراث 
فرهنگـی در دانشـگاه هنـر اسالمی تبریـز بنیـان گذاشـته شـد! اینـک کـه یـک دهـه از تدویـن نخسـتین سـرفصل کارشناسـی 
ارشـد باستان‌سـنجی در گـروه مرمـت دانشـگاه هنـر اسالمی تبریـز گذشـته اسـت، در کارنامـۀ بانیـان تبریـزی باستان‌سـنجی 
ایـران، بنیـان دانشـکدۀ حفاظـت آثـار فرهنگـی دیـده می‌شـود کـه بـا سـه گـروه باستان‌شناسـی و باستان‌سـنجی و مرمـت، در 
سـه مقطـع کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد و دکتـری رشـته‌های باستان‌شناسـی و مرمـت، مـی‌رود کـه‌ بـرای‌ اولیـن بـار مقطع 
دکتـری باستان‌سـنجی ایـران را راه‌انـدازی کنـد؛ کمـا این‌کـه هنـوز انـدک زمانـی از راه‌اندازی کارشناسـی ارشـد باستان‌سـنجی 
در دانشـگاه هنـر اسالمی تبریـز نگذشـته بـود کـه پـس از برگـزاری موفـق همایش‌هـای رهیافت‌های علمـی در باستان‌سـنجی 
و حفاظـت میـراث فرهنگـی )تبریـز، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲(، دو همایـش باستان‌سـنجی ایـران و آلمـان در تبریـز )۱۳۹۵( و مونیـخ 
)۱۳۹۸( بـا همـکاری موسسـۀ باستان‌شناسـی آلمان برگزار شـد که البتـه یکی از رهاوردهـای همایش تبریز، امضـای تفاهم‌نامۀ 
چهارجانبـۀ بین‌المللـی ربـع رشـیدی بـود که زمینـه را برای سـه فصل کاوش این میراث گران‌سـنگ تمدن اسالمی بـا همکاری 
دانشـگاه‌های هنـر اسالمی تبریـز و بامبـرگ و مؤسسـۀ باستان‌شناسـی آلمـان و پایگاه پژوهشـی ملی ربع رشـیدی فراهـم آورد. 
کادمیک باستان‌سـنجی ایران اشـاره  البتـه بـه مـوازات ایـن پیشـرفت‌ها و رهاوردها، باید به انتشـار اولیـن فصلنامۀ تخصصـی و آ
شـود و امـروز پژوهـۀ باستان‌سـنجی با اعتبـار علمی الـف و ISC از وزارت علـوم و تحقیقات و فنـاوری و با هیئـت تحريريه ای 

بین‌المللـی، یکـی از نـادر نشـریات معتبر باستان‌سـنجی در عرصۀ آسـیا اسـت.
پیـش همایـش سـومین سـمپوزیوم بین‌المللـی باستان‌سـنجی و حفاظـت میـراث فرهنگی در خـرداد ۱۴۰۲ به مناسـبت 
روز جهانـی موزه‌هـا )یونسـکو( و هفتـۀ میـراث فرهنگی، با همـکاری معاونت میـراث فرهنگی اسـتان آذربایجان شـرقی، در 
مـوزۀ آذربایجـان برگـزار شـد و پس از چندی فـراز و فرود، سـرانجام هفتهٔ میراث فرهنگـی ۱۴۰۳ به عنـوان روز برگزاری نهایی 
ایـن همایـش بـه تصویب رسـید که با همـکاری و همراهـی معاونت میـراث فرهنگـی آذربایجان شـرقی و پژوهشـگاه میراث 
فرهنگـی و گردشـگری و البتـه دانشـگاه‌های تهـران،  بوعلـی سـینای همـدان، هنـر شـیراز، بامبـرگ و تنسـی روز اول خـرداد 
۱۴۰۳ در تـالار بعثـت دانشـگاه هنر اسالمی تبریز برگزار شـد؛ و افرون بر اسـتادان دانشـگاه‌های صدرالاشـاره، پژوهشـگران 

و اسـاتیدی از دانشـگاه‌های اژه )ازمیـر( گوتـه )فرانکفـورت( بولونیـا و رم در این همایش شـرکت داشـتند.
در پایـان بـا سـپاس از ریاسـت محتـرم دانشـگاه‌ هنـر اسالمی تبریـز، جنـاب آقـای دکتر سـجاد پاکـزاد، مهندس سـعید 
کاوه، مدیـر دفتـر حوزۀ ریاسـت دانشـگاه، آقای دکتـر حامد بیتی، معاون پژوهشـی دانشـگاه، و همکاران ارجمند ایشـان آقایان 
دکتـر یـزدان موحـدی و میـر داوود هاشـمی و سـرکار خانـم حکیمـه افشـاری نـژاد، شایسـته اسـت کـه از الطـاف و زحمات و 
حمايت‌هـاي همـکاران و عزیـزان ادارۀ کل میـراث فرهنگـی گردشـگری و صنایع دسـتی آذربایجان شـرقی، آقایـان دکتر احمد 
حمـزه زاده، مدیـر کل محتـرم اسـتان، و وحید نـواداد، معاون ارجمنـد میراث فرهنگی آذربایجانشـرقی، و محمـد رحمت پور، 
مدیر سـخت‌کوش باستان‌شناسـی اسـتان، قدردانی شـود که بی‌مهر ایشـان این همایش به فرجام و سـرانجام نیک نمی‌رسـید. 
بـار گـران دبیرخانـۀ اجرايي دانشـگاه بر دوش اسـتاد گرامـی آقای مهندس بهـروز جلوداریان بیدگلی بوده اسـت کـه لایق تقدیر 
وافـر هسـتند؛ و هـر چنـد فضل تقدم راه‌اندازی رشـتۀ باستان‌سـنجی و پژوهۀ باستان‌سـنجی به آقایـان دکتر علی نعمتـی بابایلو 
و مهـدی رازانـی می‌رسـد، امـا بی‌گمـان بـدون پشـتیبانی‌های پرمهـر و بی‌دریـغ آقایان دکتـر کمال‌الدیـن نیکنامی و شـادروان 
حسـن طلایـی، اسـتادان بنام گروه باستان‌شناسـی دانشـگاه تهـران، که از مفاخـر آذربایجان هسـتند، نهال باستان‌سـنجی تبریز 
چونـان درختـی تنومنـد نمی‌بالیـد! مجموعۀ مقالات سـومین سـمپوزیوم بین‌المللی باستان‌سـنجی و حفاظت میـراث فرهنگی 

بـه یـاد شـادروان حسـن طلایـی، به نام ایشـان پیشـکش می‌شـود؛ تا کـه در نظر آیـد و چه قبـول افتد!

بهرام آجورلو 
رئیس دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی

و
پژوهشکدۀ بین‌المللی هنر و میراث فرهنگی ربع رشیدی

یز تبر
خرداد ماه ۱۴۰۳
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پیشگفتار معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی

معاونـت میـراث فرهنگـی اسـتان، ادارۀ کل میـراث فرهنگـی گردشـگری و صنایـع دسـتی آذربایجـان شـرقی، در حوزه‌هـای 
باستان‌شناسـی و حفاظـت و مرمـت ابنیـه تاریخـی و محوطه های باستان‌شـناختی و موزه داری از اسـتان‌های پیشـتاز و ممتاز 
کشـور جمهـوری اسالمی ایران اسـت؛ ایرانی کـه مهد و خاسـتگاه یکی از هفـت تمدن باسـتانی جهانی و کانـون ثقل تمدن 
اسالمی اسـت. افـزون بـر اینکه پیشـینه سـکونت روستانشـینی و فلزکاری باسـتان فالت ایـران در آذربایجان به هـزارۀ هفتم 
پیـش از میالد می‌رسـد، آذربایجان با داشـتن شـهر باسـتانی دورۀ اشـکانی قلعۀ ضحاک، هشـترود، و مراکـز علمی-فرهنگی 
دوره ایلخانـی رصدخانـه مراغـه، غازانیـه و ربع رشـیدی، از کانون های مهم تمدن عالم اسالم محسـوب می‌شـود. آثار فاخر 
و معظـم معمـاری ایلخانـی مسـجد علیشـاه، شـهر کهـن اوجـان و ابنیـه شـکوهمند دوره ترکمانـی مظفریه )مسـجد کبود( و 
نصریـه )مسـجد حسـن پادشـاه( هر یک الماس‌های درخشـانی هسـتند کـه بر تارک تـاج میـراث فرهنگی ایران می‌درخشـند 
و البتـه معاونـت میـراث فرهنگـی آذربایجـان شـرقی وظیفـه خطیر حفـظ و صیانت آنهـا را بر عهـده دارد. بازار قاجـاری تبریز 
بـا عنـوان بزرگتریـن مجموعـه بازار مسـقف جهان و کلیسـاهای ارامنـه آذربایجان که در فهرسـت میراث جهانی یونسـکو ثبت 
شـده انـد، اهمیـت بین‌المللـی میـراث فرهنگی آذربایجـان را برجسـته تر می‌کننـد. معاونت میـراث فرهنگی اسـتان همچنین 
افتخـار دارد کـه در سـال ۱۴۰۳ روسـتای تاریخـی کنـدوان را بـه عنـوان روسـتای نمونـۀ گردشـگری جهانـی معرفی کنـد و به 

ثبت برسـاند.
معاونـت میـراث فرهنگـی اسـتان عالوه بر وظیفـه حفظ و صیانـت مواریث فرهنگـی و معنـوی آذربایجان شـرقی، رابطه 
نزدیـک و تنگاتنگـی بـا اصحـاب دانشـگاهی و مراکز فعال دانشـگاهی در عرصـۀ مطالعات عالـی میراث فرهنگـی دارد: برای 
مثـال، سـال ۱۳۹۵ ایـن معاونـت بـا همـکاری دانشـگاه هنـر اسالمی تبریز و مؤسسـۀ باستان‌شناسـی آلمان نسـبت بـه آغاز 
پـروژه بین‌المللـی ربـع رشـیدی و برگـزاری اولیـن سـمپوزیوم باستان‌سـنجی ایـران و آلمـان در تبریـز اقـدام کرد و همه سـاله 
مراسـم روز جهانـی موزه‌هـا و هفتـۀ میـراث فرهنگی کشـور با همکاری دانشـگاه هنر اسالمی تبریز برگزار می‌شـود و اسـاتید 
ایـن دانشـگاه حضـوری فعـال در حوزۀ معاونت میراث فرهنگی اسـتان داشـته و دارنـد. در ادامه‌ همین همکاری‌هـا، در خرداد 
۱۴۰۲ پیـش همایش سـومین سـمپوزیوم بین‌المللی باستان‌سـنجی و حفاظـت میراث فرهنگـی در موزۀ آذربایجان برگزار شـد 
و سـرانجام توفیـق حاصـل شـد که ایـن سـمپوزیوم بین‌المللی معتبـر روز اول خـرداد ۱۴۰۳ به مناسـبت هفتۀ میـراث فرهنگی 

در دانشـگاه هنر اسالمی تبریز به سـرانجام برسـد.
در اینجـا شایسـته اسـت کـه از زحمات و حمایت‌هـای مقام محترم مدیر کل میراث فرهنگی گردشـگری و صنایع دسـتی 
آذربایجـان شـرقی، آقـای دکتـر حمـزه زاده، و ریاسـت محترم دانشـگاه هنر اسالمی تبریـز، آقای دکتـر پاکزاد، بـرای برگزاری 
ایـن سـمپوزیوم قدردانـی شـود. البتـه قلم از بیـان زحمات همـکاران عزیـز معاونت میـراث فرهنگـی و روابط عمومی اسـتان 
و اسـاتید و دانشـجویان دانشـکدۀ حفاظـت آثـار فرهنگـی دانشـگاه قاصـر اسـت. به امیـد گسـترش فعالیت‌هـای بین‌المللی 

مطالعـات میـراث فرهنگی آذربایجان شـرقی.

دکتر وحید نواداد
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
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چکیده
تپـۀ قلعـۀ ننـه در شـمال‏غرب ایـران و جنوب‏شـرق دریاچـۀ زریبـار قـرار گرفتـه اسـت و از طریق گذرگاه شـلیر با شـمال 
بین‏النهریـن ارتبـاط دارد. ایـن تپـه بزرگ‏تریـن محوطۀ پیش‏ازتاریخـی حوضۀ دریاچۀ زریبار اسـت کـه کاوش لایه‏نگاری 
در آن انجـام شـده اسـت. محوطـۀ قلعـۀ ننه دوره‏هـای اسـتقراری پیش‏ازتاریخـی و تاریخـی را در بـردارد و طولانی‏ترین 
دورۀ اسـتقرار باقیمانده در آن مربوط به مس‏وسـنگ جدید و اوروک جدید اسـت. بخشـی از یک سـاختار معماری مربوط 
بـه دورۀ اوروک در شـرق محوطـه و آثـار سـفالی ایـن دوره نیـز در گارگاه‏های غربی و شـمالی به دسـت آمده اسـت. این 
شـواهد نشـان از آن دارد کـه محوطـه در این دوره وسـعت قابل‏توجهی داشـته و احتمـالًا بزرگ‏تریـن و کلیدی‏ترین مرکز 
منطقـه بـوده اسـت. بـرای تبییـن بهتر وضعیت گاهنـگاری منطقه و نـوع ارتباط آن با مناطـق پیرامونی، عالوه بر مطالعۀ 
فرهنـگ سـفالگری و سـایر یافته‏هـای باستان‏شـناختی، تعـداد 11 نمونـۀ مختلـف در لایه‏هـای متفـاوت بـرای سـالیابی 
مطلق انتخاب شـد که شـامل 9 نمونۀ زغال چوب و 2 نمونۀ اسـتخوان اسـت. این نمونه‏ها در آزمایشـگاه‏ها آماده‏سـازی 
و سـپس با اسـتفاده از شـتاب‏دهندۀ ذرات سـالیابی شدند. شواهد سـالیابی و مقایسه‏ای نشـان از قرابت و تأثیر فرهنگ‏های 

حوضـۀ دریاچـۀ زریبار با شـمال بین‏النهریـن دارد.

پایان دوران مس‏سنگی حوضۀ دریاچۀ زریبار بر اساس 
نمونه‏های رادیو کربن تپۀ قلعۀ ننه

علی بیننده*
عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

سیلوانا دی‏پاولو
پژوهشگر باستان‏شناسی پژوهشکدۀ CNR، رُم، ایتالیا 

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: a.binandeh@basu.ac.ir )ع. بیننده(

Archaeometry

باستان سنجی

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

دریاچۀ زریبار، 
تپۀ ننه، 

دوران مس‏سنگی، 
سالیابی رادیوکربن، 

بین‏النهرین. 
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چکیده
فرهنـگ کـورا- ارس کـه با نام‏هـای یانیق، شـنگاویت، دورۀ مفرغ قدیم قفقاز، فرهنگ شمال‏شـرق آناتولـی، فرهنگ گودین 
IV و فرهنگ خیربت-کراک نیز شـناخته می‏شـود در محدودۀ دو رود کورا و ارس شـکل گرفته و از این مناطق تا دوردسـت‏ها 
و فلسـطین امـروزی نیز گسـترش یافته اسـت و بـر اسـاس تاریخ‏گذاری‏های مطلق بـازۀ زمانـی 3500 تـا 2400/2500 ق.م. 
بـرای ایـن فرهنـگ پیشـنهاد شـده اسـت. از محوطه‏هایـی که شـواهد فرهنـگ مذکور در آن یافت شـده اسـت می‏تـوان به 
کول‏تپـۀ گرگـر اشـاره نمود. این محوطه در شـهر هادیشـهر شهرسـتان جلفا قـرار دارد و طی دو فصل کاوش باستان‏شـناختی 
روشـمند )در مجمـوع 4 ترانشـه( در آن آثـاری از دوره‏هـای نوسـنگی جدید/ مس‏وسـنگ قدیـم )فرهنگ دالما(، مس‏وسـنگ 
جدیـد 1-3، فازهـای شـکل‏گیری و I کـورا- ارس )مفـرغ قدیم(، مفرغ میانی و جدیـد، عصر آهن III، اورارتو و هخامنشـی در 
آن شناسـایی و معرفی شـده اسـت. از جملۀ یافته‏های این محوطه یک شـیء فلزی اسـت که از ترانشـۀ IV به دسـت آمده 
و متعلـق بـه دروۀ مفـرغ قدیم و فرهنگ کورا- ارس اسـت. این شـیء بـا روش‏هـایSEM-EDS ، PXRF و XRD و همچنین 
شـیوۀ پتروگرافـی مطالعـه شـده و نتایـج ایـن آزمایش‏ها نشـان‏دهندۀ جنس پیریت بـرای آن اسـت. با توجه به زمین‏شناسـی 
اطـراف محوطـه و حضـور گسـتردۀ این کانی در پیرامون محیـط اطراف کول‏تپه و همچنین با توجه به کشـف تنها یک نمونه 
شـیء از جنـس آن، می‏تـوان احتمـال داد کـه ایـن اثر مانوپـورت بوده اسـت. البته قوت بخشـیدن و یا رد این نظریه مسـتلزم 
اجـرای کاوش‏های بیشـتر در محوطه اسـت، چـرا که در صورت یافت مجـدد این کانی، نظریۀ مانوپورت بـودن آن دچار تزلزل 
می‏شـود. ایـن نوشـتار به ارائۀ نتایـج آنالیزهای صورت‏گرفته و نیز بیـان اهمیت این یافته در مطالعات باسـتانی خواهد پرداخت.

مطالعه، بررسی و تحلیل نمونۀ مانوپورت سنگ 
معدن سولفید آهن )پیریت( حاصل از کاوش‏های 

باستان‏شناختی کول‏تپۀ گرگر
علیرضا امیری باغبادرانی*

کارشناسی‏ارشد باستان‏سنجی، گروه باستان‏سنجی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران
اکبر عابدی

عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
احد صمدی

عضو هیئت علمی دانشکدۀ مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران
طلحه قدوسیان
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چکیده
تپۀ سـفالین در شـمال شـهر پیشـوا، بر روی تپه‏های طبیعی این شـهر، که از لایه‏های هولوسـن پیشـین )آبرفت قدیم‏تر 
از 4000 سـال پیش( تشـکیل شـده‏اند، قرار دارد. کاوش در تپۀ سـفالین در ادامۀ مطالعات باستان‏شـناختی دشـت ورامین و 
پیشـوا به‏صـورت منظـم و پیوسـته در چند سـال اخیر بـه مدت هفت فصل انجام شـده اسـت. مواد فرهنگی به‏دسـت‏آمده 
از ایـن تپـه در شـمال مرکـز فالت ایـران باعـث افزایـش اطلاعـات مـا دربـارۀ دورۀ آغـاز نـگارش ابتدایـی و پیشـرفته 
)آغازایلامـی( در حـوزۀ فرهنگـی فالت ایران شـده اسـت. در فصل‏های ششـم و هفتم ایـن کاوش‏ها، فضاهـای معماری 
در کارگاه شـمارۀ 20 به دسـت آمد. این فضاها با کف قلوه‏سـنگی، خشـتی و معماری راست‏گوشـۀ خشـتی مسـتند شـدند. 
بر اسـاس یافته‏های سـفالی )سـاده و منقوش(، گل‏مهر و گل‏نوشـتۀ شکسـته، سـکونت در مراحل مختلف دورۀ فرهنگی 
آغازایلامـی مشـخص گردیـد. ایـن پژوهش بـه مطالعۀ فنـی و آزمایشـگاهی بقایـای دیـوار خشـتی دورۀ آغازایلامی این 
محوطـه بـا روش آنالیـز پـراش پرتـو ایکـس )XRD( می‏پـردازد. نمونه‏هـای خشـت ابعـادی در حـدود 30  × 10 و 35 × 
10 سـانتی‏متر دارنـد. هـدف از انجـام پژوهش، شـناخت سـاختار خشـت‏های ایـن دوره با یـک روش نیمه‏کمّی اسـت که 

شـناخت مـا را از گروه‏هـای کانـی خشـت دورۀ آغازایلامی کامل‏تـر می‏کند.

نتایج آنالیز باستان‏سنجی )فنی و آزمایشگاهی( 
خشت‏های دورۀ آغازایلامی تپۀ سفالین، پیشوا

غلامرضا رحمانی
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

مرتضی حصاری*
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ باستان‏شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: m.hessari@richt.ir )م. حصاری(
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سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

تپۀ سفالین، 
دورۀ آغازعیلامی، 

آجر، 
تجزیه و تحلیل فنی، 

 .XRD
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چکیده
 پیکرک‏هـای اسـب مـورد مطالعـه در این پژوهش از کوه آبپا در دشـت میان‏کوهی فراشـبند در 172 کیلومتری غرب شـیراز 
بـه دسـت آمده‏انـد کـه فاقـد لایۀ فرهنگـی اسـت. یافته‏های ایـن محوطه تنها شـامل پیکرک‏های اسـب گلی اسـت که به 
تعـداد 120 قطعـه از لایـۀ سـطحی بـه دسـت آمده‏اند. ایـن پیکرک‏ها، به‏صورت قطعات شکسـته یافت شـده‏اند. بـا توجه به 
بررسـی فرمی در هر قطعه، این شکسـتگی‏ها به ترتیب در بخش‏های سـر، پا و دم وجود داشـتند. فرایند سـاخت و اسـتفاده 
از پیکرک‏هـای گلـی یکـی از زمینه‏هـای چالش‏برانگیـز در مطالعـات انسان‏شناسـی فرهنگی اسـت. پیکرک‏هـای گلی این 
محوطـه تاکنـون تنها از دید باستان‏شـناختی مطالعه شـده‏اند و هیچ‏گونه بررسـی بـا رویکرد باستان‏سـنجی روی آنها صورت 
نگرفتـه اسـت. در ایـن پژوهـش تعدادی از پیکرک‏های به‏دسـت‏آمده از کاوش فصل اول شهرسـتان فراشـبند اسـتان فارس 
در سـال 1393، بـا هـدف ردیابی ابزار شـکل‏دهی، پوشـش گلابه‏ای و رنگ سـطح انتخـاب گردید. سـپس نمونه‏هایی که از 
نظـر فرمی بیشـترین قابلیت تشـابه بـه اندام‏های حیوانی را داشـتند برای روند مطالعات باستان‏سـنجی برگزیده شـدند. برای 
این منظور از ابتدا نمونه‏های انتخابی با شـیوۀ طبقه‏بندی نوع-تنوع جداسـازی شـدند. سـپس برای بررسـی‏های سـاختاری 
از روش‏هـای میکروسـکوپی، پـراش پرتـو ایکس )XRD( و آنالیـز عنصری EDS  بهره گرفته شـد. داده‏های به‏دسـت‏آمده از 
روش‏های XRD, EDS با اسـتفاده از تحلیل مؤلفه‏های اصلی )PCA( تجزیه‏وتحلیل شـده‏اند. بررسـی میکروسـکوپی سـطح 
پیکرک‏هـا بـه شناسـایی خلـل و فـرج و پوشـش سـطحی انجامیـد و در کنـار آن امکان بررسـی دقیـق پارامتـر ویژگی‏های 
ترکیبـی در سیسـتم طبقه‏بنـدی نوع-تنـوع را تسـهیل نمـود. از طرفی، با توجـه به الگوی هندسـی و ردیابی ابـزار، هیچ‏گونه 
اثـری از سـاخت بـه شـیوۀ قالبـی در آنهـا دیـده نشـد و در نتیجه منجر بـه گروه‏بنـدی نمونه‏های مطالعـه در 6 گـروه متنوع 
گردیـد کـه نتایـج آنالیز عنصـری EDS و XRD آن را تصدیق می‏کند. از طرف دیگر، نتایج حاصل از XRD نشـان از این دارد 
کـه ایـن پیکرک‏ها در فرایند ساخت/اسـتفادۀ خود در معـرض حداکثرِ دمایِ پایین‏تـر از 573 درجۀ سـانتی‏گراد قرار گرفته‏اند. 
نهایتـاً می‏تـوان گفـت ارتبـاط معنـاداری بیـن رونـد آییـن فرهنگی قربانـی کـردن پیکرک‏ها با فراینـد سـاخت پیکرک‏ها با 

الگوهـای سـاخت متفـاوت )از انتخاب مادۀ اولیه تـا فرایند پرداخت( وجـود دارد.

آنالیز باستان‏سنجی پیکرک‏های اسب باستانی مکشوفه 
از محوطۀ فراشبند، استان فارس

نشاط متقی*
کارشناسی‏ارشد باستان‏سنجی، گروه باستان‏سنجی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

وحید عسکرپور
دانشجوی دکترای انسان‏شناسی فرهنگی، کالج سنت پل، دانشگاه مانیتوبا، مانیتوبا، کانادا

مهدی رازانی
عضو هیئت علمی گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

سیروس برفی
پایگاه پژوهشی شهر تاریخی بیشاپور، شیراز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل:                                     )ن. متقی(
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باستان‏سنجی، 
پیکرک اسب، 

فناوری ساخت، 
اشکانی-ساسانی، 

فراشبند فارس. 

mottaghineshat3@gmail.com
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چکیده
باستان‏مغناطیس‏سـنجی روشـی اسـت که با گرایش‏های مطالعاتی مختلف زمین‏شناسـی، باستان‏شناسـی، اقلیم‏شناسـی، و 
زیسـت‏محیطی در ارتبـاط اسـت و از اشـیا و پدیده‏هـای باسـتانی برای تعیین مشـخصات میدان مغناطیسـی زمیـن در زمان 
تشـکیل یـا کاربـرد آن اشـیا اسـتفاده می‏کند. سن‏سـنجی بـه روش دیرینه‏مغناطیس بـر دو پدیـدۀ فیزیکی »تنـوع تغییرات 
سـده‏ای میـدان مغناطیسـی زمیـن« و »توانایـی برخـی از ویژگی‏هـای مصنوعات باسـتانی بـرای به‏دسـت‏آوردن مغناطیس 
باقی‏مانـدۀ پایـدار میـدان مغناطیسـی زمیـن« متکی اسـت. علـم دیرینه‏مغناطیس بـه باستان‏شناسـان اجازه می‏دهـد تا یک 
توالی زمانی تاریخی را بر اسـاس تحولات جهت و شـدت میدان مغناطیسـی زمین در طی چند هزار سـال گذشـته و عمدتاً 
بـا مـواد باسـتانی که در طـی فرایند تولید و یا اسـتفاده حـرارت دیده‏اند، مطالعه کنند. در صورت ترسـیم منحنی کالیبره‏شـده 
از تغییـرات میـدان مغناطیسـی زمیـن در اعصـار گذشـته، می‏تـوان از آن بـه عنـوان ابـزاری جهـت تاریخ‏گذاری برخـی آثار 
تاریخـی حرارت‏دیـده بهره جسـت. امـروزه روش‏های مطلق مختلفی مثل روش 14C و ترمولومینسـانس جهت سـالیابی آثار 
باسـتانی کاربـرد دارنـد. در ایـن میـان شـناخت و بهره‏گیـری از روش‏هایی که مزایایی بیشـتری نسـبت به سـایر روش‏های 
سـالیابی دارنـد بسـیار حائز اهمیت اسـت. از جملۀ برتری‏های این روش نسـبت به دیگـر روش‏ها، عدم محدودیـت زمانی در 
سـالیابی آثـار تاریخـی اسـت و به‏راحتـی می‏توان آثـار معاصـر از 50 تا 100 سـال اخیر تا هزاران سـال متأخر را نیز سـالیابی 
کـرد. عالوه بـر آن، بـا ایـن روش می‏تـوان طیف وسـیعی از آثار و مـواد تاریخی با سـاختار معدنـی را مورد مطالعه قـرار داد. 
دیرینه‏مغناطیـس یـک روش سـال‏یابی نسـبی اسـت که بـا کالیبره کردن نتایـج آن با سـایر روش‏های مطلق بـه یک روش 
سـالیابی مطلـق بـا میـزان درصـد اطمینان بـالا )حـدود 95%( تبدیـل می‏گـردد. در ایران بـا وجـود آتشـکده‏ها و کوره‏های 
پخـت سـفال و ذوب فلـز که بـه فراوانی در همـه جا یافت می‏شـود، می‏توان مطالعات باستان‏مغناطیس‏سـنجی گسـترده‏ای 
انجـام داد، امـا متأسـفانه تاکنـون مطالعۀ مسـتقلی در این زمینه انجام نشـده اسـت. هـدف از این مطالعه معرفـی کاربردها و 
رهیافت‏هـای پژوهشـی ایـن روش در مطالعـات باستان‏شـناختی و همچنیـن روش‏های اصولـی نمونه‏برداری و آماده‏سـازی 
آنهـا بـرای انجـام آنالیزهای مغناطیسـی برای جامعۀ باستان‏شناسـی اسـت و  معرفـی و گسـترش روش دیرینه‏مغناطیس در 
کشـور منجر به تولید منحنی‏های سـالیابی مغناطیسـی مرجع خواهد شـد و در آینده نیاز به سـالیابی مطلق کم‏رنگ‏تر شـده 

و در وقـت و هزینـه صرفه‏جویی خواهـد گردید.

روش باستان‏مغناطیس‏سنجی در سالیابی آثار باستانی

نسرین داداش‏زاده*
کارشناسی‏ارشد باستان‏سنجی، گروه باستان‏سنجی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

حمیده رشید
عضو هیئت علمی سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

مسعود باقرزاده کثیری
لابراتوار ایزوتوپی کمبریج، مونترال، کانادا

محمد حامدپور دارابی
عضو هیئت علمی دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران

عاتکه اصلانی
کارشناس ارشد سازمان زمین‏شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران، ایران

* نویسندۀ مسئول.
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چکیده
پیدایـش صنعـت آهـن در ایـران کـه دارای معادنـی غنی اسـت، عالوه بر این کـه نشـان‏دهندۀ ظهور تمدن و پیشـرفت 
فرهنگـی منطقـه اسـت، مشـخص‏کنندۀ مقیـاس و اسـاس نامگـذاری ادوار کهـن از قبیل سـنگ، مس، مفـرغ و آهن نیز 
می‏باشـد. تپـۀ بهشـت‏آباد در شهرسـتان اردل، بخـش مرکـزی، دهسـتان ناغان، مجاور روسـتای بهشـت‏آباد واقع شـده و 
ایـن اثـر در تاریـخ ۱۳ آبـان ۱۳۸۶ بـا شـمارۀ ثبـت ۱۹۷۹۹ به‏عنـوان یکی از آثـار ملی ایران به ثبت رسـیده اسـت. در تپۀ 
بهشـت‏آباد شـواهد باستان‏شناسـی مربـوط بـه هزاره‏هـای چهـارم و اول قبـل از میالد و همچنیـن از دورۀ ایلخانی وجود 
دارد. دلیـل و هـدف از ایـن پژوهش ارزش والای اثر از نقطه‏نظر تاریخی و بررسـی کاربری اشـیای آهنی مورد نظر اسـت. 
در ایـن پژوهـش بـا كمك آزمایش‏هایـی نظیر مشـاهدات ماکروسـکوپی و میکروسـکوپی، آنالیز میكروسـكوپ الكترونی 
روبشـی )SEM(، تفـرق یـا پـراش پرتـو ایكـس )XRD(، رادیوگرافـی و متالوگرافـی؛ نوع آلیاژ و تكنیك سـاخت این اشـیا 
مورد بررسـی قرار گرفت و مشـخص شـد به شـیوۀ آهنگری و چکش‏کاری سـاخته شـده‏اند. نتایج حاصل از بررسـی نشان 
داد کـه اشـیا دارای خوردگی‏هـای زیـاد و نیـز ترک هسـتند و در معرض آسـیب‏هایی نظیر شکسـتگی ناشـی از گسـترش 
ترک‏هـا و نیـز نفـوذ خوردگـی بـه لایه‏هـای زیرین قـرار دارنـد که در نهایـت منجر بـه ازهم‏پاشـیدگی آنها می‏شـود. این 
اشـیا بـه خاطـر تنشـی که در هنـگام کاوش و بعـد از آن در محیط نگهداری متحمل شـده بودند هر لحظه احتمال داشـت 
دچـار آسـیب و تخریـب شـوند. از ایـن رو، بـه خاطر ارزش بالای این اشـیا کـه نماینـده و گواهی بر فرهنگ یـک قوم در 

برهـه‏ای از زمـان هسـتند، عملیـات حفاظـت و مرمت مقتضی نیز بـر روی آنها انجـام گرفت.

حفاظت و مرمت دو قطعه شیء آهنی به‏دست‏آمده از 
کاوش‏های تپۀ بهشت‏آباد، استان چهارمحال و بختیاری

مرجان گندم مالمیری
دانش‏آموختۀ گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

زهره صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

حمیدرضا بخشنده‏فرد*
عضو هیئت علمی گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: hr.bakhshan@aui.ac.ir )ح.ر. بخشنده فرد(
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چکیده
فن‏شناسـی و آسیب‏شناسـی پیش‏نیـاز اقدامـات حفاظتـی و مرمتـی اسـت که بر اسـاس آزمایش‏های بسـیار دقیـق انجام 
می‏شـود. ایـن مقالـه خلاصـه‏ای از چالش‏ها و نـکات بااهمیت حفاظـت و مرمت کمیتۀ مشـترک باستان‏شناسـی و مرمت 
ایران- ایتالیا اسـت که بر اسـاس مطالعات آزمایشـگاهی و بررسـی‏های میدانی در تخت‏جمشـید انجام شـده اسـت. بنیاد 
پژوهشـی پارسـه- پاسـارگاد در سـال ۲٠٠۱ با همکاری 40 کارشـناس شـروع به کار کرد و موضوعات مربوط به حفاظت 
و مرمت را همراه با پژوهش‏های چندرشـته‏ای انجام داد. از سـال ۲٠٠۸ مطالعات مشـترک گروه باستان‏شناسـی و مرمت 
ایـران- ایتالیـا بـا محوریت به‏کارگیری روش‏های نوین حفاظت و مرمت تخت‏جمشـید آغاز شـد. در بررسـی ابنیۀ تاریخی 
تخت‏جمشـید و تجزیه‏وتحلیـل آزمایش‏هـای اولیـه، ایـن نتایـج بـه دسـت آمـد: در قسـمت‏های مختلف تخت‏جمشـید از 
انـواع سـنگ‏ها اسـتفاده شـده اسـت و مـوادی مانند رسـوبات نمک باعث ضعیف‏شـدن سـنگ‏ها می‏شـود. عوامـل جوّی 
و هجـوم عوامـل بیولوژیکـی در برخـی از نقـاط تخت‏جمشـید مضـر تشـخیص داده شـد. در مرحلـۀ سـوم آسـیب‏های 
موجـود طبقه‏بنـدی شـد. در مرحلـۀ چهـارم از فعالیت‏هـای تحقیقاتـی هیئـت مشـترک، بـر اسـاس نتایـج  به‏دسـت‏آمده 
از تجزیه‏وتحلیـل نمونه‏هـای آزمایش‏شـده، بـه موضوعـات بسـیار مهمـی ازجملـه کنتـرل و شـناخت گلسـنگ‏ها، پدیدۀ 
کلسینه‏شـدن در اثـر آتش‏سـوزی، تغییـرات سـنگ‏های سـاختمانی مرتبط با پدیـدۀ شکسـتگی و ازهم‏پاشـیدگی پرداخته 
شـده اسـت. در مرحلۀ پنجم، اقدامات اجرایی حفاظت و مرمت در سـال 2010 بر اسـاس آزمایش‏های انجام‏شـده و برای 
اولیـن بـار بـا اسـتفاده از مـواد آهکی به نـام لادن، لیزر و میکرو سندبلاسـت اجرا شـد. پـس از چندین سـال مانیتورینگ، 
نتایـج مرمت‏ها مثبت تشـخیص داده شـد و زمینه‏سـاز اقدامات اجرایی مشـترک مرمتگـران ایرانی با مرمتگـران بدون مرز 
در سـال ۲۰۱۹ گردیـد. لازم بـه ذکـر اسـت کـه تجربه‏های به‏دسـت‏آمده از روش‏های مرمتی اخیـر تا به امـروز ادامه دارد.

رهیافت‏های آزمایشگاهی در حفاظت و مرمت 
تخت‏جمشید

محمدحسن طالبیان*
عضو هیئت علمی گروه مرمت بناها و بافت‏های تاریخی، دانشکدۀ معماری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

شهرام رهبر
کارشناس حفاظت و مرمت، پایگاه پژوهشی میراث جهانی پارسه - پاسارگاد

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: mh.talebian@ut.ac.ir )م.ح. طالبیان(
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چکیده
بررسـی شـیمیایی مواد نسـاجی با اسـتفاده از تکنیک‏های تحلیلی از نکات مورد توجه مورخان هنر، مرمتگران و حفاظتگران 
آثـار تاریخـی و هنـری اسـت. مطالعۀ رویکردی تحلیلی شـامل اسـتفادۀ ترکیبی از تکنیک‏هـای غیرمخـرب و ریزمخرب )با 
اثـر تخریبـی بسـیار ناچیـز( اصولًا کارآمدترین روشـی اسـت کـه می‏تواند اطلاعاتـی در مـورد ترکیب الیاف طبیعـی و فلزی 
و مـواد رنگـزا بـه دسـت آورد. در ایـن تحقیـق مـا از تکنیک‏هـای مختلف برای شناسـایی رنگینه‏هـا، الیاف طبیعـی و فلزیِ 
استفاده‏شـده در پارچـۀ بیزانسـی معـروف بـه »Velo di Classe« )شـال مخصوصـی برای انجام مراسـم مذهبی در کلیسـای 
جامـع کلاسـه( مربـوط بـه قرن هشـتم در موزۀ ملـی راونـا در ایتالیا اسـتفاده کردیم. این شـال قطعۀ هنری بسـیار مهمی از 
پارچه‏هـای مذهبـی قـرون وسطاسـت که به لطـف راهبان کلیسـای جامع کلاسـه )راونـا( در طول قرن‏هـای متمادی حفظ 
شـده و امـروزه در مـوزۀ ملـی راونا به نمایش در آمده اسـت. این اثر مشـتمل بر سـه قطعه پارچۀ مستطیلی‏شـکل با نقوشـی 
زیبـا و واقع‏گرایانـه از قدیسـان و اسقف‏هاسـت که با هاله‏ای طلایی احاطه شـده‏اند. از یک سیسـتم تصویربـرداری فراطیفی 
در محـدودۀ VNIR ۴۰۰-۱۰۰۰ نانومتـر بـرای به‏دسـت‏آوردن تصاویـر از هر دو طرف پارچه و بـرای ارزیابی وضعیت تخریب 
الیـاف رنگـی و همچنین شناسـایی پروفایل‏های طیفی رنگزاها اسـتفاده گردید. تصاویـر توزیع رنگ‏ها، با اسـتفاده از پردازش 
داده‏هـا بـا روش‏هـای چندمتغیـرۀ رنگ‏به‏رنگ از هم جداسـازی شـدند. نمونه‏برداری بـا هدف تعیین ترکیب شـیمیایی الیاف 
و سـاختار آنها در سـطح میکروسـکوپی پس از تجزیه و تحلیل کامل شـیء و شناسـایی اجزای تشـکیل‏دهندۀ آن انجام شـد. 
میکروسـکوپ بازتـاب کلـی ضعیف‏شـده )µATR( بـا میکروسـکوپ الکترونـی روبشـی با طیف‏سـنجی پرتو ایکـس پراکندۀ 
SEM- ،ترکیـب شـدند تـا ایـن همنشـینی تکنیک‏ها، مورفولـوژی الیـاف را تعیین کنـد. علاوه بر ایـن )SEM-EDS( انـرژی

EDS بـرای مشـخص کـردن الیـاف طلایی زمینه و سـاختار آن اسـتفاده شـد. نتایج به‏دسـت‏آمده نشـان می‏دهد کـه الیاف 
استفاده‏شـده در ایـن اثـر از الیاف ابریشـم بسـیار ظریف، با دو تکیـه‏گاه پارچه‏ای از جنس پنبه هسـتند، در حالی کـه در الیاف 
فلـزی، آلیـاژی از طال و نقـره بـا خلـوص بالایـی از طلا بـه کار رفتـه اسـت. رنگـزای قرمزدانـه و ایندیگو به ترتیـب برای 
رنگ‏هـای قرمـز و آبـی شناسـایی شـدند، در حالی که برای رنگ سـبز این فرضیه وجـود دارد که مخلوطـی از رنگزاهای آبی 
و زرد باشـند. روش‏هـای تحلیلـی به‏کاررفتـه، توصیفی از منسـوجات دوران بیزانس به دسـت می‏دهد و اهمیـت تاریخی این 

اثـر را در تاریـخ بافت آن در اروپا روشـن می‏سـازد.

رویکردی تحلیلی و چندجانبه برای بررسی یک قطعه 
پارچۀ متعلق به دورۀ بیزانس )Velo di classe؛ قرن 

هشتم( از موزۀ ملی راونا، ایتالیا

زهره چهاردولی*، مینگچی ما، امیلیو کاتلی، جورجیا شیوتو، سیلویا پراتی، روکو ماتزئو
دانشکدۀ شیمی، دانشگاه بولونیا، راونا، ایتالیا

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل:                                      )ز. چهاردولی(
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پارچه، 
رنگزا، 

بیزانس، 
میکروسکوپ الکترونی، 
تصویربرداری فراطیفی. 

zohreh.chahardoli2@unibo.it
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چکیده
 کلسـدونی گونـه‏ای از سـنگ‏های قیمتـی اسـت کـه در گـروه مـادۀ معدنـی کوارتـز قـرار دارد. از نظـر فنـی، کلسـدونی 
اصطلاحـی هندسـی بـرای همۀ انواع کوارتز اسـت که به شـکل کریپتوکریسـتالی )cryptocrystalline( بـوده و می‏تواند در 
طیـف گسـترده‏ای از رنگ‏هـا، اندازه‏هـا و الگوهـای مختلـف وجود داشـته باشـد. بـه طور کلـی می‏توان گفت کلسـدونی، 
شـامل انـواع مختلـف اکسـید سیلیسـیوم بـا کریسـتال‏های میکروسـکوپی و دارای لایـه‏ای از رشـته‏های کوچـک کوارتز 
اسـت کـه در روی هـم تجمـع یافته و ظاهری نـواری به آن می‏دهند. انواع کلسـدونی بر اسـاس ویژگی‏هایـی مانند رنگ 
تقسـیم‏بندی می‏شـوند. اجتمـاع کلسـدونی به شـکل سـتون‏های چکنـده )stalactite( در غارهـا و یا مانند حبه‏هـای انگور 
و یـا بـه شـکل قلوه‏ماننـد یافـت می‏شـود. این سـنگ‏ها خلـل و فـرج بسـیاری دارند که بـا رنگ راحـت پر می‏شـوند. در 
عهـد باسـتان، کلسـدونی را بـه خاطر رنگ زیبایش تراش می‏دادند. به علاوه بسـیاری از سالح‏های سـاختۀ دسـت بشـر 
هـم از انـواع مختلـف کلسـدونی مانند عقیق، مرجان عقیقی، فلینت، ژاسـپر و چوب سیلیسی‏شـده سـاخته می‏شـد. در این 

مقالـه انـواع کلسـدونی بـا اسـتفاده از طیف‏سـنجی رامان و پراش اشـعۀ ایکس آنالیز و بررسـی شـده‏اند.

توصیف ساختاری کلسدونی بر اساس داده‏های انواع 
طیف‏سنجی

فاطمه حاجیان*
عضو هیئت علمی گروه فرایندهای فرسایشی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

نازلی دارخال 
عضو هیئت علمی گروه فرایندهای فرسایشی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: f.hajian@richt.ir )ف. حاجیان(
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چکیده
جواهرشناسـی علمی اسـت که با سـنگ‏های قیمتی سـروکار دارد. بنابراین، بسـیار مهم اسـت که متخصص جواهرشناسی 
بـه طـور حرفـه‏ای در مـورد روش‏های مختلف شناسـایی سـنگ‏ها آمـوزش ببیند. تحلیل سـنگ‏های قیمتی از شناسـایی 
ترکیب شـیمیایی آنها، تعیین طبیعی یا مصنوعی بودن آنها )بدلی هسـتند یا آزمایشـگاهی(، بررسـی روش‏های بهسـازی، 
درجه‏بنـدی و گاهـی تعییـن منشـأ جغرافیایـی آنهـا آغـاز می‏شـود. عالوه بر ایـن، تمام ایـن اطلاعـات باید با اسـتفاده از 
روش‏هـای غیرمخـرب و غیرتهاجمـی به دسـت آید. تحلیل سـنگ‏های قیمتی هنگامی پیچیده می‏شـود کـه در جواهرات 
یـا آثـار هنـری بـه کار برده شـده باشـند. اگـر جواهرات در کلکسـیون و مـوزه نگهداری شـوند، غالبـاً به دلیـل ارزش زیاد 
و پیشـگیری از آسـیب‏های احتمالـی نمی‏تـوان آنهـا را از ایـن محیط خـارج کرد. بنابراین شناسـایی چنین سـنگ‏هایی به 
تکنیک‏هـای در محـل نیـاز دارد. تحقیقـات در مورد مـواد گوهر به طور فزاینده‏ای بر شناسـایی با ابزارهـای تحلیلی مدرن 
ماننـد آنالیز شـیمیایی دسـتگاهی، روش‏های مختلف طیف‏سـنجی و سـایر تکنیک‏هـای علمی متکی اسـت. در این مقاله 
بـه طـور جامـع نه تنهـا در مورد روش‏های سـنّتی جواهرشناسـی بلکه شـیوۀ اسـتفاده از ابزارهای پیشـرفته را نیز توصیف 
می‏کنیم. جزئیاتی مربوط به میکروسـکوپ و اسـتفاده از دایکروسـکوپ، پلاریسـکوپ، طیف‏سـنجی دسـتی و انکسارسـنج 
شـرح داده می‏شـود. روش‏هـای اصـول طیف‏سـنجی‏های UV-Vis-NIR، طیف‏سـنجی‏های Raman، طیف‏سـنجی‏های 
FTIR و ابزارهایـی کـه معمـولًا فقـط در دانشـگاه‏ها یـا پژوهشـگاه‏ها موجـود اسـت مانند تصویربـرداری با اشـعۀ ایکس، 

XRF، LIBS و Laser Ablation ICP-MS، PIXE و SEM و سـایر ابزارهـا ماننـد Diamond View، توضیـح داده می‏شـوند.

مروری بر روش‏های آزمایشگاهی جهت شناسایی 
گوهرهای  تاریخی 

نازلی دارخال*
عضو هیئت علمی گروه فرایندهای فرسایشی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

فاطمه حاجیان
عضو هیئت علمی گروه فرایندهای فرسایشی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

سید ایرج بهشتی
عضو هیئت علمی گروه فرایندهای فرسایشی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: n.darkhal@richt.ir )ن. دارخال(

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

جواهرشناسی، 
روش‏های آزمایشگاهی، 

سنگ‏های قیمتی، 
آنالیزهای شیمیایی، 

طیف‏سنجی. 
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چکیده
لکه‏هـای ناشـی از تـورق نسـخ تاریخـی، که بیشـتر در گوشـه‏های کاغذ کتاب مشـاهده می‏شـوند، از آسـیب‏های رایج در 
آثـار کاغـذی هسـتند. لکه‏هـا و چرکـی متفاوتـی در طـول زمـان در ایـن گونـه آثار ایجاد می‏شـود کـه پاکسـازی آنها در 
فراینـد مرمـت دشـوار اسـت و نیاز به اسـتفاده از مـواد و حلال‏های شـیمایی متفاوتی جهـت زدودن آنهـا در فرایند مرمت 
می‏باشـد. اسـتفاده از ایـن گونـه مـواد بعضـاً باعـث آسـیب جبران‏ناپذیـری به اثـر و حفاظتگر می‏شـود. همچنین اسـتفادۀ 
مسـتقیم از آب مقطـر بـه عنـوان حالل قطبـی در نسـخه‏های خطـی کـه مرکب آن حسـاس به آب اسـت، باعـث ایجاد 
آسـیب می‏شـود و حفاظتگـر را بـا چالش‏هایـی مواجـه می‏کنـد. در ایـن پژوهـش نسـخه‏های تاریخـی کـه دارای چرکی 
ناشـی از تمـاس دسـت و لکه‏هـای دیگـر بودنـد جهت ارزیابـی کارایـی ژل پایـه-آگار انتخاب شـدند. برای پاکسـازی، از 
سـاخت و فرمولـه کـردن ژل بـا درصدهـای متفاوت اسـتفاده شـد. نتایج نشـان داد کـه ژل مورد اسـتفاده برای پاکسـازی 
اکثر لکه‏ها کارآمد اسـت، اما جهت پاکسـازی لکه‏های ناشـی از تماس دسـت مناسـب نیسـت. برای پاکسـازی این گونه 
لکـه ترکیـب دیگـری حـاوی آنزیم‏های آمیالز، لیپاز، پروتئاز و سـایمتیکون به کار گرفته شـد. ژل جدید بـه راحتی لکه‏ها 

را پـاک کـرد و جهت پاکسـازی چرکی ناشـی از تماس دسـت مناسـب ارزیابی شـد.

ارزیابی ژل‏های پایه-آگار در پاکسازی چرکی ناشی 
از تماس دست و لکه‏ها در کاغذهای تاریخی

دانیال هرندی*
عضو هیئت علمی گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

سمیرا غفوری
دانش‏آموختۀ گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: danial.harandi@gmail.com )د. هرندی(
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چکیده
تغییـر اقلیـم به‏مثابـۀ بسـته‏ای آکنـده از انـواع مخاطـرات بـر همـة ارکان زندگـی انسـان تأثیـر می‏گـذارد. پیامدهـای تغییر 
اقلیـم بـه دو بخـش تقسـیم می‏شـوند: مسـتقیم، مانند بارش‏های سیل‏آسـا، خشکسـالی، امـواج سـرما و گرمـا و توفان‏های 
گردوغبـار کـه این‏هـا خـود پیامدهایـی مانند بـروز قحطـی، سـوءتغذیه، بیماری‏های جسـمی و روانـی، آوارگـی و مرگ‏ومیر 
دارنـد؛ و بخـش غیرمسـتقیم یـا زیان‏هـای اجتماعی-اقتصـادی بلندمـدت، همچـون بیـکاری، مهاجرت، کاهـش جمعیت و 
ناامنـی منطقـه‏ای، نزاع‏هـای داخلـی، جنـگ، فروپاشـی اجتماعـی و سیاسـی. بنابرایـن، در دوره‏هـای تغییر اقلیم معمـولًا با 
رفتارهایـی مواجهیـم کـه بـه ظاهـر مسـتقل از پیامدهـای این رخداد هسـتند، ولـی اکثـراً پیوندی غیرمسـتقیم بـا آن دارند. 
مطالعـات مرتبـط بـا تبعـات تغییر اقلیـم کنونی زمیـن ناشـی از گرمایش جهانـی می‏تواند در شـناخت پیامدهای مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم این پدیده برای باستان‏‏شناسـان و تاریخ‏شناسـان و تعمیم این اطلاعات به گذشـته مفید باشـد. تأثیرات مخرب 
تغییـر اقلیـم در لایه‏هـای فرهنگـی محوطه‏هـای باسـتانی غالبـاً از نشـانه‏هایی ماننـد تغییـر نظام معیشـتی، متروک شـدن 
تدریجـی اسـتقرارگاه‏های یـک منطقـه بدون شـواهد خشـونت، کاهـش جمعیت منطقـه‏ای بر طبـق فراوانی اسـتقرارگاه‏ها، 
تغییـر پراکندگـی محوطه‏هـای باسـتانی، و لایه‏های سـیلابی در دوره‏های همعصر با رویدادهای اقلیمی اسـتنباط می‏شـوند. 
در منابـع تاریخـی نیـز می‏تـوان پیامدهـای تغییـر اقلیـم را از گزارش‏های سـیل، خشکسـالی، قحطـی، شـیوع بیماری‏های 
همه‏گیـر، افزایـش شـورش‏ها و جنگ‏هـای داخلـی و کمبـود منابـع تاریخـی در دوره‏های افول فرهنگـی دریافت. لـذا، پیوند 
مطالعـات باسـتانی-تاریخی، دیرین‏اقلیم‏شناسـی و پیامدهـای گرمایـش جهانـی قـادر اسـت به پرسـش‏های مهمـی دربارة 
دلایـل دوره‏هـای تاریـک و پرتشـویش و علل انحطاط و سـقوط فرهنگ‏ها و تمدن‏های باسـتانی پاسـخ دهـد. در این مقاله 
ضمـن توضیحاتـی درخصوص جزئیات بسـتة تغییر اقلیـم، مصداق‏های باسـتانی و تاریخی مرتبط ارائه می‏شـوند. همچنین، 
ایـن پژوهـش مؤیـد اهمیـت بهره‏گیـری از پژوهش‏هـای دیرین‏اقلیم در مطالعـات باستان‏شـناختی و تاریخی اسـت. تعداد و 
وضـوح پژوهش‏هـای دیرین‏اقلیـم در ایـران نیـز بـه میزانی هسـت که بتـوان شـرایط اقلیمی عصر هولوسـن را بـا اطمینان 
نسـبتاً بالایـی بازسـازی کـرد. از مهم‏تریـن پیامدهـای مسـتقیم و غیرمسـتقیم رویدادهای اقلیمـی ۵۲۰۰ سـال‏پیش، ۴۲۰۰ 
سـال‏پیش، ۳۲۰۰ سـال‏پیش، سـرمایش اوایل قرون وسـطی و عصر یخبندان کوچک، به ترتیب، فروپاشـی فرهنگ اوروک 
و افـول فرهنگـی منطقـة پهناور شـمال ایران مرکزی بیـن حـدود ۳۲۰۰ تـا ۳۰۰۰ ق.م، افول تمدن‏های باسـتانی خاورمیانه 
بیـن حـدود ۲۲۰۰ تـا ۱۹۰۰ ق.م، دورة جنگ‏هـا و مهاجرت‏هـای گسـترده بیـن حـدود ۱۲۵۰ تـا ۹۵۰ ق.م، سـقوط سلسـلة 
ساسـانیان در اواسـط قرن هفتم میلادی، دورة پرآشـوب مغولی طی قرون سـیزدهم و چهاردهم میلادی و انحطاط و سـقوط 

سلسـلة صفـوی در اوایل سـدة هجدهم میلادی اسـت..

بستة تغییر اقلیم چگونه بر جوامع انسانی اثر می‏گذارد: 
یک چشم‏انداز باستان‏شناختی-تاریخی

بابک شیخ بیکلو اسلام*
دکترای باستان‏شناسی، گروه تاریخ و باستان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
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چکیده
آثـار و محوطه‏هـای مناطـق جنگلـی به دلیل پوشـش متراکـم و رسـوب‏گذاری مداوم حاصـل از فعالیت‏های پویـا جنگل، به 
سـرعت در معـرض تخریـب قرار گرفته و مدفون می‏شـوند. به همین جهت دسـت‏یابی بـه این محوطه‏ها در بسـیاری موارد 
دشـوار و یـا حتـی ناممکـن خواهد بـود. نمونـۀ این جنگل‏هـای انبوه در ایـران را عمدتاً در اسـتان‏های شـمالی ایران شـاهد 
هسـتیم و معضل مدفون شـدن محوطه‏های باسـتانی در این مناطق بسـیار هویدا و محرز اسـت. این دشـواری، امکان کشف 
را بسـیار پایین آورده و نیز بررسـی برای جسـتجوی محوطه‏های باسـتانی در این مناطق مسـتلزم صرف وقت و هزینه‏هایی 

بسـیار بیشـتر از بررسی و شناسـایی آثار در مناطق غیرجنگلی است. 
اسـتفاده از روش‏هـای سـنجش از دور بـرای کشـف محوطه‏هـای باسـتانی، به کمـک باستان‏شناسـان آمده اسـت و یکی از 
ایـن روش‏هـا، طراحـی مدل‏هـای پیش‏بین اسـت که با اسـتفاده از محیـط GIS و سـنجش از دور اجرا می‏شـود. GIS امکان 
تحلیـل داده‏هـا بـدون حضور در منطقه و ایجاد خروجی به صورت نقشـه را برای باستان‏شناسـان میسـر می‏سـازد. مدل‏های 
پیش‏بیـن کـه از طریـق تعریف دسـته‏ای از متغیرها بر اسـاس یافته‏های حاصـل از محیط پیرامونی چند محوطۀ کشف‏شـده 
طراحـی می‏شـوند، یکـی از ابزارهایـی هسـتند کـه بـرای کشـف محوطه‏های باسـتانی بـه باستان‏شناسـان کمک بسـزایی 
می‏کننـد. مدل‏هـای پیش‏بیـن در باستان‏شناسـی دو ویژگـی دارنـد: نخسـت انتخـاب جوامع باسـتانی بـرای اسـتقرار؛ و دوم 
ویژگی‏هـای زیسـت‏محیطی کـه عاملی برای اسـتقرار هسـتند. بـا توجه به ایـن ویژگی‏ها بـرای انتخاب متغیرهـای اصلی و 
وابسـته در مدل‏سـازی، داده‏های باستان‏شـناختی برای پیش‏بینی سـکونتگاه‏های باسـتانی اهمیت بسـیاری دارند. مدل‏سازی 
منطـق فـازی بـرای طراحی مـدل پیش‏بین در مناطق جنگلی بسـیار کارآمد اسـت. روش منطق فازی یک روش اسـتنتاجی 
اسـت کـه متغیرهـای زیسـت‏محیطی استفاده‏شـده در مـدل را مورد تجزیـه و تحلیل قـرار می‏دهد تا موقعیت مناسـب برای 
احتمـال وجـود محوطه‏هـای باسـتانی در نقـاط مختلف را مشـخص نمایـد. در مدل فازی به هـر یک از واحدها در هر نقشـۀ 
متغیـر، مقـداری بیـن صفـر تـا یک اختصـاص داده می‏شـود که بیانگر میزان مناسـب بـودن محل واحـد از دیـدگاه مربوطه 
بـرای هـدف مـورد نظر اسـت. پس از ترسـیم و ایجاد نقشـه‏های مربـوط به هر یـک از متغیرهـا، مقادیر موجـود در آن‏ها به 
کمـک عملگرهـای فـازی با یکدیگر ترکیب می‏شـوند. انتخـاب عملگرهای فازی مناسـب جهت ترکیـب لایه‏های مختلف 
بـا توجـه بـه ارتبـاط و برهم‏کنـش عوامـل مربـوط بـه آن لایه‏هـا انجـام می‏گیـرد و نتیجـۀ نهایـی مدل‏سـازی، محل‏های 

احتمالـی حـاوی محوطه‏های باسـتانی را به نمایـش می‏گذارد.

اهمیت و کارکرد استفاده از مدل‏سازی منطق فازی در 
طراحی مدل‏ پیش‏بین برای شناسایی محوطه‏های باستانی 

در مناطق جنگلی جهت صرفه‏جویی در زمان و هزینه
سارا کاظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‏شناسی، گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
محمد قمری فتیده*

عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
قاسم لرستانی

عضو هیئت علمی گروه جغرافیا، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
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چکیده
بـا توجـه بـه آنکـه لازم اسـت فرهنگ هر ملت به طور جدّی حفاظت و صیانت گردد، اسـتفاده از علوم زیسـتی در شـناخت و 
حفـظ آن نقـش اساسـی دارد. حفـظ ارزش‏های فرهنگی به‏مثابۀ شـناخت هویت تاریخی هر ملت یکی از مسـائلی اسـت که 
در هـر کشـور بایـد مـد نظـر قرار گیـرد و جـزو اولویت‏های اصلـی نهاد‏های ذیربط باشـد. نظر بـه اینکه علم باستان‏شناسـی 
و مطالعـات و بررسـی‏های باسـتانی همـواره تالش داشـته تـا زوایـای پنهـان گذشـتۀ انسـان را آشـکار کنـد، در ایـن میان 
ابزارهـای زیـادی بـه کمـک ایـن علـم آمده و بـه ویـژه در دهه‏های اخیـر، این علم مسـلح به علـوم و ابزارهای نوینی شـده 
اسـت. مطالعـات ژنتیکـی قادر اسـت اطلاعـات بی‏نظیـری در اختیار پژوهشـگران قرار دهـد و از ایـن داده‏ها می‏تـوان نتایج 
ارزشـمندی را ماننـد تبـار انسـان‏ها، مسـیرهای مهاجرت، اختلاط، گسسـتگی و اشـتقاق اقـوام از هم، میزان قرابت انسـان‏ها 
و یـا اقـوام بـا یکدیگـر، نسب‏شناسـی و تشـخیص بیماری‏هـای ژنتیکـی بـه دسـت آورد. DNA حفظ‏شـده در اسـتخوان‏ها، 
دندان‏هـا و رسـوبات باسـتانی معمـولًا به‏شـدت تکه‏تکـه شـده اسـت و تنهـا در مقادیـر بسـیار کمـی وجـود دارد. روش‏ها و 
محدودیت‏هایـی در مطالعـات DNA باسـتانی وجـود دارد. بـا پروتـکل اسـتخراج DNA مبتنی بر سـیلیس می‏تـوان قطعات 
DNA کوتـاه )≤35 جفـت بـاز( یـا حتـی فوق کوتـاه )≤25 جفت بـاز( را بازیابی و اسـتخراج کـرد. البته بایـد در زمینۀ انتخاب 

نمونـه نیـز دسـتورالعمل‏های خاصی وجود داشـته باشـد. به‏روزرسـانی پروتکل‏های آزمایشـگاهی و برداشـت از محوطه‏های 
باستان‏شناسـی می‏توانـد خـود در ایـن زمینه بسـیار حائز اهمیت باشـد. روش‏های بسـیاری برای آزمایش‏هـای ژنتیکی وجود 
دارد کـه بسـته بـه نـوع و جنس نمونه‏هـای مورد مطالعه، مورد اسـتفاده قـرار می‏گیرند. در مطالعـات ژئوآرکئولـوژی، با توجه 
بـه آن کـه DNA  هسـته از بیـن رفتـه اسـت و نمی‏توان آن را اسـتخراج کـرد، بنابراین بـر روی DNA میتوکنـدری بر روی 
ناحیـۀ loop-D صـورت می‏گیـرد. همچنیـن با توجه به آن که اسـتخوان‏های تدفین‏هـا از بین رفته‏اند، انتخاب نوع اسـتخوان 

برای اسـتخراج در روند آزمایشـات بسـیار حائز اهمیت اسـت.

مطالعات زمین‏باستان‏شناختی DNA باستانی؛ 
روش‏های آزمایشگاهی و محدودیت‏ها

پرستو عرفان‏منش*
آزمایشگاه زیست‏شناسی، پژوهشکدۀ حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران؛

کارشناس کارگروه ژنتیک باستان و تبارشناسی مرکز پژوهشی ژنتیک انسانی کوثر
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چکیده
 قرارگیـری باستان‏شناسـی در مـرز علـوم اجتماعـی و طبیعـی ماهیتـی دوگانه به آن بخشـیده کـه موجب توانمنـدی و تنوع 
زیرشـاخه‏های آن شـده اسـت. باستان‏مردم‏شناسـی و باستان‏زمین‏شناسـی از برون‏دادهـای ایـن دوگانگـی و هم‏بسـتگی 
اسـت. باستان‏زمین‏شناسـان بـه دلایـل متعـدد بـه باستان‏مردم‏شناسـی روی‏آورده یـا از آن بهـره می‏برنـد: بـرای بررسـی 
تأثیـر فعالیـت‏ انسـانی بـر شـکل‏گیری مـواد باستان‏شـناختی و الگوهای نهشـتی آنهـا؛ و بـرای مطالعۀ عامل‏هـای طبیعی/

محیطـی مؤثـر بـر الگوهای نهشـتی، و فرایندهای پسانهشـتی که موجـب حفظ، تغییر یـا تخریب آنها می‏شـوند. زمینه‏های 
پژوهشـی مشـترک آنهـا موجـب تکوین رویکرد نوین باسـتان زمین‏‏مردم‏شناسـی شـده که نخسـتین‏بار در مطالعـۀ غارهای 
پیش‏ازتاریخـیِ مـوردِ اسـتفادۀ مکـرر دام‏داران، به کار رفت. اهمیت روش‏شـناختی آن در تغییر تمرکـز پژوهش از تأکید صِرف 
بـر اسـتخوان‏ها، معمـاری و دست‏سـاخته‏ها، به هدف‏گذاری پژوهش بر آشـکارترین تولیـدات جانبی در جایگاه‏هـای دام‏داری 
باستان‏شـناختی و معاصـر اسـت. باسـتان زمین‏‏مردم‏شناسـی نـه فقـط دیدگاه‏هـای سـنّتی مبنـی بـر ناپیدایـی جایگاه‏هـای 
باستان‏شـناختی دام‏داری را بـه چالـش کشـیده بلکـه فـارغ از بافتار جغرافیایـی و گاه‏نگارانه، باستان‏شناسـان را در بازشناسـی 
و ادراک چشـم‏اندازهای دام‏داری توانمندتـر کـرده اسـت. پی‏آینـد آن بازسـازی‏های پیچیده‏تـر، پیشـرفته‏تر و همه‏جانبه‏تـری 
از برهم‏کنش‏هـای کوچ‏نشینی-یک‏جانشـینی باسـتان، الگوهـای کوچ‏گـری، اسـتقرار و فرایندهای شـکل‏گیری جایگاه‏های 
باستان‏شـناختی دام‏داری اسـت. فلات ایران، به‏ویژه نواحی کوهسـتانی آن دسـت‏کم از اواخر پلیستوسـن از مناطق شـاخص 
دام‏داری بـوده اسـت. موقعیـت جغرافیایـی، زمین‏ریختـی و زیسـت‏بوم نواحـی کوهسـتانی، غارهـا و پناه‏گاه‏هـای صخره‏ای، 
از جایگاه‏هـای مناسـب بـا شـرایط مطلـوب برای تکویـن، تثبیـت و تـداوم شـیوه‏های دام‏داری به‏ویـژه رمـه‏داری کوچ‏گری 
و نگـه‏داری و پـرورش دام‏هـا بوده‏انـد. شـواهد باستان‏شـناختی و مـدارک تاریخـی نشـان‏ می‏دهـد اقتصـاد مبتنی بـر دام‏ از 
راه‏بردهـای اصلـی معیشـت به‏خصوص کو‏چ‏گران و دهکده-روستانشـینان بوده اسـت. مشـاهدات انسان‏شـناختی نیز نشـان 
می‏دهـد جوامـع دام‏دار چگونـه بـه شـیوه‏های مختلـف و مکـرر از غارهـا و پناهگاه‏‏هـای صخره‏ای اسـتفاده می‏کننـد، از چه 
تاکتیک‏هـا و مکانیسـم‏هایی بهـره‏ می‏گیرنـد و چـه شـواهد ملمـوس و غیرملموسـی به‏جـا می‏گذارنـد. ایـن ویژگی‏هـا و 
ناآگاهـی بیشـتر باستان‏شناسـان از آنهـا سـبب نادیدن یـا کمتر دیـدن جایگاه‏ها و آثـار باستان‏شـناختی اجتماعات رمـه‏دار و 
عاملیـت آنهـا در تطـور فرهنگـی، اجتماعـی، سیاسـی، اقتصادی باسـتان بوده اسـت. این مقاله ضمن بیان چیسـتی باسـتان 
زمین‏‏مردم‏شناسـی، بـر پایـۀ مطالعـۀ مـوردی بحـث می‏کنـد کـه چگونـه بـر مبنـای تحلیل‏هـای کمّـی و کیفـی می‏تـوان 
بـه روندهـای شـکل‏گیری، سـازوکارهای فروسایشـی و نهشـت‏های بـا منشـأ حیوانـی در جایگاه‏هـای دام‏داری معاصـر و 
باستان‏شـناختی پرداخـت و از رهگـذر آن ویژگی‏هـای دام‏داری باسـتان را شناسـایی کرد؛ درنتیجه چطـور پیش‏رانی پژوهش 

در تحلیـل و تفسـیر باستان‏شـناختی اجتماعـات رمـه‏دار را موجب می‏شـود.
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چکیده
 ‏باستان‏زیست‏‏شناسـی بـه پژوهـش علمـی بقایـای اسـکلت‏های انسـانی به‏دسـت‏آمده از محوطه‏هـای باسـتانی و در واقع به 
تعامـل بین فرهنگ و زیست‏شناسـی می‏پـردازد. یکی از شـاخه‏های مهم در پژوهش‏های باستان‏زیست‏‏شناسـی، پژوهش‏های 
انسان‏شناسـی‏دندانی اسـت. پژوهش‏های انسان‏شناسـی‏دندانی رویکرد میان‏رشـته‏ای نوینی در باستان‏شناسـی اسـت که درک 
بهتر و جامع‏تری از جمعیت‏شناسـی جوامع گذشـته، شـیوۀ زندگی گذشـته و سـازگاری با محیط را فراهم می‏آورد. دندان‏های 
یافت‏شـده در بافت‏هـای باستان‏شـناختی نقـش مهمـی را در باستان‏شناسـی و انسان‏شناسـی فیزیکی بـر عهده‏ دارنـد، زیرا از 
طریـق ایـن یافته‏هـا می‏تـوان بیماری‏هـای مرتبـط با دهـان و دنـدان، الگوهای غذایـی انسـان‏های گذشـته و مراحل تکامل 
فرهنگـی جوامـع مرتبـط را بررسـی نمود. سـاختار دندان به علـت وجود مـواد معدنی زیاد، به‏گونه‏ای اسـت که سـخت‏ترین و 
از نظـر شـیمیایی پایدارتریـن بافـت در بدن انسـان محسـوب می‏شـود و به همیـن دلیل مدت‏ زمـان مدیدی پـس از تخریب 
سـاختار نگهدارنـدۀ آن، باقـی می‏مانـد. از آنجایـی که دندان‏ها در هنگام جویدن مسـتقیماً بـا محیط درون دهـان ارتباط برقرار 
می‏کننـد، مطالعـۀ پالئوپاتولوژی دندان‏های باسـتانی می‏تواند اطلاعات سـودمندی در مورد رژیم غذایی و سالمت فرد متوفی 
در طـول زندگـی ارائـه نمایـد. در پژوهش‏هـای انسان‏شناسـی‏دندانی، دندان‏هـا و فک از نظر سـایش، پوسـیدگی، هایپوپلازی 
مینـای دنـدان، بیماری‏هـای پریودنتال، جرم دندانی، آبسـه و از دسـت دادن دندان قبل از مرگ ارزیابی می‏شـوند. فراوانی وقوع 
ایـن ضایعـات اطلاعاتی را در مورد بسـیاری از مسـائل از جمله شـرایط اجتماعی-اقتصادی جامعه، شـرایط مراقبـت از نوزادان 
و کـودکان، وضعیـت سالمت عمومـی، تغذیـه و انـواع مـواد مغـذی، و تکنیک‏های تهیـۀ مواد مغـذی در اختیار محقـق قرار 
می‏دهـد. بنابرایـن دندان‏انسان‏شناسـی یک زمینۀ پژوهشـی اسـت کـه از اطلاعـات به‏دسـت‏آمده از دندان‏هـای جمعیت‏های 
اسـکلتی یـا انسـان مـدرن در جهـت حل مسـائل باستان‏شـناختی بهـره می‏گیـرد و منبع مهمـی از اطلاعـات را نیـز در مورد 
بیماری‏هـای دندانـی و اسـتفاده از دندان‏هـا به عنوان ابزار و عادات اجتماعی مانند تغییر شـکل مصنوعات فراهـم می‏آورد. نظر 
به اینکه بقایای دندانی باسـتانی در مقام بخشـی از یافته‏های باستان‏شـناختی، منبع اطلاعاتی بسـیار مهمی در جهت بازسازی 
و مطالعـۀ فرهنگ‏هـای گذشـته محسـوب می‏شـوند، پژوهش حاضـر در نظـر دارد به معرفی ضـرورت و هـدف پژوهش‏های 
انسان‏شناسـی‏دندانی بـه عنـوان روشـی غیرمخـرب در بقایای انسـانی در جهت بررسـی بیماری‏هـای دندانی بپردازد تـا از این 

طریـق بتـوان رویکـرد جدیـدی به این قبیـل پژوهش‏های میان‏رشـته‏ای در حـوزۀ مذکـور ارائه کرد.
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چکیده
پژوهـش حاضـر تالش دارد بـر اسـاس آنالیـز ایزوتوپ‏هـای پایـدار کربـن و نیتـروژن )δ13C و δ15N( در 14 نمونۀ کلاژن 
استخراج‏شـده از نمونه‏هـای اسـتخوانی دنـده و یک اسـتخوان بلند اسـکلت انسـانی مربوط به گروه‏های سـنی جنیـن، نوزاد، 
کودک خردسـال و جوان کشف‏شـده از محوطۀ دوران آهن گورسـتان شـرقی قره‏تپۀ سـگزآباد، سـازوکارهای موجود در رژیم 
غذایـی کـودکان، نـوزادان، نظام پرسـتاری، شـیردهی و از شـیر گیری را در این اجتماع مشـخص و بازسـازی نمایـد. بیش از 
سـی سـال آنالیـز و بررسـی بـر روی ایزوتوپ‏هـای پایـدار عناصـر در رده‏های سـنّی مختلف و افـراد بالغ و غیربالغ در سـطح 
جهـان، جهـت دسـتیابی بـه رژیم‏هـای غذایی گوناگون بر پایۀ سـن و شـیوه‏های تغذیه با شـیر مـادر و زمان از شـیر گرفتن 
نوزادان و ورود به مرحلۀ تغذیۀ انتقالی در جمعیت‏های انسـانی گذشـته، به درک سـازوکار پرسـتاری دوران نوزادی و کودکی 
کمـک کـرده اسـت. کـودکان و نـوزادان در پژوهش‏هـای باستان‏شـناختی، ایـن قـدرت را دارند که در بازسـازی شـبکه‏ها و 
هویت‏هـای اجتماعـی جوامـع گذشـته کمک‏کننـده باشـد؛ و نحـوۀ برخـورد جامعه بـا اعضای خیلی جـوان خـود و فرهنگ 
حاکـم بـر ایـن جوامـع می‏توانـد کلیدی بـرای تعیین بقای نـوزاد و کودک باشـد و این عامل نیز به شـدت بر رشـد یا کاهش 
کلـی جمعیـت و میزان سالمت مـادر و جنین و سالمت کل جامعه  تأثیرگذار اسـت. نظام حاکم بر پرسـتاری اعضای جوان 
جامعـه نشـان‏دهندۀ میـزان اهمیـت باروری و میـزان باروری زنان در آن جامعه نیز هسـت. روش شـیمیایی مورد اسـتفاده در 
ایـن پژوهش اسپکتروسـکوپی جرمی نسـبت ایزوتوپی )IRMS( بوده اسـت. نتایـج حاصل از آنالیز نمونه‏های اسـتخوانی بالغ 
و نابالـغ مـورد مطالعـۀ سـگزآباد دشـت قزویـن نشـان داد که نـوزادان بزرگ‏تـر از 2 مـاه در هنگام مرگ از شـیر مـادر تغذیه 
می‏کرده‏انـد و غنی‏شـدگی در میـزان δ15N و δ13C بـه وضـوح در تمـام نـوزادان بالای 2 ماه دیده می‏شـود و تغدیه با شـیر 
مـادر در کـودک 6 سـاله کاماًل بـه اتمام رسـیده اسـت. بر اسـاس نتایـج به‏دسـت‏آمده از آنالیـز ایزوتوپ‏های پایـدار کربن و 
نیتـروژن می‏تـوان سـن ورود غذاهـای کمکـی و شـروع تغذیۀ انتقالـی در رژیم غذایـی کودکان ایـن منطقه را حـدود 3 تا 7 

ماهگـی در نظر گرفت.
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چکیده
پژوهـش حاضـر بـه بررسـی پتانسـیل‏های δ13C در تحلیل‏هـای انسان‏شناسـی زیسـتی و زیست‏باستان‏شناسـی می‏پـردازد. 
تجزیـه و تحلیـل δ13C در طـول بیـش از نیـم قرن گذشـته برای اصالح تاریخ‏گذاری‏های رادیوکربن اسـتفاده شـده اسـت. 
بـا ایـن حـال، کاربردهـای جدید این ایزوتوپ برای حل سـایر مشـکلات انسان‏شناسـی زیسـتی و زیست‏باستان‏شناسـی زیاد 
اسـت. مناسـب‏ترین اسـتفاده از آن، در تجزیـه و تحلیل‏هـای دیرینه‏تغذیه‏شناسـی مـورد بحـث اسـت کـه بـا توصیف ماهیت 
δ13C در محیط‏های بیولوژیکی و فیزیکی شـروع می‏شـود. می‏دانیم که نسـبت ایزوتوپ پایدار کربن 13 در غذاهای مختلف، 
متفـاوت اسـت. ایـن تفاوت‏هـا بـه اسـتخوان‏های افرادی که ایـن غذاها را مصرف می‏کنند منتقل می‏شـود و بررسـی نسـبت 
ایـن ایزوتـوپ عنصـر کربـن در مواد اسـکلتی می‏توانـد نوع غذایـی را که افـراد مصرف می‏کرده‏اند، مشـخص نمایـد. با درک 
رفتـار شـیمیایی ایـن ایزوتوپ، ممکن اسـت ارتباط آن بـا مطالعات انسان‏شناسی/باستان‏شناسـی و همچنین مشـکلات ذاتی 
در چنیـن کاربردهایـی اسـتنباط شـود. نسـبت‏های ایزوتوپ‏هـای پایـدار كربـن در گیاهـان بـر مبنـای راهی كه ایـن گیاهان 
برای فتوسـنتز و سـاخت كربوهیدارت‏ها از دی اكسـید كربن اتمسـفر اسـتفاده میك‏نند، متفاوت اسـت. دو راه عمدة فتوسـنتز 
شـناخته شـده‏اند كـه مكانیسـم‏های C3 و C4 نامیـده می‏شـوند. هر چند منظـور اصلی از تعییـن δ13C بـرای گیاهان، تعیین 
راه فتوسـنتزی اسـت كـه آنهـا اسـتفاده میك‏ننـد، امـا فاكتورهایی مانند دسترسـی به مواد غذایی، ‌شـدت نـور و ارتفـاع نیز در 
آن مؤثـر هسـتند. در همیـن راسـتا ایـن مقالـه ابتدا بـه بیان پتانسـیل‏های موجـود در δ13C بـرای تحلیل‏های انسان‏شناسـی 
زیسـتی و زیست‏باستان‏شناسـی و سـپس به بررسـی یکی از پتانسـیل‏های δ13C در نمونۀ دندان 12 فرد از گورخفتگان دوران 
آهـن محوطـۀ باسـتانی گوهرتپه می‏پـردازد. محوطۀ باسـتانی گوهرتپه، در فاصلۀ حـدود 5 كیلومتری غرب بهشـهر )°36 40' 
42"  شـمالی 53° 24'  07" شـرقی( و 2 كیلومتری شـمال‏غرب شـهر رسـتم كلا در اسـتان مازندران واقع شـده اسـت. این 
محوطـه در طـی دورۀ مفـرغ میانـی وسـعتی در حدود 50 هكتار داشـت، امـا در دورۀ مفرغ متأخـر متروك می‏شـود و دوباره در 
دوره‏هـای آهـن II  و III بـه عنـوان قبرسـتان مورد اسـتفاده قرار می‏گیرد. آماده‏سـازی نمونه‏ها و سـنجش δ13C آنها توسـط 
آزمایشـگاه رادیوکربـن Rafter، در كشـور نیوزیلنـد، انجام شـده اسـت. مقدار ایزوتوپـی کربن و همچنین درصد عنصـری آن از 
طریق اسـپکترومتری جرمیِ isotope ratio 20-Europa Geo 20، اندازه‏گیری شـد. بر اسـاس یکی از پتانسـیل‏های مطرح‏شـده 
توسـط پژوهشـگران این حوزه، از آنجایی که هم حیوانات و هم انسـان‌ها در نهایت کربن خود را از گیاهان می‌گیرند، نسـبت 
ایزوتـوپ کربـن موجـود در بافت‌هـای آنهـا می‌توانـد برای تعییـن میزان مصرف نسـبی گیاهـان C3 و C4 در ابتـدای زنجیرۀ 
غذایـی آنها اسـتفاده شـود. محـدودۀ نتایج ایزوتوپ پایـدار كربن 13 نمونه‏هـای مورد آزمایـش )12 نمونـه( از‰ 20/2- تا‰ 
17/8- بـا میانگینـی حـدود 64/±0 ‰ 19/7- اسـت. می‏دانیـم انسـان‏هایی كه رژیم غذایی‏شـان تنها گیاهان C3 بر اسـاس 
منابع پروتئین زمینی اسـت، سـطوح ایزوتوپ پایدار كربن 13 در حدود ‰ 20- اسـت. با توجه به نتایج نسـبت ایزوتوپ کربن 

به‏دسـت‏آمده از نمونه‏هـای پژوهـش حاضـر، آنهـا رژیم غذایی مبتنـی بر گیاهـان C3 و حیوانات زمینی داشـتند.

پتانسیل‏های δ13C در تحلیل‏های انسان‏شناختی و 
زیست‏باستان‏شناختی دوران آهن گوهر تپه
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چکیده
منطقـۀ قـرا‌داغ سـرزمینی کوهسـتانی در قلـب آذربایجان تاریخی اسـت کـه منتهاالیه شـمال‏غربی فلات ایران محسـوب 
مـی شـود کـه بـه وسـیله رود ارس از قاربـاغ قفقازیـۀ جنوبـی جـدا مـی شـود.  جغرافیای مـورد مطالعـه در ایـن پژوهش 
بخشـی از حوضـه رودخانـه اهر چایی )قره سـو( اسـت که شـامل بخش جنوب‌شـرقی قرا‌داغ می‌شـود. رودخانـه اهر چایی 
مهمتریـن رودخانـه‌ منطقـه قـرا‌داغ و جزو معدود رودخانه‌های دائمی و شـیرین و یکی از شـریان‌های حیاتی اصلی شـمال 
غربـی فالت ایـران اسـت. مطالعـه حاضر بر مبنـای تحلیل هـای جغرافیایی مبتنـی بر جـی آی اس  با توجـه به اهمیت 
رودخانـه اهـر چایـی در پراکنـش اسـتقرارهای هـزاره اول و دوم )مفـرغ متاخـر- آهـن پیشـا اوراتویـی( در منطقـه قرا‌داغ 
جنوبـی و نقـش آن در شـکل‌گیری و ارتبـاط محوطه‎هـای کلیـدی و گذرگاه‌هـای منطقـه، انجـام شـد. از پیـش از تاریخ 
پایانـی، منطقـه قـراداغ یـک اتصال فیزیکی بین دشـت ارومیه، ارتفاعات کوهسـتانی قراباغ قفقازیه و دشـت مغـان بود  و 
دره رود اهـر یکـی از گذرگاه‎هـای طبیعـی اتصـال منطقه قرا‌داغ به دشـت مشـگین و دشـت مغان اسـت. در این پژوهش 
بـا اسـتفاده از نـرم افـزار GIS نحـوه توزیـع فضایـی محوطه‌هـای در حـوزه رودخانـه اهـر چایی را نسـبت بـه متغییرهای 
طبیعـی شـامل ارتفاع، شـیب، جهات شـیب، شـکل زمین، فاصلـه از رودخانـه‌، کاربری اراضی، نـوع آب و هـوا، دما، تبخیر 

و بـارش را بررسـی می‌کنیم. 
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چکیده
مسـئله: بر مبنای کاوش‏های باستان‏شـناختی هیئت بین‏المللی ایرانی-آلمانی ربع رشـیدی و البته با بررسـی متون تاریخی 
درمی‏یابیم که ربع رشـیدی در سـال‏های پایانی سـدۀ دهم هجری/شـانزدهم میلادی، پس از پیروزی عثمان پاشـا بر حمزه 
میـرزای صفـوی بـه یـک قلعۀ عثمانی تبدیل شـده و نـام و عنوان قلعۀ رشـیدیه از همین سـال‏ها به جای ربع رشـیدی رواج 
یافتـه اسـت. کاربـری نظامـی ربـع رشـیدی به عنوان یـک قلعه در سـده‏های دهـم و یازدهم هجـری، در عصـر جنگ‏های 
عثمانی-صفـوی، و تنـوع روایت‏هـای تاریخـی دربـارۀ ساخت‏وسـازهایی کـه عثمانیـان و صفویـان در آن داشـته‏اند، ایجاب 
می‏کنـد کـه بـا روش‏های باستان‏شـناختی و همچنین به یاری متـون تاریخی و باستان‏سـنجی، لایه‏ها و سـازه‏های عثمانی 
و صفـوی را از یکدیگـر بازشناسـیم. پـس از پـروژۀ بـرج بـزرگ جنوبی ربع شـیدی که قدمت آن را به سـنان پاشـا منسـوب 
کـرده اسـت )کـه البته بنا بـر پژوهش‏های اخیر، هنوز جای پرسـش و چندوچون بسـیار دارد(، سـازۀ معروف بـه دروازۀ بزرگ 
یـا دروازۀ جنوب‏غربـی کـه روبـه‏روی مهـران‏رود قـرار دارد، یکـی از دیگـر عناصـر معماری کلیدی در سـاختار قلعۀ رشـیدیه 
اسـت که می‏تواند راهگشـای بازشناسـی سـازه‏ها و لایه‏های صفوی از عثمانی باشـد. بررسـی و مطالعات تابسـتان 1401 و 

1402ش پژوهنـدگان گویـای آن اسـت کـه دروازۀ بزرگ یا جنوب‏غربی رشـیدیه از سـه جنبه جـای تأمل دارد: 
1- ویژگی معماری دفاعی: دروازۀ تشریفاتی نیست بلکه کاربری نظامی داشته است.

2- گونه‏شناسی فرم و پلان: نمونه‏های مشابه متعددی در قلمروی عثمانی دارد.
3- گاه‏شناسـی نسـبی: ایلخانی نیسـت؛ بلکه روی ویرانه‏های سـازه‏ای ایلخانی یا با دگرگونی سـازه‏ای ایلخانی سـاخته شـده 

اسـت؛ و بنابراین، پسا-ایلخانی است.
روش‏شناسـی: افـزون بـر مسـتندنگاری میدانی، مطالعۀ متـون تاریخی صفـوی و عثمانی و بررسـی گونه‏شـناختی معماری 
نظامی و سـالیابی مطلق، اسـاس کار پژوهندگان بوده اسـت. از نظر گونه‏شناسـی شـایان یادآوری اسـت که دروازۀ جنوب‏غربی 
قلعـۀ رشـیدیه دارای نمونه‏هـای هماننـد و مشـابهی در قلمـرو غربـی آناتولـی اسـت که بیشـتر آنها ادامـۀ الگوها و سـنّت‏های 
معماری رومی-بیزانسـی هسـتند و سـالیابی شـده‏اند؛ یکی از این نمونه‏ها در باروی شهر بیزانسـی-عثمانی ازنیک دیده می‏شود.

نتیجـه: دروازۀ ازنیـک کهـن، معـروف بـه لفِکِـه کاپیسـی، کـه در غرب بـاروی ازنیـک قـرار دارد، بـا دروازۀ جنوب‏غربی 
رشـیدیه مشـابهت بسـیار دارد؛ ایـن شـباهت نـه تنهـا از نظـر فـرم و پالن بلکـه به لحـاظ فن سـاخت، مصالح و شـیوۀ 
نماچینـی برج‏هـای دروازه قابـل تأمـل اسـت. وانگهی، فن کلاف‏کشـی چوبـی کـه در برج‏هـای دروازۀ جنوب‏غربی و برج 
بـزرگ جنوبـی رشـیدیه دیده می‏شـوند، یک فن معماری و مهندسـی رومی-بیزانسـی اسـت که معماری عثمانـی آن را به 
ارث بـرد. بنابرایـن، نویسـندگان، دروازۀ جنوب‏غربـی قلعۀ رشـیدیه را بخشـی از سـازۀ نظامی عثمانی معرفـی می‏کنند که 

پـس از ویـران کردن ربع رشـیدی، روی آن سـاخته شـده بود.

مطالعۀ باستان‏شناختی و باستان‏سنجی دروازۀ جنوب‏غربی 
قلعۀ رشیدیه، تبریز

بهزاد مهدی‏زاده*
دانشجوی دکتری گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه اژه، ازمیر، ترکیه

بهرام آجورلو
سرپرست پروژۀ بین‏المللی ربع رشیدی، عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

آیتکین اردوغان 
عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ ادبیات، دانشگاه اژه، ازمیر، ترکیه

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: mehdizadeh.ege@yahoo.com )ب. مهدی‏زاده(

ربع رشیدی و باستان‏شناسی  و باستان‏سنجی دورۀ ایلخانی

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

ربع رشیدی، 
قلعۀ رشیدیه، 
لفِکِه کاپیسی،
دورۀ ایلخانی، 

دورۀ پسا-ایلخانی.

Rab’-e Rashidi & Archaeology & Archaeometry of the Ilkhanate



3rd International 
Symposium on 

Archaeometry and 
CUltural Heritage 

Conservation

Tabriz Islamic Art University

30

چکیده
شـهرک و ابواب‏البـرّ رشـیدیّه بـه دسـتور خواجـه رشـید الدیـن فضـل الله همدانـی در قـرن هشـتم ه.ق در شمال‏شـرقی 
شهرسـتان تبریز سـاخته شـد که شـامل دو بخش، هسـتۀ مرکزی )ربع رشـیدی( و شهرسـتان رشـیدی بوده اسـت. یکی 
از مهم‏تریـن بخش‌هـای ربـع رشـیدی، خانقـاه رشـیدی بـوده که شـامل سـه بخش تابخانـه، صفـه و طنبی بوده اسـت. 
امـا متأسـفانه بعدهـا بـه دلیل زلزله‌هـای ویرانگـر و جنگ‌های حکومتـی تبریـز در ادوار مختلـف، این مجموعـۀ معماری 
بـه شـدت آسـیب دیـده و از بیـن رفته اسـت. مطالعۀ وقفنامۀ ربع رشـیدی و بررسـی سـاختار معمـاری نمونه‌های مشـابه 
به‏جای‏مانـده از آن دوره، طرح‌هـای بازآفرینـی ارائه‏شـده از ربـع رشـیدی را بـا چالش جدی مواجه سـاخته‌‌ اسـت؛ بنابراین 
هـدف پژوهـش حاضـر، مطالعـۀ انتقـادی پژوهش‌های صورت‏گرفتـه و طرح‌های ارائه‏شـده از ربع رشـیدی بـه منظور پی 
بـردن بـه نقـاط قـوت و ضعف تفاسـیر مختلف با اسـتناد بـه متون تاریخـی و نمونه‌هـای مشـابه به‏جای‏مانـده از آن دوره 
می‌باشـد. در ایـن پژوهـش براسـاس تحلیل محتـوا و راهبـرد تاریخی-تطبیقی به مطالعۀ سـاختار معماری خانقاه رشـیدی 
پرداختـه شـده و در نهایـت پالن و فرم پیشـنهادی خانقاه رشـیدی ترسـیم خواهد شـد. نتایـج تحقیق حاکی از آن اسـت 

کـه سـاختار اصلـی معماری خانقاه رشـیدی، شـبیه به سـاختار خانقـاه چلبی اغلو در سـلطانیه بوده اسـت. 

مطالعۀ موقعیت و ساختار معماری خانقاه ربع رشیدی 
در تبریز، ایران؛ براساس الوقفیّه الرشیدیّه و ژئوفیزیک

مینا سرابی*
دکترای معماری، پژوهشگر معماری، پروژۀ بین‏الملی ربع رشیدی، تبریز، ایران

لورنز کورن
عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی و تاریخ هنر اسلامی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه اوتو فریدریش، بامبرگ، آلمان

* نویسنده مسئول.

آدرس ایمیل: minaa.sarabi@gmail.com )م. سرابی(
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چکیده
مسـئله: در پی کاوش باستان‏شـناختی سـال 1397 در بخش دروازۀ کوچک واقع در شـرقِ برج بزرگ جنوبی، تنبوشـه‏ای 
بـا سیسـتم شـترگلو بـه دسـت آمد که نشـان می‏دهد ایـن مجموعه دارای سیسـتم انتقـال آب با اسـتفاده از تنبوشـه‏های 
سـفالی بـوده اسـت. همچنیـن بـا توجـه بـه اینکـه در وقف‏نامـۀ ربع رشـیدی نیـز به سیسـتم آبیـاری این مجموعـه )هم 
آب شـیرین و هـم تخلیـۀ فاضالب )چرکاب حمام( اشـاره شـده اسـت، ایـن سـؤال در این پـروژه مطرح می‏گـردد که آیا 
تنبوشـه‏ها بـرای انتقـال آب شـیرین بـوده اسـت یـا تخلیـۀ فاضالب؟ از طرفـی دورۀ معمـاری درگاه کوچک شـرق برج 
بـزرگ مربـوط بـه اواخـر قـرن 10 هجـری و اوایل قـرن 11 هجـری )اواخـر 16 و اوایل 17 میلادی( اسـت و چـون تراز 
تنبوشـه نسـبت بـه مرحلـۀ الحاقـی اواخر قـرن 10 هجـری و اوایل قرن 11 هجـری پایین‏تر اسـت، بنابراین تنبوشـه باید 

متعلـق به قـرن 8 هجری قمری باشـد. 
روش‏شناسـی: در ایـن مقالـه، بـرای مطالعۀ کارکرد تنبوشـه‏ها، نمونه‏هایی از رسـوبات داخل تنبوشـه‏ها از قسـمت‏های 
شکسته‏شـدۀ آن برداشـت و سـپس قطعـات شکسـته بـا روش‏هـای مرمتـی وصالـی شـدند. در ادامـه نمونـۀ رسـوبات با 
اسـتفاده از دسـتگاه آنالیـز طیف‏سـنج مادون‏قرمـز تبدیـل فوریه مـورد مطالعه قـرار گرفتند تا بتـوان با ایـن روش وجود یا 
عـدم وجـود ترکیبـات سـنّتی از جمله سـود سـوزآور و آرسـنیک کـه در تهیۀ مواد آرایشـی و بهداشـتی بـه کار می‏رفته‏اند 

را شناسـایی کرد. 
نتیجـه: نتایـج به‏دسـت‏آمده از آزمایـش رسـوبات بـا روش FTIR نشـان می‏دهـد کـه در ترکیبـات نمونه‏هـا هیچگونـه 
شـواهدی دال بـر حضـور مـواد شـیمیایی در ارتباط بـا فاضلاب و حمـام وجود ندارد. بر این اسـاس می‏تـوان نتیجه گرفت 

کـه تنبوشـه‏ها جهـت تأمیـن آب پاکیـزه و شـیرین در مجموعۀُ ربع رشـیدی به کار گرفته شـده اسـت.

کارکرد تنبوشه‏های سفالی در سیستم آبرسانی کاوشگاه 
FTIR باستان‏شناختی ربع رشیدی با استفاده از روش

حکیمه افشاری‏نژاد*
کارشناس ارشد باستان‏سنجی، گروه باستان‏سنجی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

بهرام آجورلو
سرپرست پروژۀ بین‏المللی ربع رشیدی، عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: h.afsharinezhad@tabriziau.ac.ir )ح. افشاری نژاد(

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

ربع رشیدی، 
تنبوشه،

سیستم آبرسانی سنّتی، 
سیستم فاضلاب سنّتی،  

. FTIR

ربع رشیدی و باستان‏شناسی  و باستان‏سنجی دورۀ ایلخانی
Rab’-e Rashidi & Archaeology & Archaeometry of the Ilkhanate



3rd International 
Symposium on 

Archaeometry and 
CUltural Heritage 

Conservation

Tabriz Islamic Art University

32

تجزیه و تحلیل ساختارشناختی ملات‏های سازۀ برج 
بزرگ و سازۀ موسوم به سقایۀ ربع رشیدی تبریز

یاسر حمزوی*
عضو هیئت علمی، گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

ندا خالقی ثانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

جواد افندی‏پور
کارشناسی ارشد باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسنده مسئول.
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مسـئله: مجموعـۀ ربـع رشـیدی تبریز که در سـال 700 ه.ق. ایجاد شـده، تا سـدۀ یازدهـم ه.ق. به صورت‏هـای مختلفِ 
نظامـی و مسـکونی مـورد اسـتفاده بـوده اسـت. یکـی از سـاختارهای معمـاری ربـع رشـیدی برج بـزرگ آن اسـت که در 
جبهۀ جنوبی قرار دارد. بنابر مطالعات اولیه، این سـازه در سـدۀ دهم ه.ق. سـاخته شـده اسـت. البته نیاز اسـت تا سـاختار 
مهندسـی بـرج بـزرگ ربـع رشـیدی مـورد مطالعات باستان‏سـنجی قـرار گیـرد. به‏ویـژه این‏که ایـن برج بـزرگ برخلاف 
معمـاری رایـج سـده‏های هشـتم تـا دهـم ه.ق. ایـران بالاخـص تبریـز، بـا مصالـح سـنگی و در بخـش بالایی بـا ملات 
گلی سـاخته شـده اسـت. یکی دیگر از سـازه‏های معماری ربع رشـیدی، سـازۀ آبی موسـوم به سـقایه اسـت که در جبهۀ 
جنوب‏شـرقی مجموعـه قـرار دارد. بـه نظـر می‏رسـد سـاخت ایـن گرمابـه نیـز همزمـان با بـرج بزرگ باشـد ولـی برخی 
پژوهشـگران نیز اذعان دارند که سـازۀ سـقایه متعلق به دورۀ اول ربع رشـیدی )اوایل سـدۀ هشـتم ه.ق.( اسـت. پژوهش 
پیـش‏رو بـه دنبـال مطابقـت دادن نتایج مطالعات فنی و ساختارشـناختی ملات در دو سـازۀ نامبرده اسـت تـا از این طریق 

بتـوان مشـابهت‏ها و تفاوت‏هـای سـاختاری دو گونـۀ ملات را شناسـایی کرد.
روش‏شناسـی: برای شـناخت فنی ملات برج بزرگ از روش‏های XRD, XRF, SEM, FTIR، پتروگرافی و میکروسـکوپ 
دیجیتـال اسـتفاده شـده اسـت. همچنین جهت شـناخت فنی ملات در سـازۀ سـقایه از سـه لایۀ انـدود و همچنین ملات 

آجرچینـی، نمونه‏برداری انجام شـده و مطالعات XRD, XRF, SEM-EDS انجام شـده اسـت.
نتیجـه: در نتیجـۀ مطالعـات مشـخص شـد در همـۀ قسـمت‏های بـرج، از پی گرفتـه تا بخش‏هـای بالایی که با سـنگ 
سـاخته شـده، از مالت آهکـی اسـتفاده شـده اسـت. در ملات آهکی مقـداری ماسـه نیز بـه‏کار رفته و مقـدار کمی خاک 
هـم وجـود دارد. همچنیـن مالت آجرچینـی و مالت لایه‏های اندود در سـازۀ موسـوم به سـقایه، آهکی اسـت. در مرحلۀ 
عمـل‏آوری، بـه همـۀ ملات‏ها مقداری ماسـه و خاک اضافه شـده اسـت بـا این تفاوت که میـزان خاک و ماسـه در ملات 
آجرچینـی بسـیار بیشـتر بـوده و بـه همین دلیـل، کیفیت آن نسـبت به مالت اندود‏ها پایین‏تر اسـت. همچنیـن در ملات 
لایه‏هـای انـدود، مقـدار کمـی پودر زغال شناسـایی شـد. احتمـال اینکه دو سـازۀ مورد مطالعـه در پژوهـش حاضر مربوط 

بـه یک دوره باشـند، زیاد اسـت.
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مسـئله: مکان‏هـای تاریخـی بـرای تمدن بشـری بسـیار مهم هسـتند و حفاظـت از آنها حائز اهمیت می‏باشـد. لذا بایسـتی 
تالش شـود تـا بـه هـر روش ممکن از ایـن آثار محافظـت گردد. ربع رشـیدی یک آثـار ملی تاریخی در شـهر تبریز اسـت. 
ایـن اثـر از جملـۀ آثـار انتخاب‏شـده بـرای ثبت در یونسـکو می‏باشـد که متأسـفانه تحت تأثیر حـوادث طبیعـی و غیرطبیعی 
خصوصـاً عوامـل جـوّی و محیطـی همانند باد، بارش، شـیب زمین و فرسـایش قرار گرفته اسـت. به منظـور یافتن مؤثرترین 
روش حفاظـت آثـار تاریخـی در مقابـل عوامـل جوّی، بررسـی سـایت‏های مشـابه کـه همانند ربع رشـیدی در حـال کاوش 
می‏باشـند، نشـان داد کـه در اکثـر آنها پوششـی جهت حفاظت ایجاد شـده اسـت. هدف اصلـی این پـروژه طراحی محافظی 
اسـت تـا بتوانـد علاوه بـر جلوگیری از تخریـب آثار تاریخـی در مقابل عوامل جـوّی در ربع رشـیدی تبریـز، در ایجاد فضای 

کار مناسـب بـرای گاوشـگران مؤثـر باشـد و نقـش کارآمـدی در تبدیل این سـایت به مـوزه و بازدید عمـوم ایفا کند.
روش‏شناسـی: در ایـن راسـتا ابتـدا ویژگی‏هـای اقلیمـی منطقه به طور کامل مورد بررسـی و سـپس نمونه‏هـای موجود 
سـازه‏های محافظتـی در شـرایط جـوّی مشـابه مـورد مطالعـه قـرار گرفت. بعـد از دسـته‏بندی انـواع گونه‏های سـازه‏های 
محافظتـی از لحـاظ ریخت‏شناسـی، عملکـرد، روش تولیـد و مواد تشـکیل‏دهنده، هفت سـازه انتخاب شـد و سـاختار آنها 
بررسـی گردیـد. عالوه بـر مـوارد ذکرشـده، از فرم‏هـای آیرودینامیـک، فرم‏هـای پارامتریـک و طراحـی بیونیـک نیـز در 
طراحـی و ایده‏پـردازی اسـتفاده بـه عمـل آمد. بـا توجه به انتخـاب رویکـرد طراحی بایومیمیکـری، چند مـورد از جانورانی 
که از سـاختار بدنی آنها در طراحی سـازه‏ها اسـتفاده کرده‏اند، انتخاب شـد و سـپس فرم بدن سـفره‏ماهی، پوسـتۀ صدف 

دریایـی، فـرم بـدن کرم ابریشـم، پنگولیـن یا پولک‏پوسـت و خرخاکـی گلوله‏ای مـورد مطالعه قـرار گرفت.
نتیجـه: پـس از ارائـه، امتیازدهـی و ارزیابی طرح‏های اولیه بر اسـاس معیارهـای طراحی، طرح ملهم از پیکرۀ سـفره‏ماهی 
رتبـۀ اول را بـه خـود اختصـاص داد و از ایـن روی طـرح سـفره‏ماهی به عنـوان طرح برتر انتخاب شـد. در مرحلـۀ ارتقای 
طـرح برتـر، از نقـاط قـوت سـایر طرح‏ها نیز اسـتفاده به عمـل آمد و پـس از همگرا کردن، طـرح نهایی ارائه شـد. با توجه 
بـه محدودیت‏هـا و شـرایط جـوّی خـاص محل مـورد مطالعـه، راهکارهای تکمیلـی به طرح نهایـی افـزوده و در نهایت با 
در نظـر گرفتـن مـواردی چـون تولیدپذیـری، اسـتفاده از مواد بومـی و در دسـترس، نگهـداری، قابلیت مونتـاژ و دمونتاژ و 

سـایر مـوارد مهـم دیگـر، طرح نهایـی به همراه پالن و نقشـه و جزئیات فنی ارائـه گردید. 

طراحی سازه‏های محافظتی در مقابل عوامل جوّی و محیطی 
برای محافظت از آثار تاریخی و فرهنگی با رویکرد طراحی 
بیونیک؛ نمونۀ موردی: کاوشگاه بین‏المللی ربع رشیدی تبریز

احد شاه‏حسینی*
عضو هیئت علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکدۀ طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

علی مددی
کارشناس ارشد طراحی صنعتی، دانشکدۀ طراحی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: ahad.shahhoseini@tabriziau.ac.ir )ا. شاه‏حسینی(

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

سازه‏های محافظتی، 
طراحی بیونیک، 

عوامل جوی و محیطی،
دورۀ ایلخانی، 

ربع رشیدی.
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چکیده
مسـئله: مقبـرۀ حیرت‏انگیـز اولجایتـو در سـلطانیه بی‏گمـان در معمـاری سراسـر جهان اسالم یگانـه و بی‎همتاسـت. از 
جملـۀ ویژگی‏هـای خـاص ایـن بنا آن اسـت کـه در بنای آن برای نخسـتین بار در جهان اسالم گنبدی عظیـم به بلندای 
50 متـر سـاخته شـده و بـا هشـت منـاره در قاعـدۀ گنبـد زینـت یافته اسـت. با هـدف تبییـن دلایل ایجـاد ایـن مناره‏ها، 
پژوهشـگران در نیم‏قـرن گذشـته به کنـکاش در این ویژگی خـاص پرداخته و تفسـیرهای مختلفی برای آن برشـمرده‏اند. 
آیـا هشـت منـارۀ پیرامـون گنبـد، صرفاً جـزو عناصر طراحـی بنا هسـتند )صرفاً جنبـۀ زیبایی و هنـری دارند( یـا از ارزش 
سـازه‏ای نیـز برخوردارنـد؟ آیـا بایـد به ایـن مناره‏ها بنگریـم و »تاجـی« را در ذهن خود مجسّـم کنیم؟ یا آنکـه ایجاد آنها 

بـه اقتضـای ضرورت‏های سـازه‏ای بوده اسـت؟
روش‏شناسـی: فرضیـه‏ای کـه تـا امـروز رواج داشـته آن اسـت کـه ایـن مناره‏هـا بی‏شـک نقـش سـازه‏ای بـر عهـده 
داشـته‏اند. بـار عمـودی آنهـا منجـر به شکسـت )انحـراف( بارهای جانبی ناشـی از سـازۀ گنبد می‏شـد و از ایـن رهگذر به 
پایـداری آن می‏انجامیـد. بـا ایـن حـال، تاریخچـۀ ایـن بنـا بطلان ایـن فرضیـه را اثبات کـرده اسـت. هفت مـورد از این 
مناره‏هـا طـی قـرون متمـادی تخریـب شـده و فروریخته‏انـد اما خـود گنبـد پایدار مانـده اسـت. در نتیجه، پرسـش اصلی 
کـه مطـرح می‏شـود: اگـر هـدف از ایجـاد مناره‏ها کمک بـه پایـداری گنبد بوده باشـد، چرا گنبـد سـال‏های متمادی پس 
از فروریختن تقریباً همگی مناره‏ها، فرونریخته اسـت؟ پاسـخ به این پرسـش کشـف نسـبتاً جدیدی اسـت که مهندسـان 

سـازۀ پژوهش‏کننـده بـر روی سـازه‏های بلنـد و باریـک بـه آن نایـل آمده‏اند.
نتیجـه: مقالـۀ حاضـر در پـی اثبات آن اسـت که مناره‏های سـلطانیه فاقد هر نـوع نقش سـازه‏ای بودند  و صرفـاً در مقام 
عناصـر معمـاری، طراحـی و اجرا شـده‏اند. دلیل شکسـت و گسـیختگی آنهـا صرفاً اثر انباشـتۀ نیروهای باد بوده اسـت که 

در منطقـه شـدت نسـبتاً زیـادی دارد و فروریـزی آنها به خاطر اثـر گردابه‏ای اتفاق افتاده اسـت.

مناره‏های گنبد سلطانیه
 زیبایی‏شناسی معماری یا نوآوری فنی

مارکو برامبیلا*
استاد مدعو، دانشگاه کالیفرنیا، لس آنجلس، آمریکا  

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: mgbdomus@gmail.com )م. برامبیلا(
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کلیدواژگان 

گنبد اولجایتو در سلطانیه، 
استاتیک و دینامیک سازه، 

مناره،
زیبایی‏شناسی معماری، 

نوآوری فنی. 
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مسـئله: در پـی کاوش‏هـای باستان‏شناسـی صورت‏گرفتـه در شـمال مجموعـۀ تاریخـی مسـجد علیشـاه تبریز در سـال 
1395 یافته‏هـای به‏دسـت‏آمده از لایه‏هـای باستان‏شـناختی ایـن مجموعـه، پرسـش‏هایی دربـارۀ تحولات سـاختار ملات 
به‏کاررفتـه در بخش‏هـای قدیمـی و جدیـد )الحاقـی( ارگ علیشـاه مطـرح شـد کـه پاسـخ بدان‏هـا نیازمنـد آنالیزهـای 

بود.  باستان‏سـنجی 
روش‏شناسـی: بـا هـدف شناسـایی وجـود یـا عـدم وجود مـواد سـنتزی مـدرن در ملات‏های سـاختارهای مکشـوف، و 
همچنیـن شناسـایی تفاوت‏هـا یـا شـباهت‏ها، و افتـراق و اشـتراک نمونه‏هـا با یکدیگـر، یافته‏هـای ملات پـس از کاوش 
و نمونه‏بـرداری بـه صـورت تصادفـی از هـر ترانشـه و لایۀ کاوش‏شـده جهـت مطالعات آزمایشـگاهی انتخاب شـدند. این 
مطالعـه بـا هـدف طبقه‏بنـدی اولیـه و گونه‏شناسـی در ملات‏هـای بخش‏های مختلـف با اسـتفاده از طیف‏سـنجی مادون 

قرمـز تبدیـل فوریه انجام شـد.
نتیجـه: نتایـج نشـان می‏دهنـد کـه از 22 نمونـه مالت مـورد مطالعـه، تعـداد 18 نمونه بـر پایۀ آهـک بـوده و می‏تواند 
نشـانگر یـک سـازۀ سـنّتی و قدیمـی باشـد. چهار نمونـه نیز در دسـتۀ ملات‏هـای سـیمانی و احتمـالًا معاصر قـرار دارند 
کـه بـرای مطالعـۀُ دقیق‏تـر نیـاز به بررسـی با سـایر روش‏هـا وجـود دارد و احتمالًا بـه لایه‏هـای بالایی و الحاقـات جدید 

تعلـق دارند.

گزارش مقدماتی تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی ملات 
یافته از کاوش باستان‏شناختی ارگ علیشاه تبریز

حکیمه افشاری‏نژاد*
کارشناس ارشد باستان‏سنجی، گروه باستان‏سنجی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

علی نعمتی بابای‏لو
عضو هیئت علمی گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

بهرام آجورلو
سرپرست پروژۀ باستان‏شناختی ارگ علیشاه، عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: h.afsharinezhad@tabriziau.ac.ir )ح. افشاری نژاد(

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

ارگ علیشاه تبریز، 
باستان‏شناسی، 
باستان‏سنجی،
آنالیز ملات، 

. FTIR
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مسـئله: ارگ علی‏شـاه تبریـز اثـری تاریخـی از دورۀ ایلخانـی اسـت کـه بـه شـمارۀ 170 در فهرسـت آثـار ملـی ایـران 
ثبـت شـده اسـت. کاوش‏هـای باستان‏شـناختی و مطالعـات تاریخی نشـان می‏دهد کـه ایوان ارگ علی‏شـاه تنهـا بازماندۀ 
مجموعـۀ تاج‏الدیـن علی‏شـاه اسـت که در میانـۀ سـال‏های 718 تا 724ق بـا فرمان و سـرمایۀ خواجه تاج‏الدین علی‏شـاه 
تبریـزی یـا گیلانـی، صدراعظـم سـلطان ابوسـعید بهادر، سـاخته می‏شـد؛ اما بـا مـرگ وی در اوجـان، و فروریختن طاق 
بـزرگ آن، بـه گـزارش حمـدا... مسـتوفی، ناتمـام مانـد. مجموعـۀ دینـی علی‏شـاه وزیـر دارای یک مسـجد جامـع، یک 
مدرسـه، یـک زاویـه، یـک گرمابـه و صحنی بـزرگ و آرامـگاه علی‏شـاه وزیر معـروف به عمـارت طاووس‏خانه در پشـت 
مسـجد جامـع وی بـود. در کاوش‏هـای باستان‏شـناختی سـال 1350ش آقـای علی‏اکبر سـرفراز یـک تودۀ بـزرگ آجری 
بـه دسـت آمـد کـه آوار همـان طـاق بزرگی بود کـه حمـدا... مسـتوفی در نزهه‏القلوب بـه سـال 740ق فروریختـن آن را 
گـزارش کـرده اسـت. شکسـتگی طـاق بـزرگ علی‏شـاه همچنین در نقاشـی گرلـو در کتاب سـفرنامۀ شـاردن هـم دیده 
می‏شـود؛ البتـه در نقاشـی مطراقچـی از تبریـز نیـز که در روزگار سـلطان سـلیمان خان قانونی عثمانی و شـاه طهماسـب 
صفـوی کشـیده شـده اسـت، نیم‏رخ مسـجد علی‏شـاه دارای طـاق اسـت؛ بنابراین بـر مبنای داده‏هـای باستان‏شـناختی و 
گزارش‏هـای تاریخـی بی‏گمـان ارگ علی‏شـاه روزگاری طاق و سـقف – هر چند فروریخته – داشـته اسـت. بـا این حال، 
در سـال‏های اخیـر، بـر مبنای سـالیابی با روش ترمولومینسـانس این ادعا مطرح شـده اسـت که قدمت ایـوان کنونی ارگ 
علی‏شـاه صفـوی اسـت و ایـن سـازه بازمانـدۀ همان تعمیراتی اسـت کـه شـاردن آن را بـه سـال 1673م )روزگار صفویه( 
گـزارش کـرده اسـت و همچنیـن ایـوان کنونی ارگ – که صفوی معرفی می‏شـود – بـرای طاق‏بند طراحی نشـده و طاق 

نداشـته اسـت؛ بنابرایـن، هم اکنـون، عینیت باستان‏شـناختی بـا آنالیز باستان‏سـنجی پارادوکـس دارد.
روش‏شناسـی: نویسـنده، روایت‏هـای تاریخـی مورخـان و جهانگردانـی را کـه خـود ارگ علی‏شـاه یا مجموعۀ مسـجد 
علی‏شـاه را در میانـۀ سـال‏های پایانـی ایلخانـان تـا پایان صفویـان دیده و آن را مسـتند کـرده و با یافته‏هـای کاوش‏های 
باستان‏شـناختی تطبیـق داده اسـت تـا واقعیـت وجـود یـا عـدم وجـود طاق‏بنـد مسـجد علی‏شـاه فهمیـده شـود؛ و نتیجۀ 

حاصـل بـرای بررسـی درسـتی یا نادرسـتی سـالیابی مطلـق ارگ علی‏شـاه به کار رفته اسـت.
نتیجـه: مبانـی نظـری نویسـنده با ابتنای اسـتدلال خـود بـر اهمیـت و ارزش عینیّـت و ابژکتیویته در باستان‏شناسـی که 
ماهیـت رئـال و واقع‏گرایانـه دارد، تأکیـد می‏کند که نتایـج تجزیه و تحلیل‏های باستان‏سـنجی، و علی‏الخصوص سـالیابی 
مطلـق، همیشـه و در همـه حـال، نمی‏توانـد کـه صـادق و درسـت باشـد؛ و بنابراین، تفسـیر آنالیـز باستان‏سـنجی نه تنها 

لازم اسـت بلکـه بایـد در این تفسـیر بـه عینیّت باستان‏شـناختی توجه شـود.  

مقدمه‏ای بر پارادوکس آنالیز باستان‏سنجی و ابژکتیویتۀ 
باستان‏شناختی: نمونۀ موردی ارگ علی‏شاه تبریز

روژین مظهری*
کارشناس ارشد باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، عضو پروژۀ بین‏المللی ربع رشیدی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل:                                      )ر. مظهری(

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

ارگ علیشاه تبریز، 
طاق‏بند، 

عینیّت باستان‏شناسی،
آنالیز باستان‏سنجی، 
روایت‏های تاریخی .

rojinma295@yahoo.com
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چکیده
محـراب زرین‏فـام و فیـروزه‏ای مسـجد جامع سـراب در موزۀ آذربایجان از نفایس مهم و زیبای کاشـی در آذربایجان اسـت 
کـه احتمـالًا بـه قـرن هشـتم هجری تعلـق دارد. ایـن محراب که تنهـا بخش اندکـی از آن باقـی مانده، همـراه با قطعات 
دیگـری از مسـجد جامـع سـراب بـه مـوزۀ آذربایجـان منتقل شـده و از یک دهه پیـش در موزه بـه نمایش درآمده اسـت. 
محراب دارای دو ‏لچکی و یک قسـمت قوس‏دار میانی فیروزه‏ای اسـت که با نقوش برجسـتۀ اسـلیمی مزیّن شـده اسـت. 
بیـن ایـن دو قسـمت، کتیبـۀ زرین‏فـام قـرار دارد که از نظر شـیوۀ سـاخت و نقش‏پـردازی مشـابه نمونه‏های قرن هشـتم 
اسـت. کتیبـه بـه رنـگ لاجـورد در زمینـۀ زرین‏فـام بـه خط ثلث نگاشـته شـده و از نـوع احداثیه اسـت. نکتۀ مهـم وجود 
کلمـۀ »ابوالقـا...« در اواخـر کتیبـه اسـت که احتمال انتسـاب آن به ابوالقاسـم کاشـانی نویسـندۀ عرایس الجواهـر را طرح 
می‏کنـد. ابوالقاسـم از خانـدان ابی‏طاهـر کاشـانی، خانـدان مشـهور زرین‏فام‏سـاز در قـرن هشـتم اسـت. وی که به سـبب 
اشـتغال بـه شـغل دیوانـی و تاریخ‏نـگاری بـه دعـوت خواجـه رشـیدالدین فضل‏الله در ربع رشـیدی مسـتقر شـده، عرایس 
الجواهـر دربـارۀ کانی‏شناسـی و فنـون کاشـی‏کاری و نیز تاریخ اولجایتو را در آنجا نگاشـته اسـت. ایـن مقاله ضمن معرفی 
محـراب مسـجد جامـع سـراب، به دلایل انتسـاب آن به ابوالقاسـم کاشـانی می‏پـردازد. داده‏ها به شـیوۀ اسـنادی و میدانی 

جمـع‏آوری شـده و بـه روش توصیفی-تحلیلی ارائه می‏شـود.

محراب زرین‏فام و فیروزه‏ای مسجد جامع سراب و 
ابوالقاسم کاشانی

علی نعمتی بابای‏لو*
عضو هیئت علمی گروه مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

طوبی حسین‏زادگان
کارشناسی ارشد مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی، مدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسنده مسئول.

آدرس ایمیل: babaylou@tabriziau.ac.ir )ع. نعمتی بابای لو(
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مطالعۀ مقدماتی کوشک سعیدآباد تبریز؛ از 
اقامتگاه‏های میان‏راهی ایلخانان در آذربایجان

شاهین گرکانی دشته*
دکتری باستان‌شناسی دوران اسلامی، گروه تاریخ و باستان‏شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد مرتضایی
عضو هیئت علمی، گروه باستان‏شناسی دوران اسلامی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

* نویسنده مسئول.

آدرس ایمیل: shaahin.dashteh@gmail.com )ش. گرکانی دشته(
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کلیدواژگان 

استقرارگاه‏های فصلی، 
اقامتگاه‏های میان‏راهی، 

ایلخانان، 
سعیدآباد، 
اسکی‏تپه. 

چکیده
مسـئله: مسـافرت‏های دوره‏ای و اسـتقرار در اقامتگاه‏هـای فصلی گوناگون، یکـی از اصول مهم زندگی اقـوام کوچ‏رو ترک و 
مغول محسـوب می‏شـده اسـت. بـا اینکه حرکت‏های فصلـی در زمـان فرمانراوایی خانان مغـول همچنان بر مبنای اسـتقرار 
در مقاصـد اصلـی تابسـتانی و زمسـتانی و همچنیـن اقامـت در مقاصد میان‏راهی تعریف می‏شـده، اما بیش از پیش شـمایلی 
شـاهانه یافتـه و هرچـه بیشـتر از شـکل و محتـوای یک حرکت ایلی خارج شـده اسـت. یکـی از آثـار متابعت آنـان از اصول 
زندگی شـاهانۀ جدید، اقامت در مجموعه‏های سـلطنتی باشـکوهی بوده که عمدتاً در مقاصد فصلی تابسـتانی یا زمسـتانی و 
بـا مصالـح بنّایـی و مطابق با سـبک معماری تمدن‏هـای مغلوب برپا می‏داشـتند. در میان مسـیر این اسـتقرارگاه‏های فصلی 
نیـز، تعـداد پرشـماری از اقامتگاه‏هـای میان‏راهـی واقـع بـوده‏ کـه بسـیاری هماننـد کوران‏هـا و یورت‏های سـنّتی، بـا چادر 
برپـا می‏شـده و بعضـی نیـز به صـورت کوشـک‏های تفریحـی، دارای تک‏عمارتـی شـکوهمند بوده‏اند که تنها محـل اقامت 
خـان در آن تـدارک دیـده می‏شـد. بـا اینکـه بر مبنای مسـتندات می‏تـوان به تعداد بسـیار پرشـمار اسـتقرارگاه‏های فصلی و 
همینطـور اقامتگاه‏هـای میان‏راهـی ایلخانـان در مناطـق مختلف ایران اشـاره کـرد، اما تاکنون تعداد بسـیار انگشت‏شـماری 
از آنهـا مـورد مطالعـه و بررسـی جامع قـرار گرفته که اکثـراً نیز به بررسـی اسـتقرارگاه‏های فصلی و مهمی همچـون اوجان، 
سـلطانیه و سـغورلوق اختصـاص یافته اسـت. تاکنـون نیز، تقریبـاً هیچ مطالعۀ مسـتقلی در رابطه بـا اقاتگاه‏هـای میان‏راهی 
که اکثراً به صورت کوشـک و در نزدیکی شـهرهای مهم قرار داشـته‏اند منتشـر نشـده اسـت. سـؤال اصلی که این پژوهش 
در صـدد پاسـخ بـه آن برآمده این اسـت که، کوشـک سـعیدآباد بـه عنوان یـک اقامتگاه میان‏راهـی دورۀ ایلخانـی دارای چه 
ویژگی‏های بوده و بر اسـاس مدارک تاریخی و مسـتندات باستان‏شناسـی، محل کنونی آن در کدام نقطه قرار داشـته اسـت؟

روش‏شناسـی: ایـن مقالـه قصـد دارد تـا با اتکا بر مـدارک تاریخی، مسـتندات و مشـاهدات باستان‏شناسـی اولیـه، جایگاه 
یکـی از مهم‏تریـن کوشـک‏های میان‏راهـی دورۀ مغـول، با عنوان سـعیدآباد را کـه در نزدیکی شـهر تبریز قرار داشـته‏، مورد 
مطالعه و بررسـی قرار دهد. این پژوهش به شـیوۀ تحلیلی-تاریخی و بر مبنای مطالعۀ مدارک تاریخی و بررسـی مسـتندات 

باستان‏شناسـی انجام گرفته اسـت. 
نتیجـه: نتایـج ایـن پژوهـش حاکـی از آن اسـت که کوشـک سـعیدآباد در میـان راه تبریز بـه اوجان قـرار داشـته و در زمان 
حکومـت غـازان و بـه صـورت یـک بنای کوشـک‏مانند بـا پلان مربع و با سـقف شـیبدار به سـبک ابنیۀ چینی احداث شـده 
اسـت. همچنین، مسـتندات تاریخی و باستان‏شناسـی گویای آن اسـت که محوطۀ تاریخی اسـکی‏تپه در شـمال سـعیدآباد 

امـروزی محـل احتمالی این کوشـک دورۀ ایلخانی اسـت.
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چکیده
بررسـی باستان‏شناسـی درۀ شـام در حاشـیۀ رود ارس با هدف کشـف و شناسـایی محوطه‏ها و اسـتقرارهای دورۀ ایلخانی 
و همچنیـن درک و تحلیـل الگوهـای اسـتقراری و بهره‏بـرداری از محیـط زیسـت و ارزیابـی وضعیـت دره‏هـای منطقـۀ 
شـمال‏غرب در دورۀ مذکـور انجـام شـد. منطقـۀ مورد بررسـی از نظر موقعیـت جغرافیایـی در حاشـیۀ رود ارس، در منطقۀ 
شـما‏ل‏غرب فالت ایـران و در میـان دو اسـتان آذربایجـان شـرقی و غربـی قـرار دارد و تـا بـه امـروز به صورت روشـمند 
مـورد مطالعـات باستان‏شناسـی قـرار نگرفتـه بـود. ایـن دره کـه از تلاقـی رود بـزرگ ارس بـا آق‏چـای بـه وجـود آمده و 
تـا نزدیکـی شـهر خـوی امتـداد دارد از گذشـته تاکنون در زمینـۀ ارتباطات تجـاری و فرهنگـی حائز اهمیت بوده اسـت و 
موقعیـت سوق‏الجیشـی و ژئوپولتیکـی آن بـا حوزه‏های پیرامونی خود چون قفقاز، آناتولی و آسـیای مرکـزی و نیز موقعیت 
ژئواکونومیکـی آن بـه عنـوان دهلیـز کریدورهای ارتباطی سـبب شـده تا از هـزارۀ دوم پیـش از میلاد تـا دوره‏های متأخر 
فرهنگ‏هـا و تمدن‏هـای متعـددی در ایـن محـدوده ایجاد گردند. بـه عبارت دیگـر، عمده‏ترین عامل در روند شـکل‏گیری 
ایـن اسـتقرارهای کهـن قرار‏گیری در مسـیر راه‏های تجـاری، ارتباطات آسـان درون‏منطقه‏ای و برون‏منطقـه‏ای به ویژه در 
دورۀ ایلخانان مغول اسـت که در روند تکاملی فرهنگ‏های درۀ شـام نقش بسـزایی داشـته اسـت. از سـوی دیگر با توجه 
بـه اهمیـت مذهبـی ایـن منطقـه در دورۀ ایلخانـان مغول بـر پایـۀ سیاسـت‏گذاری‏های خارجیِ آنـان و وجود کلیسـاهای 
مهمـی چـون کلیسـای سـنت اسـتپانوس، قـره کلیسـا و کلیسـای زور زور کـه ثبـت جهانـی شـده‏اند و در پرونـدۀ آنهـا 
هیچ‏گونـه گـزارش و مدرکـی از فعالیت‏هـای باستان‏شناسـی وجـود نـدارد، بررسـی دقیق ایـن منطقه و همچنیـن مطالعۀ 
سـفال‏های به‏دسـت‏آمده از محوطه‏های شناسایی‏شـده اطلاعات مفیدی از فناوری سـفالگری و سـاختار اجتماعی منطقه 

در ادوار مختلـف فرهنگـی به ویـژه دورۀ ایلخانـی ارائه داد.

پراکنش استقرارهای ایلخانی درۀ شام در حاشیۀ رود 
ارس

ثریا افشاری*
دکترای باستان‏شناسی، پژوهشکدۀ باستان‏شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

لیلا افشاری
دکترای باستان‏شناسی، پژوهشکدۀ باستان‏شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران 

* نویسنده مسئول.

آدرس ایمیل: s.afshari@richt.ir )ث. افشاری(
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آذربایجان، 
جلفا، 

رود ارس، 
درۀ شام، 

دورۀ ایلخانی. 

ربع رشیدی و باستان‏شناسی  و باستان‏سنجی دورۀ ایلخانی
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چکیده
آنالیـز منشـأیابی ابسـیدین از دیربـاز در شـمال‏غرب فالت ایران برای مطالعۀ شـبکه‌های تجـاری، اجتماعـی و اقتصادی 
بین‏منطقـه‌ای دوران پیش‏ازتاریـخ از دوران نوسـنگی بـه بعـد مـورد اسـتفاده قـرار ‌گرفتـه اسـت؛ دوره‌ای که در آن شـاهد 
ظهـور اولین اسـتقرارها در منطقه هسـتیم. اولیـن آنالیزها و تجزیه و تحلیل ژئوشـیمیایی مصنوعات و ابزارهای ابسـیدینی 
از محوطه‌هـای باسـتانی ایـران بـه منظور بازسـازی شـبکه‏های تجـاری در منطقه به مطالعـات اولیۀ رنفـرو و همکارانش 
در دهـۀ1960 مربـوط می‏شـود. امـا همـواره بحـث بر سـر بهره‏گیـری از منابع ابسـیدین خارجی یـا داخلـی در تأمین مواد 
خـام از سـوی جوامـع پیش‏ازتاریـخ، یکـی از مباحـث جـذاب و پرچالـش بین باستان‏شناسـان و زمین‏شناسـان بوده اسـت. 
آنالیـز منشـأیابی ابزارهـای ابسـیدینی محوطه‏هـای پیش‏ازتاریـخ شـمال‏غرب ایـران از دوران نوسـنگی تـا دوران مفرغ و 
نیـز جسـتجو بـرای یافتـن معـادن محلی در طی یـک دهۀ اخیر ایـن امکان را فراهم سـاخته اسـت تا مسـیرهای تجاری 
خارجـی و داخلـی و نیـز ارتباطـات و تعاملات منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای این اجتماعات بازسـازی و ترسـیم گـردد. آنالیزهای 
پرشـمار ابزارهـای ابسـیدینی از محوطه‏هـای پیش‏ازتاریـخ شـمال‏غرب فالت ایـران در نهایـت پیشـنهاد می‏کننـد کـه 
جذاب‏تریـن مسـیرهای تجـاری و مرغوب‏تریـن معـادن و منابـع بـرای اجتماعـات پیش‏ازتاریخ شـمال‏غرب ایـران معادن 
سـیونیک ارمنسـتان و میـدان داغ و نمـرود داغ آناتولـی بـوده اسـت کـه به دلیـل نزدیکی، مرغوبیـت و فراوانی مـواد خام 

بیشـترین اسـتفاده و بهره‏بـرداری از ایـن معـادن در منطقه صورت گرفته اسـت. 

شبکه‏های تجاری ابسیدین در شمال‏غرب فلات ایران؛ معادن 
سیونیک قفقاز و میدان داغ و نمرود داغ آناتولی جذاب‏ترین 

شبکه‏های تجاری پیش‏ازتاریخی ابسیدین در منطقه
اکبر عابدی*

عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: akbar.abedi@tabriziau.ac.ir )ا. عابدی(
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چکیده
تحقیقـات مربـوط بـه نقش فضایی مکان، مجاورت و همسـایگی، و تعامالت بینافرهنگی از جملۀ موضوعات میان‏رشـته‏ای 
اسـت که در سـال‏های اخیر بسـیار مورد توجه اندیشـمندان علوم انسـانی و اجتماعی در حوزه‏های انسان‏شناسـی فرهنگی، 
باستان‏شناسـی، جغرافیـای انسـانی و جامعه‏شناسـی قـرار گرفتـه اسـت. پژوهـش حاضر نیز پژوهشـی بینارشـته‏ای اسـت با 
تمرکـز بـر نقـش فضـا و مـکان در فرایندهای اجتماعـی. در ایـن پژوهش بـا رهیافتی باستان‏شناسـانه به بررسـی چگونگی 
تعامـل میـان مـکان، فرهنگ و مادۀ فرهنگـی در اجتماعات پیش‏ازتاریخـی پرداخته‏ایم. در مطالعات شـبکه‏های اجتماعی دو 
نـگاه و بـاور رایـج وجـود دارد. گـروه اول معتقدند کـه مجاورت )نزدیکـی مکانی و فضایـی( بر میزان تعامالت بین‏فرهنگی 
تأثیـر بسـیاری دارد. بـه بیـان دیگر هر چـه جامعه‏ای به جامعۀ دیگـر از نظر جغرافیایی نزدیک‏تر باشـد میزان تأثیـر و تأثرات 
آنهـا بـر همدیگـر نیـز زیاد خواهد بود؛ چرا که نزدیکی باعث دسترسـی بیشـتر، تسـهیل جریـان گردش اطلاعـات، تعاملات 
بلند‏مدت‏تـر و در نتیجـه اعتمـاد بیشـتر طرفیـن به یکدیگر می‏شـود. گروه دیگـر اما مخالف ارتبـاط معنادار میـان مجاورت و 
تعامالت مـواد فرهنگـی هسـتند. در پژوهش پیـش‏رو کوشـیده‏ایم تا با تمرکز بـر فرهنگ کـورا-ارس، در حوضـۀ رود ارس 
در بـازۀ زمانـی دورۀ مفـرغ قدیـم، به بررسـی این دو دیـدگاه بپردازیم. حوضـۀ رود ارس در بخش‏های شـمالی و جنوبی خود 
شـامل کشـورهای امـروزی ایـران، ارمنسـتان و نخجـوان و نواحی جغرافیایی دشـت مغان، دشـت خداآفرین، دشـت جلفا در 
جنوب و دشـت‏های میل، منطقۀ سـیونیک، و دشـت آرارات در شـمال اسـت. گسـتردگی فرهنگ کورا-ارس در طول هزارۀ 
سـوم پیـش از میالد آن را بـه نمونـۀ موردی خوبی بـرای مطالعۀ نقش مجاورت و تأثیـر آن در تعاملات بیـن جوامع و انتقال 
مـواد فرهنگـی بیـن آنهـا تبدیـل می‏کنـد. در این پژوهش بـر اسـاس مطالعۀ سـفال )مطالعۀ تطبیقـی( ─ به عنـوان مؤلفۀ 
فرهنگـی مشـترک در تمامـی ایـن نواحـی  ─  و ابسـیدین )آنالیـز XRF( ─ ‏به عنوان شـاخص جابه‏جایی انسـان و ماده ─  
در گام اول بـه بازسـازی شـبکۀ اجتماعـی و اقتصـادی فرهنـگ کـورا-ارس در دورۀ مفـرغ قدیـم می‏پردازیم. سـپس میزان 
اشـتراکات مؤلفه‏هـای فرهنگـی حاصـل از مجـاورت جغرافیایی و مشـابهات فرهنگی بیـن جوامع مختلف در ایـن جغرافیای 
گسـترده را بررسـی می‏کنیـم. مطالعـۀ تاریخـی جوامـع انسـانی بـه خوبـی نشـان داده کـه انسـان بـه واسـطۀ انتخاب‏هـا و 
تصمیم‏هـای خـود در شـکل‏دهی مکان‏هـا، گروه‏هـای فرهنگـی، و فرهنـگ مـادّی نقـش مهمـی را ایفا می‏کنـد. در همین 
راسـتا، نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می‏دهـد که چگونـه تعامالت بین‏فرهنگی و شـکل‏گیری نظام‏هـای فرهنگی بیشـتر از 

آنکـه تحـت تأثیـر عوامل محیطی باشـد، تابعی از تصمیمات انسـانی و اجتماعی اسـت.

بررسی نقش همجواری در میزان تعاملات فرهنگی و 
اقتصادی جنوب درۀ ارس در طول هزارۀ چهارم و سوم 

پیش از میلاد
سپیده مازیار*

دورۀ پسادکترا، گروه باستان‏شناسی خاورنزدیک، مؤسسۀ علوم باستان‏شناختی، دانشگاه گوته، فرانکفورت، آلمان

* نویسندۀ مسئول.
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سـفال خاکسـتری یکـی از چالش‌برانگیزتریـن مـواد فرهنگـی در باستان‌شناسـی ایران اسـت. این سـفال برای نخسـتین‌بار 
بـه عنـوان سـفال اقـوام ایرانی‌زبـان معرفـی و همیـن موضـوع باعث مناقشـه‌های فراوانی شـد. هرچنـد امـروزه دیگر کمتر 
پژوهشـگری سـفال خاکسـتری دوران آهـن را بـه اقـوام ایرانی‌زبـان منتسـب می‌دانـد ولـی نکتـۀ مهـم دربـارۀ این سـفال 
گسـتردگی جغرافیایی آن اسـت. این سـفال به طور کلی در نیمۀ شـمالی ایران در شـمال‏غرب، شـمال مرکز و شمال‏شـرق 
فلات ایران به دسـت آمده اسـت. نخسـتین‌بار پروژۀ حسـنلو سـفال خاکسـتری را با دقت بررسـی و معرفی کرد و دربارۀ آن 
بـه فرضیه‌پـردازی پرداخـت. حاصـل این پـروژه که بر بخـش کوچکی از حوضـۀ دریاچۀ ارومیه در شـمال‏غرب فالت ایران 
متمرکـز شـده بـود، ارائـۀ گاهنـگاری دوران آهن شـمال‏غرب و بـه دنبـال آن تعمیم گاهنـگاری آن به بخش‏های زیـادی از 
ایـران بـود. براسـاس فعالیت‌هـای انجام‏شـده در این پروژه، دوران آهن به سـه زیردورۀ آهن 1 )افق سـفال خاکسـتری غربی 
قدیـم(، آهـن 2 )افـق سـفال خاکسـتری غربی جدید( و آهن 3 )افق سـفال نخودی غربی جدید( تقسـیم شـد.  اما بیشـترین 
محوطه‌هـای کاوش‌شـده دارای ایـن گونـۀ سـفالی در شـمال مرکـز ایران شناسـایی شـده کـه یافته‏های آنها شـباهت‌های 
زیـادی بـا نمونه‌های شـمال‏غرب دارد. گورسـتان‌های فراوان و معدود محوطه‌های اسـتقراری در این پهنۀ وسـیع قـرار دارند. 
شمال‏شـرق فالت ایـران دارای دو فرهنـگ متفاوت در دوران آهن اسـت: سـفال خاکسـتری موسـوم به فرهنگ داهسـتان 
عتیـق و سـفال دست‌سـاز نخـودی منقـوش موسـوم به یـاز 1. در ایـن منطقـه تاریخ‌های دوران آهن نشـانگر گُسسـت چند 
صـد سـاله بیـن دوران مفـرغ و دوران آهـن هسـتند. نکتـۀ جالـب توجه این جا اسـت که برخی از پژوهشـگران بـر این نکته 
هم‌نظرند که سـفال خاکسـتری دوران آهن شـمال مرکز و شـمال‏غرب ایران ریشـه در سـفال خاکستری-سـیاه عصر مفرغ 
البـرز شـرقی دارد. بخش‌هایـی از شمال‏شـرق ایـران در حوزۀ فرهنگی داهسـتان عتیـق و بخش دیگر در حـوزۀ فرهنگی یاز 
1 قرار دارد. فرهنگ یاز 1 با مشـخصۀ سـفال فرهنگ دورۀ آهن قدیم بخش‌های وسـیعی از خراسـان بزرگ، در کشـورهای 
ایـران، ترکمنسـتان و افغانسـتان را دربرمی‏گیـرد. پژوهش‌هـای دوران آهـن در شمال‏شـرق ایـران نسـبت بـه شـمال مرکز 
و شـمال‏غرب آن نوپـا محسـوب می‌شـود. کاوش تپـۀ بیمارسـتان آشـخانه، محوطـۀ ریـوی آشـخانه و جیران تپۀ اسـفراین 
تنهـا کاوش‌هـای دوران آهـن شمال‏شـرق فالت ایـران محسـوب می‌شـوند. شـباهت سـفال‌های خاکسـتری دوران آهـن 
به‏دسـت‏آمده از شمال‏شـرق بـه شـمال‏غرب ایـران بسـیار زیاد اسـت. در این مقاله به ارتباط سـفال خاکسـتری شمال‏شـرق 

براسـاس سـفال‌های حوضـۀ میانـی اتـرک با نمونه‌های شـمال‏غرب فالت ایـران پرداخته خواهد شـد.

سفال خاکستری دوران آهن؛ شمال‏شرق و شمال‏غرب 
ایران

محسن دانا*
ادارۀ کل موزه‌ها، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور، تهران، ایران

* نویسندۀ مسئول.
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گورسـتان سـرند- دغدغـان شهرسـتان هریـس اسـتان آذربایجان‏شـرقی، یکـی از مهم‏تریـن و در عین حال جـزء معدود 
گورسـتان‏های دوران آهـن منطقـۀ شـمال‏غرب فالت ایـران محسـوب می‏شـود کـه نتایـج آن منتشـر شـده اسـت. این 
گورسـتان در فعالیـت عمرانی راه‏سـازی شناسـایی شـد و پـس از آن کاوش نجات‏بخشـی در آن به اجرا درآمـد. در کاوش 
حاضـر تالش گردیـد تـا جملگـی مـواد فرهنگـی به‏دسـت‏آمده از گورسـتان بـه طـور دقیـق ثبت و ضبط شـود. بـر این 
اسـاس،در  ایـن گورسـتان، تعداد 36 گور سـالم و نیمه‏سـالم کاوش و تمامـی گورنهاده‏‏های آن به طور کامـل درون گورها 
مسـتندنگاری شـده اسـت. در راسـتای انتشـار نتایـج پژوهش یافته‏هـای کاوش، پیشـتر مطالعاتـی دربارۀ ظروف سـفالین 
این گورسـتان توسـط نگارندگان انجام و نتایج آن منتشـر شـده اسـت. با این‏حال، تاکنون اشـیای فلزی آن معرفی نشـده 
و از ایـن نظـر ضـروری اسـت تـا ایـن مواد فرهنگـی نیز معرفی شـود. بنابرایـن، در پژوهـش حاضر که به شـیوۀ مطالعات 
میدانـی و کتابخانـه‏ای انجـام شـده اسـت، ضمـن معرفـی و انجام گونه‏شناسـی اشـیای فلزی این گورسـتان، بـه مطالعۀ 
تطبیقـی و ارائـۀ گاه‏نـگاری و کمیـت و کیفیـت این یافته‏های فرهنگـی درون گورها نیز پرداخته می‏شـود. براسـاس نتایج 
ایـن پژوهـش، مشـخص شـد جنـس اشـیای فلزی ایـن گورسـتان جملگی از آلیاژ مفرغ سـاخته شـده اسـت. این اشـیا از 
نظـر کارکـرد در دسـته‏هایی چـون کارابـزار، جنگ‏افـزار و زیـورآلات طبقه‏بنـدی می‏شـوند. همچنین، این اشـیا براسـاس 
گاه‏نـگاری نسـبی مبتنـی بـر مطالعـۀ تطبیقی، مربـوط به دوره‏هـای آهـن I و II هسـتند و نمونه‏های آنهـا در کاوش‏های 
محوطه‏هایـی چون حسـنلو، دینخواه، مسـجد کبود و هفتوان به دسـت آمده اسـت که می‏تواند نشـانگر تبـادلات فرهنگی 
میـان ایـن محوطه‏هـا در دوران آهـن باشـد. همچنیـن، نتایـج ایـن پژوهـش می‏توانـد در تکمیـل مطالعـات مربـوط بـه 

گورسـتان‏های دوران آهـن منطقۀ شـمال‏غرب ایران بسـیار راهگشـا باشـد.

معرفی و طبقه‏بندی اشیای فلزی گورستان سَرند- 
دغدغان شهرستان هریس، آذربایجان‏شرقی

محمد رحمت‏پور
کارشناس ارشد باستان‏شناسی، معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

سعید ستارنژاد*
دکترای باستان‏شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

جواد ژاله اقدم
کارشناس ارشد باستان‏شناسی، معاونت میراث فرهنگی آذربایجان شرقی، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: saeidsattarnejad@yahoo.com )س. ستارنژاد(

Archaeology of East Azerbaijan

باستان شناسی آذربایجان شرقی

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

گورستان سرند- دغدغان، 
شمال‏غرب فلات ایران، 

دوران آهن، 
اشیای فلزی،
گونه‏شناسی.
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مسـئله: ویژگی‏هـای محیـط طبیعـی و توانمندی‏هـای لندفرم‏های سـطح زمین برای تشـخیص مسـیریابی حرکت مردم 
کوچـرو دارای اهمیـت زیـادی اسـت. تدفین‏هـای کروملیچی بـه عنوان یکـی از انواع قبـور مگالیتیک می‏توانـد به عنوان 
یـک شـاخص در بررسـی مسـیر حرکت مـردم کوچرو در شـمال‏غرب فلات ایـران قرار بگیـرد. کروملیچ سـاخت معمارانه 
بـا اسـتفاده از سـنگ‏های بـزرگ در تعریـف فرهنـگ قبـور مگالیتیکی اسـت و به طور کلی بـرای حلقه‏های سـنگی مدور 
کـه تدفینـی را در خـود جـای داده بـه کار مـی‏رود. ایـن نـوع تدفین در شـمال‏غرب فالت ایـران در چهار گونـۀ کروملیچ 

سـاده، کروملیـچ تپـه‏ای، کروملیچ مفروش و کروملیچ اسـتاندارد قابل دسـته‏بندی می‏باشـد.
مسـئلۀ اصلـی ایـن پژوهـش تحلیـل عوامـل و مؤلفه‏هـای ژئومورفیـک در مکان‏گزینـی بـا الگوهای متناسـب بـا زندگی 
وابسـته بـه دام مردمـان کوچـرو و تجلـی کنـش متقابل بین ایـن مردمـان و محیط فیزیکی اسـت. سـؤالات این تحقیق 
عبارت‏انـد از: 1- تأثیرپذیـری سـاختار سـازه‏ای تدفین‏هـای کروملیچـی از محیـط طبیعـی بـه چـه شـکلی قابـل ارائـه 
می‏باشـد؟ 2- پهنـۀ گسـتردگی تدفین‏هـای کروملیچـی شـمال‏غرب ایـران در کـدام مناطـق و تحـت تأثیر کـدام عوامل 

محیطی شـکل گرفته اسـت؟ 
روش‏شناسـی: این پژوهش با بررسـی شـاخصه‏های عوامل زیسـت‏محیطی و محیط جغرافیایی، نقش آنها را در پراکندگی 

قبـور مگالیتیک کروملیچ در حوزۀ شـمال‏غرب ایران با شـیوۀ تحلیـل ژئومورفولوژیک مورد مطالعه قـرار خواهد داد. 
نتیجه: این پژوهش با بررسـی سـاختارهای سـازه‏ای این قبور در شـمال‏غرب فلات ایران با اسـتفاده از نرم‏افزار سیسـتم 
اطلاعـات جغرافیایـی )GIS(، پراکنـش تدفین‏هـا و تأثیر عوامل جغرافیایی بر مصالح، معیشـت و مسـیر مـردم کوچرو را در 

پهنـۀ جغرافیایی آنها نمایـان خواهد کرد.

تحلیل زمین‏ریخت‏شناختی تدفین‏های کروملیچی 
شمال‏غرب فلات ایران

سید ایمان افضلی
دانشجوی دکتری باستان‏شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

فرشید ایروانی قدیم*
عضو هیئت علمی، گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: iravanline@aui.ac.ir )ف. ایروانی قدیم(

Archaeology of East Azerbaijan

باستان شناسی آذربایجان شرقی
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شمال‏غرب فلات ایران، 
زمین‏ریخت‏شناسی، 

مردمان کوچرو، 
قبور مگالیتیک، 

کروملیچ .
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اورارتوهـا در حـدود قـرن نهـم تـا هفتـم ق.م عمدتـاً بـر سـواحل دریاچه‏هـای ارومیـه، سـوان و وان و چیلدیـر حکومـت 
می‏کردنـد. آثـار فراوانـی از جملـه آثـار فلزی از اورارتوها به دسـت آمده که بیشـتر حاصـل حفاری‏های غیر مجاز هسـتند. 
در ایـن میـان دیسـک‏های اورارتویـی بـا شـکل‏ها و اندازه‏هـای مختلـف کـه بنـدرت کتیبه نیـز دارند بـه دسـت آمده‏اند. 
ایـن کتیبه‏هـا بیشـتر متعلق به آرگیشـتی هسـتند. دیسـک‏های اورارتویی به شـکل مسـطح، محـدب، محـدب در میان و 
قیفی‏شـکل هسـتند. تاکنـون پژوهش‏هایی در زمینة معرفی دیسـک‏های اورارتویـی و کاربری آن‏ها انجـام یافته اما، توجه 
بـه دیسـک‏های اورارتویـی ایـران و بررسـی کتیبه‏هـای دیسـک‏ها از نظـر خط‏شناسـی کمتر مـورد عنایت پژوهشـگران 
بـوده اسـت. نمونه‏هـای ایـن نـوع دیسـک‏ها در مـوزة آذربایجان تبریـز )یافت‏شـده از ورزقـان( و مـوزة وان وجـود دارند. 
ایـن دیسـک‏ها دارای کتیبـة آرگیشـتی بـا یک نشـانة هیروگلیف هسـتند. پرسـش‏هایی دربـارة طریقة نـگارش کتیبه‏ها، 
کاربـری آن‏هـا و کتیبه‏هـای آرگیشـتی اول نگارنـدگان را بـرای چنیـن پژوهشـی ترغیـب کرد. هـدف نگارنـدگان در این 
نوشـته ابتـدا بررسـی طریقـۀ نـگارش دیسـک‏های کتیبـه‏دار ایران اسـت. طریقة نـگارش کتیبة میخـی اورارتویـی که در 
سـنگ و صخره‏نبشـته‏ها از زمـان مینـوا تا سـاردوری دوم اسـتفاده می‏شـده بر این دیسـک‏ها نیـز دیده می‏شـود. بنابراین 
نـام نوشته‏شـده بـر دیسـک‏ها آرگیشـتی اول اسـت نـه دوم. قیـاس آنهـا بـا سـایر دیسـک‏ها و دوره‏هـا نیـز بایـد صورت 
می‏گرفـت. همچنیـن بررسـی احتمـال کاربری‏هـای مختلـف بـرای دیسـک‏های گوناگـون مانند اتصـال بر لبـاس، دهنة 
اسـب و ارابـه انجـام شـده اسـت. نگارنـدگان این احتمـال را نیز بررسـی می‏کنند که دیسـک‏های کتیبه‏دار آرگیشـتی اول 

در زمـان پسـرش، سـاردوری دوم، سـاخته شـده‏اند. ایـن پژوهـش به شـکل میدانی و کتابخانه‏ای انجام شـده اسـت.

کتیبة دیسک‏های اورارتویی آذربایجان شرقی در قیاس 
با سایر دیسک‏های کتیبه‏دار

مریم دارا*
عضو هیئت علمی پژوهشکدۀ زبان‏شناسی و کتیبه‏ها و متون، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

حسین ناصری صومعه
دورۀ پسادکترا، گروه باستان‏شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: maryam‏_dara@yahoo.co )م. دارا(

Archaeology of East Azerbaijan

باستان شناسی آذربایجان شرقی

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

اورارتو، 
آرگیشتی اول، 

دیسک،
آذربایجان شرقی،

خط اورارتویی.
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مطالعـات میدانـی منطقـۀ قـراداغ )شهرسـتان ورزقـان( در سـال 1396، با هدف ترسـیم چشـم‏انداز بلندمدت علمـی و درک 
جایگاه باستان‏شناسـی منطقه، در جهت تبیین اوضاع سیاسـی-اجتماعی و ارزیابی تحولات و جریانات فرهنگی در دوره‏های 
مفـرغ و آهـن، صـورت گرفـت. اسـاس ایـن مطالعات متن کتیبـۀ اورارتویی سـغندل بـوده کـه در آن سـاردوری دوم به فتح 
منطقـه بـا تصـرف و تخریـب 21 قلعـه و 55 شـهر پیشـااورارتویی اشـاره دارد. ایـن بررسـی باستان‏شـناختی تالش داشـته 
مشـخصه‏های فرهنـگ پیشـااورارتویی منطقـه را شناسـایی و اطلاعـات موجـود در کتیبـه را راسـتی‏آزمایی کنـد. طـی این 
بررسـی 143 محوطـه از دوره‏هـای مفـرغ قدیـم تا آهن III شناسـایی شـد. نتایج اولیۀ بررسـی، تغییـرات معنـاداری را هم از 
نظـر تحـولات سیاسـی-اجتماعی و هـم از نظـر تحول در انواع اسـتقرار و معیشـت نشـان‏ می‏دهـد. طبق این شـواهد، تعداد 
اسـتقرارها در دورۀ مفرغ قدیم در منطقه بسـیار محدود و ضعیف بوده و اجتماعات کوچک کشـاورز در منطقه مسـتقر بودند. 
با فروپاشـی این اجتماعات، زندگی عشـایری در دورۀ مفرغ میانی شـکل می‏گیرد. در اواخر دورۀ مفرغ میانی، با شـکل‏گیری 
مجـدد اجتماعـات یکجانشـین، شـاهد افزایش جمعیت منطقه و پدیـد آمدن پیچیدگی‏هـای اجتماعی طـی دورۀ مفرغ جدید 
تـا آهـن II هسـتیم کـه در پـی آن، نوعـی جامعـۀ طبقاتـی، تحت مدیریـت حاکمـان کوچک محلی بـه وجـود می‏آید. طی 
ایـن دوره‏ها شـاهد افزایش اسـتقرارها، تشـکیل شـبکه‏های قالع و محوطه‏هـای حصـاردار در ارتفاعات با معماری سـنگی 
خشـک‏چین و پایه‏ریـزی سـاختار‏های قـدرت سیاسـی هسـتیم کـه بـه صـورت ضمنـی در کتیبه‏هـای اورارتویـی بـه ویژه 
سـغندل بدان اشـاره شـده اسـت. روند افزایش اسـتقرارها در دوره‏های آهن I و II در منطقه، به مانند دورۀ مفرغ جدید ادامه 
یافتـه و نوع اسـتقرارهای کوهسـتانی و گورسـتان‏ها از نظر ماهیـت، فرم و مکان‏گزینـی تفاوت چندانی با گذشـته ندارد. تنها 
نکتـۀ قابل‏توجـه در ایـن دوره روی‏آوری به مناطق دشـتی و کوهپایه‏ای اسـت که پیشـتر چندان مورد توجه نبود. این مسـئله 
را می‏تـوان نوعـی ایجـاد تـوازن در اسـتقرارهای کوهسـتانی و مناطق دشـتی با گرایش مجدد به کشـاورزی آبـی در مناطق 
مسـتعد و همچنین رسـمیت فرایند نابرابری و شـکل‏گیری طبقات اجتماعی با ایجاد دو گونۀ اسـتقرار در محوطه‏های بدون 
حصـار در دشـت و حصـاردار در ارتفاعـات معنی کرد. در نهایت مطابـق منابع مکتوب، با هجوم قدرت‏های نظامـی )اورارتوها( 
بـه منطقـه، اجتماعـات دورۀ آهـن فروپاشـیده و در ظاهر تعـداد محوطه‏ها کاهش می‏یابـد. کاهش شـدید محوطه‏های آهن 
III را می‏تـوان بـه دو صـورت تعبیـر نمـود. نخسـت اینکـه ایـن هجوم طبـق آنچـه در کتیبه سـغندل آمده، موجـب ویرانی 
قالع و تـرک کامـل محوطه‏هـای اسـتقراری شـده که امری بعیـد به نظر می‏رسـد؛ و دوم اینکـه پس از تغییـرات حاکمیتی 
در منطقـه، مـردم بومی کماکان با فرهنگ و تولیدات سـفالی پیشـین )سـفال سیاه/خاکسـتری و نخودی دورۀ آهـن II( ادامۀ 
حیـات داده‏انـد. لـذا مبنـا قرار دادن سـفال قرمز اورارتویی در بررسـی تغییرات جمعیتی یـا کاهش اسـتقرارها در منطقۀ قراداغ 
به‏صـورت عـام و ورزقـان به‏صـورت خـاص، بدون انجـام کاوش‏های نظام‏مند، اسـتنتاج‏های نادرسـتی در پی خواهد داشـت؛ 
بنابرایـن این مسـئله نیازمند آزمون و خطاسـت و در شـرایط فعلی، تنها برچیده شـدن حکومت‏های محلـی را می‏توان نتیجۀ 

حضـور اورارتوهـا در منطقه دانسـت و نه کاهش شـدید جمعیتی.

مطالعات میدانی قراداغ در آئینۀ کتیبۀ اورارتویی سغندل

حسین ناصری صومعه*
دورۀ پسادکترا، گروه باستان‏شناسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل:                                              )ح. ناصری صومعه(

Archaeology of East Azerbaijan

باستان شناسی آذربایجان شرقی

سومین سمپوزیوم بین‏المللی باستان‏سنجی و حفاظت میراث فرهنگی، 1 خرداد ماه 1403، دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کلیدواژگان 

قرا‏داغ، 
ورزقان، 

بررسی باستان‏شناختی، 
دوران مفرغ،

اورارتو.

hoseinnaseri16@gmail.com
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چکیده
شـهر تبریـز در بخـش شـمال‏غربی ایـران به عنـوان مرکـز فرهنگـی و اقتصـادی منطقۀ آذربایجان شـناخته می‏شـود. 
تبریـز بـه دلیـل موقعیـت جغرافیایـی خـود از دیرباز مورد توجـه بـوده و در قرون میانۀ اسالمی یکی از شـهرهای مهم 
جهـان اسالم و نیـز در عصـر معاصـر به عنـوان یکی از شـهرهای مهم ایران شـناخته می‏شـود. در حالی کـه تحقیقات 
باستان‏شـناختی نشـان می‏دهـد دشـت تبریـز از هـزارۀ ششـم پیـش از میالد مورد سـکونت انسـان قرار گرفته اسـت، 
امـا پیشـینۀ آثـار باسـتانی در داخـل محـدودۀ امروزی شـهر معطوف بـه گورسـتانی از دوران آهن اسـت کـه تصادفاً در 
پـی عملیـات خاکبـرداری کشـف شـده اسـت. پـروژۀ باستان‏شـناختی تاروئی-تارماکیـس که نـام آن برگرفتـه از نام دو 
شـهر باسـتانی مذکـور در گـزارش‏ لشگرکشـی سـارگون بـه سـال 714 پیش از میالد به این دشـت اسـت، در واقع به 
مطالعـۀ آثـار سـکونت‏های پیش‏ازتاریخـی در محـدودۀ امـروزی شـهر تبریـز می‏پـردازد. فصـل اول ایـن مطالعـات به 
کاوش و گمانه‏زنـی در محـدودۀ مرکـزی شـهر و مطالعـۀ آثـار موجود در زیر شـهر تاریخی تبریز اختصاص یافته اسـت. 
در ضمـن عملیـات کاوش، تدفین‏هـای مختلفـی از دوران اسالمی تـا دوران پیش‏ازاسالم شـهر تبریـز کشـف گردید. 
همچنیـن وجـود گونه‏هـای مختلف سـفالی گویای وجود سـکونت در شـهر تبریز از هـزارۀ دوم پیش از میلاد می‏باشـد.

گزارش فصل نخست کاوش در بافت تاریخی شهر تبریز: 
در جستجوی شهر باستانی تاروئی-تارماکیسا

قادر ابراهیمی*
دکترای باستان‏شناسی، گروه باستان‏شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: ebrahimiqader@gmail.com )ق. ابراهیمی(
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باستان شناسی آذربایجان شرقی
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کلیدواژگان 

تبریز، 
باستان‏شناسی، 

تارویی-تارماکیسا، 
،III دورۀ آهن

سارگون دوم آشوری.
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تحلیـل الگـوی اسـتقرار یکـی از موضوعـات مطـرح در باستان‏شناسـی اسـت کـه به‏جـای تمرکـز بـر یـک مـکان خاص 
باسـتانی، منطقـه را مـورد مطالعه قرار می‏دهد. تفسـیر رفتار گذشـتۀ انسـان در رابطه بـا محیط پیرامونـی در مرکز این نوع 
تفکـر قـرار دارد. نتایـج این تحلیل‏هـا عواملی از قبیل دسترسـی به زمین‏های کشـاورزی، آب، منابع دریایـی و بهره‏برداری 
از منابـع معدنـی قابل‏اسـتخراج، و میـزان امنیـت بافـت جغرافیایـی را کـه می‏توانـد بـه اسـتقرار گروه‏های انسـانی در یک 
منطقـه شـکل دهـد، شناسـایی می‏کنـد. شناسـایی عوامل مؤثر بـر اسـتقرار گروه‏های انسـانی در دورۀ اشـکانی در شـرق 
دریاچـۀ ارومیـه کـه با اسـتخراج UTM و سـایر مشـخصات جغرافیایی محوطه‏های ثبتی ایـن دوره در آذربایجان شـرقی و 
مکان‏یابـی آنهـا بـر روی نقشـه عملـی می‏گـردد، گام مقدماتـی برای رسـیدن به اهـداف مورد نظـر در منطقه اسـت. این 
پژوهـش می‏توانـد حضور اشـکانیان در شـمال‏غرب ایران و تعداد محوطه‏های اسـتقراری ایشـان، جایـگاه اجتماعی، میزان 
و نحـوۀ مقبولیـت اشـکانیان، بـا توجه به حضور قدرت مسـتقلی چـون آتورپاتکان را ترسـیم نماید. بنابراین ایـن موضوع از 
ایـن نظـر حائـز اهمیت اسـت کـه علاوه بر شـناخت چشـم‏انداز حضور اشـکانیان در شـمال‏غرب ایـران، به تکمیل نقشـۀ 
باستان‏شناسـی کشـور نیـز کمک شـایان توجهـی می‏نمایـد. نمونۀ مـوردی آن، عـدم شناسـایی محوطه‏های اشـکانی در 
غـرب دریاچـۀ ارومیـه بـود که منجـر به بروز پرسـش‏هایی )از جانـب نگارنده( در خصـوص دلایل این عدم حضـور گردید. 
بـا به‏کارگیـری  روش حاضـر ابتـدا بـه بررسـی و مکان‏یابـی محوطه‏هـا حـول محـور دریاچـۀ ارومیـه اقـدام و بـا تـداوم 
مطالعـات، بررسـی میدانـی و شناسـایی محوطه‏های منتسـب به دورۀ مذکـور، حضور اشـکانیان در منطقه به اثبات رسـید. 
بنابرایـن، بـر اسـاس روش گفته‏شـده و بـا تجزیه‏وتحلیل نتایـج مکان‏یابی محوطه‏های اشـکانی در شـرق دریاچـۀ ارومیه 
و بـا به‏دسـت‏آوردن ویژگی‏هـای مکانـی، الگـوی اسـتقراری مردمـان دورۀ اشـکانی در ایـن منطقه ترسـیم ‏‏گردیده اسـت. 
تحلیل یافته‏های ناشـی از بررسـی ویژگی‏های جغرافیایی و زیسـت‏محیطی محوطه‏های اشـکانی در شـرق دریاچۀ ارومیه 
و مقایسـۀ آن بـا شـرایط حاکـم در غـرب دریاچه )که قبلًا بـه انجام رسـیده(، می‏تواند اطلاعات جامعی از حضور اشـکانیان 
در شـمال‏غرب فالت ایـران ارائـه نمایـد. لذا با اسـتناد به یافته‏های ذکرشـده و اعمال این روش در شـرق دریاچـه و تداوم 

مطالعـات، چشـم‏انداز صحیحـی از حضور اشـکانیان در شـمال‏غرب فلات ایران ترسـیم خواهـد گردید.

بررسی و تحلیل الگوی استقراری شرق دریاچۀ ارومیه 
در دورۀ اشکانی بر اساس مکان‏یابی محوطه‏ها بر روی 

نقشه
فرنگیس میرزایی دمیرچی*

دکترای باستان‏شناسی، دانشگاه تربیت مدرس؛ مسئول پژوهش موزه‏های آذربایجان شرقی

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل:                                             )ف. میرزایی دمیرچی(

Archaeology of East Azerbaijan

باستان شناسی آذربایجان شرقی
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سـفال نوع اسـگرافیتو به سـفالینه‏هایی اطلاق می‏شـود که ابتدا سـطح آن به وسـیلۀ گلابه پوشـش داده شـده و سـپس 
به وسـیلۀ یک شـی نوک‏تیز، سـطح آن کنده شـده باشـد. طی قرون سـوم تا ششـم هجری، در گسـترۀ وسـیعی از قلمرو 
اسالمی، سـبک‏های گوناگـون و متنوعـی بـرای تولید این نوع سـفالینه به کار گرفته شـده و سـبک و ویژگی‏های محلی 
در آن دیـده می‏شـود. بـر همیـن اسـاس، این نوع سـفال در ایران به پنج دسـته )سـفال نوع سـادۀ اسـگرافیتو، نـوع لعاب 
پاشـیده، نـوع گـروس، نـوع آق‏کنـد و نـوع آمـل( تقسـیم‏بندی شـده‏اند. از آنجایی کـه تاکنـون مطالعات باستان‏شـناختی 
در خصـوص مراکـز تولیـد آنهـا صـورت نگرفتـه اسـت، منحصـراً براسـاس گفتـۀ دلالان، آنهـا را بـه اسـم مکان‏هـای 
جغرافیایـی نامگـذاری کرده‏انـد. در شـمال‏غرب فالت ایـران، محوطه‏های تخت سـلیمان و شـیخ تپۀ ارومیـه، که کاوش 
باستان‏شناسـی در آنهـا انجـام شـده اسـت، غنی‏تریـن شـواهد از ایـن گونـه سـفال را ارائـه می‏دهنـد. بـه غیـر از ایـن دو 
محوطـه، کاوش‏هـای باستان‏شناسـی محوطه‏هـای اوجـان و همچنیـن آغچـه ریـش نیـز شـواهدی از وجـود کارگاه‏های 
تولیـد ایـن نـوع سـفال در خـود دارنـد. کاوش باستان‏شـناختی محوطـۀ آغچـه ریش کـه در سـال 1399 توسـط نگارنده 
انجـام شـده اسـت، بـا کشـف کوره‏هـای تولید سـفال و تجهیزات مرتبـط از قبیـل سـه‏پایه‏ها، میله‏های کـوره و همچنین 
سـفالینه‏هایی کـه بـرای تسـت لعـاب مورد اسـتفاده قـرار گرفتـه بودنـد، اولیـن شـواهد باستان‏شـناختی از کارگاه تولیدی 
سـفال نـوع اسـگرافیتو در شـمال‏غرب فلات ایـران را ارائه داد. اینک پژوهـش حاضر که بـا روش توصیفی-تحلیلی انجام 
شـده اسـت در صـدد پاسـخگویی بـه این سـؤال اسـت: محوطۀ آغچـه ریش چـه شـواهدی از کارگاه تولیدی سـفال نوع 
اسـگرافیتو را در خود دارد؟ کدام نوع از سـفال اسـگرافیتو در این محوطه تولید شـده اسـت؟ براسـاس این مطالعه مشخص 
گردیـد کـه محوطـۀ آغچـه ریـش طی قرون سـوم تا ششـم هجـری از مراکـز اصلی تولید سـفال نـوع اسـگرافیتو بوده و 

گونه‏هـای گـروس، نـوع سـاده و لعـاب پاشـیده در آن تولید می‏شـده‏اند. 

کاوش باستان‏شناختی آغچه ریش: اولین شواهد تولید 
سفال اسگرافیتو و شانلوه )قرون سوم تا ششم هجری(، 

شمال‏غرب فلات ایران
مهدی کاظم‏پور*

عضو هیئت علمی گروه باستان‏شناسی، دانشکدۀ حفاظت آثار فرهنگی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

* نویسندۀ مسئول.

آدرس ایمیل: m.kazempour@tabriziau.ac.ir )م. کاظم پور(
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در شـمال‌غرب ایـران بعـد از گذشـت چندیـن دهـه از کاوش‏هـای محوطه‏های شـاخص دورۀ نوسـنگی از جملـه حاجی‏فیروز، 
هنـوز چگونگـی شـکل‏گیری مراحـل ابتدایی ایـن دوره در هالـه‌ای از ابهام قـرار دارد. نبـود تاریخ‏گذاری‌های مطلق در بسـیاری 
از محوطه‏هـای کاوش‏شـده در منطقـه، دوره‏بنـدی و فازبنـدی و پیشـنهاد بـازۀ زمانی دقیق بـرای فرهنگ‌های نوسـنگی آن را 
بـا دشـواری‌های زیـادی مواجـه کـرده اسـت. از طـرف دیگـر بـه دلیل عـدم اجـرای بررسـی‏های دقیـق و قلـّت محوطه‌های 
فراپارینه‏سـنگی و نوسـنگیِ بدون سـفال و آغاز نوسـنگیِ با سـفال، سـؤالات فراوانی دربـارۀ تأثیر عوامل محیطـی و اقلیمی بر 
غیبـت ایـن محوطه‌هـا مطـرح اسـت. از این رو دو محوطۀ آغاز نوسـنگیِ با سـفال تپۀ چمن و الله‌قلی‌تپه‌سـی لیالن اطلاعات 
جدیـدی را جهـت به‏روزکـردن گاهنـگاری دوران نوسـنگی منطقـه ارائه خواهد کـرد. چون تاکنون بعـد از پروژۀ حسـنلو و خود 
کاوش‌هـای تپـۀ حاجی‏فیـروز هیچ کاوش پژوهش‏محوری با مطالعات میان‏رشـته‌ای در منطقه صورت نگرفته اسـت، کاوش در 
برخی از شـاخص‌ترین محوطه‌های نوسـنگی این منطقه یعنی الله‌قلی‌تپه‌سـی لیلان و تپۀ چمن مطمئناً پاسـخگوی سـوالات 
فراوانـی در رابطـه با باستان‌شناسـی پیش از تاریخ شـمال‌غرب ایـران خواهد بـود. از اهداف کلی این پـروژه بازنگری گاهنگاری 
آغـاز نوسـنگی، نوسـنگی جدیـد، فاز شـکل‌گیری دالمـا و چگونگی انتقـال و گذار جوامع دشـت لیالن به دوره مس‌وسـنگ و 
همچنین ماهیت مواد فرهنگی اعم از دوره بندی خود دوره نوسـنگی و مس‌وسـنگ و معماری و سـفال اسـت.  مهمترین یافتۀ 
تپـۀ چمـن بقایـای تدفیـن دو اسـکلت انسـانی در قدیمی‌تریـن فـاز معماری و بـر روی خـاک بکر بود کـه به دلیل داشـتن 12 
قطعـه مسـی بـه عنوان هدایای تدفینـی و گورنهاده و نیز مهره‌های فـراوان به عنوان گـردن آویز در نوع خود در دوره نوسـنگی 
بی‌نظیر اسـت. این داده های فلزی در زمرۀ قدیمی ترین شـواهد فلزکاری باسـتان در سرتاسـر غرب آسـیا و کل دنیا قرار دارند، 
چـرا کـه قدیمی ترین شـواهد فلزکاری که می شناسـیم مربوط به جنوب شـرق ایران و محوطۀ تل ابلیس اسـت کـه بازۀ زمانی 
حـدود 4500 قبـل از میلاد را پیشـنهاد می دهند. اسـکلت‏های به‏دسـت‏آمده از آخرین فاز اسـتقراری تپـه چمن متعلق به تدفین 
همزمان دو فرد هسـتندکه پس از دفن و قرار دادن گورنهاده‏ها با لایۀ بسـیار ضخیمی از گل اخری پوشـش داده شـده‏اند. نتایج 
کاوش درتپۀ چمن مشـخص سـاخته که محوطه صرفاً در دورۀ نوسـنگی بنیان گذاشـته شـده است و شـروع استقرارها در دشت 
لیلان به اوایل دورۀ نوسـنگی با سـفال و حدود 7000 قبل از میلاد می‌رسـد. با توجه به مقایسـه نسـبی سـفال‌ها و سـایر مواد 
 )Pre-Proto-Hassuna( فرهنگـی به‏دسـت‏آمده از محوطه می‏توان پیشـنهاد داد که محوطـه در ابتدا در دورۀ پیـش از آغاز حسـونا
و یـا بـه عبارتی در دوران آغاز نوسـنگی با سـفال در حـدود 6900/7000 -6700 قبـل از میلاد اولین دوره از اسـتقرار را تجربه 
کرده اسـت. تپۀ چمن یک محوطۀ شـاخص کاملًاً نوسـنگی تک‏دوره‌ای با سـابقۀ حدود 500-600 سـال سـکونت در آن 
اسـت. بررسـی اولیۀ مواد فرهنگی محوطه نشـان از ارتباط گسـتردۀ شـمال‌غرب ایران در دورۀ نوسـنگی با سـفال از یک 
سـو بـا محوطه‏هایـی ماننـد حسـونا، ام الدباغیه، سـامرا، متـارا، شمشـارا، یاریم تپـه و تل سـوتو در شـمال بین‌النهرین و از 
سـوی دیگـر بـا محوطه‌های جنوب‌شـرق و شـرق آناتولی مانند حاکمی اوُسَـه و نیز محوطه‌های شـاخص شـمال سـوریه 

و منطقـۀ جزیـره ماننـد تل صبـی ابیض، شـکر الاحیمر و تل هلولا اسـت.

تپه چمن لیلان و کشف قدیمی‏ترین شواهد از فلزات 
باستانی دورۀ نوسنگی در آذربایجان، ایران
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Abstract

Notwithstanding several decades of excavation in prominent Neolithic sites such as Hajji Firuz, our 
understanding of the formation of the early stages of the pertaining period remains shrouded in ambiguity. 
The absence of absolute dates in many excavated sites in northwest Iran has made it challenging to establish 
periodization, phase sequences, and propose a precise timeframe for the Neolithic cultures of this region. 
On the contrary, the absence of precise surveys and investigations, along with the scarcity of Epi-Paleolithic 
and Pre-Pottery Neolithic (PPN) sites, as well as Early/Initial Pottery Neolithic sites, has raised significant 
questions regarding the influence of environmental and climatic factors on the non-existence of these sites. 
Hence, the presence of two distinctive Early/Initial Pottery Neolithic sites, Tepe Chaman and Allahgholi 
Tepesi Leilan, promises to offer new insights for refining the chronology of the Neolithic period in the 
region. Given that, to date, there has been no research-focused excavation with interdisciplinary studies in 
this region following the Hasanlu project and the Hajji Firuz excavations, the excavation of the region›s 
most significant Neolithic sites, namely Allahgholi and Tepe Chaman, is poised to address numerous 
questions and shed new light on the prehistoric archaeology of northwestern Iran. One of the overarching 
objectives of this project is to reassess the chronology of the emergence of agriculture and the Early/
Initial Pottery Neolithic, along with the Late Neolithic period. The most significant discovery at Tepe 
Chaman was the burial remains of two human skeletons found within the oldest architectural phase and 
on undisturbed soil. This discovery is unique in the Neolithic period due to the presence of 12 copper 
metal pieces as burial gifts and offerings, along with numerous beads that were arranged as necklaces. 
The significance of these metal artifacts lies in the fact that they represent some of the earliest evidence of 
ancient metalworking in West Asia and globally. The date estimated for these two burials and their remains 
falls between 7000 and 6500 BC. The discovery of these two burials, unearthed during the final settlement 
phase of Tepe Chaman, demonstrates the simultaneous interment of two individuals. Following the burial 
and positioning of the graves, the bodies were covered with a thick layer of red ochre.Based on the relative 
comparison of pottery and other cultural materials recovered from the site, it is suggested that the site 
was initially established during the Pre-Proto-Hassuna period, or in other words, during the early stages 
of the Pottery Neolithic period, around 6700-6900/7000 BC, marking the first phase of settlement. The 
excavation results indicate that Tepe Chaman is a single-period Neolithic site, with a settlement duration of 
approximately 600-500 years. The preliminary analysis of cultural materials from this area reveals extensive 
connections between northwestern Iran during the Pottery Neolithic period and various regions. On one 
hand, there are strong connections with sites such as Hassuna, Umm Dabaghieh, Samarra, Matarrah, 
Shimshara, Yarim Tepe, and Tel Sotto in northern Mesopotamia. On the other hand, there are similarities 
with sites in eastern and southeastern Anatolia, such as Hakemi Use, as well as prominent sites in northern 
Syria and the Levant, including Tell Sabi Abyad, Tell Seker al-Aheimar, and Tell Halula.
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Abstract

Sgraffito is a decorating pottery technique produced by applying layers of slip to leather hard pottery 
and then scratching off parts of the layer(s) to create contrasting images, patterns, and texture and 
reveal the clay color underneath. This type of pottery was produced in the early and middle Islamic 
periods (about 9 to 14 AD) in Iran and is divided into four types: simple glazed sgraffito, sgraffito 
with splashed glaze, Champleve (garrus) And Aghkand. The available information about them is 
limited to the collectors who, based on the dealers’ claim, named each of them geographically, and 
no archaeological studies have been done in this regard. From 2015 until 2021, to find evidence of 
Social structure, and living lifestyle as well as production workshops of this type of pottery producer, 
I started a series of studies in the northwest of Iran by focusing on its southern. During that, 20 sites 
with evidence of sgraffito pottery were found, among them Shahar Dil, Aghche Rish and Qara Aghach 
sites had evidence of settlements and production workshops. In the autumn of 2020, a team by the 
supervisor of Mehdi Kazempour decided to start an archaeological excavation at the Aghche Rish site. 
During it, 23 trenches were dug and evidence of Al_Buye coins, tombs, pavement, royal residences, 
ordinary people›s residences, pottery workshops, kiln bars, tiles, tripods, and various types of sgraffito 
pottery was found. Excavation at the Agcheh Rish site showed evidence of the production workshop, 
social system, and kiln equipment but also provided the chronology for all types of this pottery for the 
first time. Based on the chronology from old to new: simple sgraffito-type pottery was found in the 
lower layers, Champleve (Garrus) type pottery and Champleve splashed poetry in the middle layers, 
and Aghkand type pottery in the upper layers. This chronology shows that the production of this 
type of pottery began with a simple sgraffito, and later during its technical evolution, it turned into 
Aghkand-type pottery.
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Abstract

Settlement pattern analysis is one of the topics in archeology that, instead of focusing on a specific 
ancient place, probes the region. The interpretation of past human behavior in relation to its dependence 
on components of the natural and ecological environment is at the center of this type of thought. The 
results of these analyses will identify factors such as access to agricultural land, water, marine resources, 
exploitation of extractable mineral resources, and the level of security of the geographical context 
that could shape the settlement of human groups in a region. Identifying the factors influencing the 
establishment of human groups in the Parthian period in the east of Urmia Lake, which is carried 
out by extracting UTM and other geographical characteristics of the registered areas of this period 
in East Azerbaijan and locating them on the map; It is a preliminary step to achieve the desired goals 
in the region. This research can outline the presence of the Parthians in the northwest of Iran and 
the number of their settlement sites, the social position, and the level and manner of acceptance of 
the Parthians, considering the presence of an independent power such as Ātürpatkan. Therefore, this 
matter is important from the point of view that, in addition to understanding the perspective of the 
presence of the Parthians in the northwest of Iran, it also contributes significantly to the completion 
of the archaeological map of the country. A case example of this research was the lack of recognition 
of the Parthian sites in west of Urmia Lake, which led to questions (author) regarding the reasons for 
this lack of presence. According to this method, at first, we investigated and located the sites around 
Urmia Lake and, proved the presence of the Parthians in the region by the continuation of studies, field 
investigation, and identification of the sites. Therefore, it has been drawn the settlement pattern of the 
Parthian period in this area, based on the mentioned method and by analyzing the results of locating 
the Parthian sites in the east of Urmia Lake and obtaining the location features. Analyzing the findings 
of the investigation, the geographical and environmental characteristics of the Parthian sites in the 
east of Urmia Lake and comparing it with the prevailing conditions in the west of the lake (which has 
already been done), could present comprehensive information on the Parthians period in northwestern 
of Iran. Therefore, based on the mentioned findings and the application of this method in the east 
of the lake and the continuation of the studies, will be drawn a correct vision of the presence of the 
Parthians in the northwest of Iran.
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Abstract

Tabriz represents the cultural and economic center of Iranian Azerbaijan in northwestern Iran. Thanks 
to its geographical location, the region has long been the focus of attention, and in the Islamic Middle 
Ages, it was one of the foremost urban centers across the entire Islamic world, and still continues 
to be a central metropolitan area in present-day Iran. While archaeological investigations trace the 
history of human occupation in the plain hosting Tabriz back to the Late Neolithic period in the sixth 
millennium BC, the available hard evidence from the city proper is restricted to the Iron Age Cemetery 
that is buried under its historical core. Taking its name from the two ancient cities cited in the reports 
of the Assyrian king Sargon II dealing with his 714 BC campaign that seemingly also involved crossing 
the plain of Tabriz, the Tarui-Tarmakis Archaeological Project seeks to pin down prehistoric settlements 
within the present-day boundaries of the city. The first season of the Project was dedicated to test 
excavations in the historical core of the city. The fieldwork recorded various burials spanning the Islamic 
to the pre-Islamic times. Also, the recovery of various pottery types attests to a settlement sequence 
from the second millennium BC up to the pre-Islamic times. This paper presents the findings of the 
first season of the fieldwork by the Tarui-Tarmakisa Project.
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Abstract

In 2017, some studies were conducted in the Karadagh region (Varzeqan city) to delineate a long-run scientific 
perspective and understand the archaeological position of the region. The obtained results help explain the 
political-social situation, evaluate cultural developments and currents, and identify the communication 
routes in the North of Azarbaijan in the Bronze and Iron Ages. The basis of these studies is the text of the 
Urartian Seghindel (Sığındıl) inscription, in which Sarduri II refers to the region’s conquest by capturing 
and destroying 21 fortifications and 55 Urartian cities. This archaeological investigation has tried to discover 
the characteristics of the Pre-Orthoiran culture of the region and validate the information extracted from 
the inscription. In these field surveys, 143 sites were identified from the Early Bronze Age to Iron Age 
III. The preliminary results of the investigation show remarkable changes both in terms of political-social 
developments and in settlement and livelihood types. According to this evidence, the number of settlements 
in the Early Bronze Age in the region was very limited, and only small farming communities settled there. 
With the collapse of the Early Bronze Age societies, nomadic societies were formed in the Middle Bronze 
Age. These changes are followed by a hierarchical societies under the management of small local rulers. 
During these periods, we witnessed settlement growth, the formation of fortification networks and fenced 
areas in the heights with dry-stone architecture, and the foundation of political power structures. These 
establishments are implicitly known in Urartian inscriptions, especially in Seghindel. Common pottery 
tradition and developments (e.g., the formation of nomadic communities) in the early Middle Bronze Age 
and the emergence and spread of cyclopean fortifications with megalithic cemeteries in their vicinity at the 
end of the Middle Bronze Age and the Late Bronze Age are similar and coincide with the developments in 
the northern areas of the Aras River in the South Caucasus better, rather than the developments in the Urmia 
Lake Basin. The process of growing settlements in the Iron Ages I and II in the region continued like the Late 
Bronze Age. In this respect, the type of mountain settlements and cemeteries in terms of nature, form, and 
location are not much different from the past. The only noteworthy point in this period is the orientation 
to plains and foothill areas, which had received less interest. This point can be considered as a balance in 
the settlements in the mountains and plains with a renewed trend toward irrigated agriculture in suitable 
areas, Formalizing the process of social disparity and the formation of hierarchical societies by creating two 
types of establishment by establishing two types of settlements in unfenced in the plains and fenced areas in 
the heights. Finally, according to text sources, with the invasion of military powers (Urartian) in the region, 
the Iron Age societies collapsed, leading to a decrease in the number of sites. The sharp reduction of Iron 
III sites can be interpreted in two ways. First, according to points inferred from the Seghindel inscription, 
this invasion caused the destruction of the fortifications and the complete abandonment of the settlements, 
which seems unlikely. Second, after the changes in governance in the region, the native people continued to 
live with the previous pottery tradition and productions (Black/Gray pottery and Buff pottery of the Iron II 
Age). Therefore, placing the Urartian red pottery on demographic changes or the reduced settlements in the 
Karadagh region (in general) and Varzeqan (in particular) without conducting systematic excavations will 
lead to misinterpretations. Hence, a proper understanding of this issue requires trial and error. Currently, the 
only attributable point to the presence of Urartian is the collapse of local governments. Therefore, the sharp 
decrease in population requires other explanations.
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Abstract

The Urartians ruled on the shores of Lake Van in Turkey, Sevan Lake in Armenia, Lake Urmia in North 
West of Iran and Çildir Lake in North East of Turkey. Several artifacts including the metal objects are 
discovered mostly from illegal excavations from the Urartian era. Different Urartian discs in shape 
and size- sometimes inscribed- are among the discoveries. Most of the inscriptions contain the name 
of Argišti. Several contributions of the Urartian discs have been published but the Iranian discs, the 
epigraphy on them and the comparison between these discs and other Urartian discs were rarely of 
the interest. Two discs in Tabriz Museum and Van Museum have been discovered in Iran so far with 
a one-line Urartian cuneiform inscription and a single hieroglyphic sign. There have been questions 
for the authors as about the function of the discs, the epigraphy of the cuneiform inscriptions and 
the inscriptions of Argišti I. It is the aim of the authors to study the discs possible functions and the 
comparison between the epigraphy of the stone inscriptions and inscribed metal artifacts as the discs 
from Minua to Sarduri II. Additionally, it was significant to compare the discs of Iran with other 
Urartian sites. It is possible that the discs belong to Argišti I and not II and also possible that the discs 
of Argišti I are inscribed during the reign of Sarduri II, his son. The research fulfilled trough field and 
library studies.
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Abstract

Monitoring burials of Cromlech in north western of Iran and the role of geomorphology and their 
distribution knowing the characteristics of the natural environment and the capabilities of land forms 
on the earth s surface is very important for identifying the routes of nomadic peoples. Cromlech burials, 
as one of  the types of  Megalithic graves, can be placed as an indicator in the study of the movement 
on nomadic peoples in the north west of  Iran . Cromlech is an architectural construction of the use of 
large stones in defining the culture of Megalithic graves and generally, it is used for circular stone rings 
that contain a burial. This type of burial in north west of Iran can be classified in to four types: simple 
Cromlech, hill Cromlech, covered Cromlech and standard Cromlech. The questions of this research are: 1. 
The in fluence of the structural structure of Cromlech burials on the natural environment and under the 
in fluence of which environmental, how can it be presented?2. In which areas and under the in fluence of 
which environmental factors was the spread of Cromlech burials in the northwest of Iran? This research 
examines the characteristic of environmental factors and geographical environment, And their role in the 
distribution of Cromlech Megalithic grave in the north west of Iran in a descriptive- analytical way. Based 
on the investigations, 18 Cromlech burial grounds have been identified so for in the northwestern area 
of Iran, such as: zardkhaneh, Niaraq, Gilvan, and zino castle. The main problem of this research is the 
analysis of geomorphic factors and components in location selection with patterns that are suitable for the 
life of nomadic tribe’s dependent of livestock and the manifestation of interaction between tribes and the 
physical environment. This research will investigate the structural, structures of graves in northwest Iran 
using Geographical information system (GIS) software, the distribution of burials and the in fluence of 
Geographical factors on materials, livelihoods and the path on nomadic tribes in their Geographical area.
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Abstract

Serand-Daghdaghan Cemetery, Haris County, East Azerbaijan Province, is considered one of the most 
important and at the same time one of the few Iron Age cemeteries in the northwestern region of Iran, 
the results of which have been published. This cemetery was identified during the construction activity 
of road construction and after that a salvage excavation was carried out. In the present exploration, an 
effort was made to accurately record all the cultural materials obtained from the cemetery. Therefore, in 
the archaeological exploration of this cemetery, the number of 36 intact and semi-intact graves and all 
its fossils have been fully documented in the graves. In line with the publication of the research results 
of the excavation findings, studies on the pottery vessels of this cemetery have been conducted by the 
authors and the results have been published. However, its metal objects have not been introduced so far 
and it is necessary to introduce these cultural materials as well. Therefore, in the current research, which 
was conducted in the field and library studies, while introducing and typologically identifying the 
metal objects of this cemetery, it also deals with the comparative study and chronological presentation 
and the quantity and quality of these cultural findings in the graves. to be Based on the results of this 
research, it was determined The metal objects of this cemetery are all made of bronze alloy. In terms of 
function, these objects are classified into categories such as tools, weapons, ornaments. Also, the relative 
chronology of these objects is based on a comparative study of the Iron Age I and II, whose examples 
were obtained in the excavations of sites such as Hasanlu, Dinkhah, Kabud Mosque, Haftavan, which 
can indicate Cultural exchanges between these areas in the Iron Age. Also, the results of this research 
can greatly help in completing the studies related to the Iron Age cemeteries in the northwestern region 
of Iran.
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Abstract

Gray pottery is one of the most challenging cultural materials in archaeology of Iran. This pottery was 
introduced for the first time as the pottery of Iranian peoples and this issue caused many disputes. Although 
today, fewer researchers attribute the gray pottery of the Iron Age to Iranian peoples, but the important point 
about this pottery is its geographical spread. This pottery is generally obtained in the northern half of Iran, 
in the northwest, north central and northeast of Iran. Gray pottery was carefully examined, introduced and 
hypothesized about it for the first time in the Hasanlu project. The result of this project, which was focused 
on a small part of Urmia Lake basin in the northwest of Iran, was to present the chronology of the Iron 
Age of the northwest and then to generalize its chronology to many parts of Iran. Based on the activities 
carried out in this project, the Iron Age was divided into three sub-periods: Iron Age I (Early Western Gray 
Ware Horizon), Iron Age II (Late Western Gray Ware Horizon) and Iron Age III (Western Buff Ware 
Horizon). However, most of the excavated sites with this type of pottery have been identified in the north 
central Iran, whose findings are very similar to the examples in the northwest Iran. Many cemeteries and 
few settlements are located in this vast area. Northeast Iran has two different cultures in the Iron Age: gray 
pottery known as Archaic Dehistan culture and handmade painted pottery known as Yaz 1. In this region, 
the dating of the gray pottery Iron Age indicate a gap of several hundred years between the Bronze Age and 
the Iron Age. It is interesting to note here that some researchers agree that the gray pottery of the Iron Age 
in north central and northwest Iran has originated in the gray-black pottery of the Eastern Alborz Bronze 
Age. Parts of northeast Iran are located in the Archaic Dehistan cultural area and another part is located in 
the Yaz 1 cultural area. The Yaz 1 culture is characterized by pottery of the Early Iron Age culture in large 
parts of Greater Khorasan, in the countries of Iran, Turkmenistan and Afghanistan. Iron Age researches 
in Northeast Iran are considered new compared to North Central and Northwest Iran. Tappe Bimarestan 
of Ashkhane, Tappe Rivi of Ashkhane and Jeyran Tepe of Esfarayen are the only Iron Age excavations in 
Northeast Iran. The similarity of the Iron Age gray pottery obtained from the northeast to the northwest of 
Iran is very high. In this article, the relationship between gray pottery of the northeast based on the pottery 
of the Middle Atrak basin and samples of the northwest of Iran will be discussed. 
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Abstract

In recent years, scholars from various disciplines, including social sciences, cultural anthropology, 
archaeology, human geography, and sociology, have shown growing interest in grasping the spatial 
aspects of place, proximity and neighborhood, and intercultural interaction. The current research, 
adopting an interdisciplinary approach, focuses on how space and place influence social processes, 
particularly within prehistoric societies, using an archaeological approach. Within the domain of 
social network studies, two contrasting viewpoints prevail. The first perspective argues that proximity 
significantly impacts the extent of intercultural interactions. Essentially, this perspective asserts that 
geographical closeness between societies fosters more profound mutual impressions and influences 
due to enhanced accessibility, facilitated information exchange, prolonged interactions, and the 
development of mutual trust. Conversely, the second viewpoint challenges the notion that proximity 
plays a substantial role in interaction. This research scrutinizes these two perspectives by focusing on 
the Kura-Araxes culture during the Early Bronze Age in the Araxes River basin. The Araxes River basin 
flows through the present-day countries of Iran, Armenia, Nakhichevan, and Azerbaijan, encompassing 
regions such as Mughan Plain, Khoda Afrin Plain, Jolfa Plain in the south, and Mil Plains, Sionik 
region, and Ararat Plain in the north. The extensive distribution of the Kura-Araxes culture beyond 
its core area during the third millennium BCE provides a compelling case study for investigating the 
role of proximity and its impact on cultural interactions. This study primarily involves the analysis of 
pottery through comparative study – as pottery serves as a shared cultural element across these regions. 
Additionally, the provenance studies on obsidian provide further evidence as an indicator of human 
or resource mobility. The primary goal is to reconstruct the social and economic networks during the 
Early Bronze Age. Subsequently, the research examines the degree of commonality among cultural 
elements resulting from geographical proximity and cultural similarities between various societies along 
both sides of the Araxes River basin. Throughout history, it has been evident that individuals, as active 
agents, play a crucial role in shaping places, cultural groups, and material culture through their choices 
and decisions. In this regard, the results of this research underscore that intercultural interactions and 
the development of cultural systems are more contingent on human agency and social determinants 
than on environmental factors.
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Abstract

Obsidian provenance studies have long been used in North-western Iran to study past interregional 
social and economic networks from the Neolithic onwards, period during which we see the appearance 
of the first settlements in the region. In fact, the geochemical analysis of obsidian artefacts from Iranian 
archaeological sites dates back to the seminal studies of Renfrew and colleagues and has been part of 
the obsidian ‘success story’ ever since. However, the existence of two topics of external and internal 
(local) obsidian sources to supply raw materials to prehistoric societies has always been one of the 
most interesting and challenging topics among archaeologists and geologists. The provenance studies 
of obsidian tools in the prehistoric sites of northwestern Iran from the Neolithic period to the Bronze 
Age, as well as the search for local mines during the last decade, has made it possible to rebuild and 
map foreign and domestic trade routes as well as regional and extra-regional communications and 
interactions of these communities. The numerous analyzes of obsidian tools from the prehistoric sites 
of northwest Iran finally suggest that the most attractive trade routes and the best mines and resources 
for the prehistoric societies of northwest Iran were Syunik mine in Armenia and Meydan Dag and 
Nemrut Dag in Anatolia, which due to the proximity, quality and abundance of raw materials, the most 
exploitation and consumption of these mines took place in the late prehistory of the region.
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Abstract

Archeological survey of the Sham Valley in the Aras River Basin was carried out with an eye to discovering 
and identifying the sites and settlements of the Ilkhanid period as well as understanding and analyzing 
the patterns of settlement and environment exploitation, and evaluating the conditions of the valleys of 
northwest Iran in the concerned period. Geographically, the study area lies on the banks of the Aras, in 
northwest Iran, between the two provinces of East and West Azerbaijan, and was not subjected to any 
systematic archaeological investigations prior to this fieldwork. Formed from the convergence of the 
two major rivers of Aras and Aq Chai and extending up to the vicinity of the city of Khoy, the valley 
played a significant part in trade and cultural interactions since antiquity, and its geopolitical location 
between such regions as Caucasia, Anatolia and Central Asia as well as its geo-economic position as the 
hub of the regional lines of communication have given rise to numerous cultures in the region from the 
second millennium BC to the later periods. In other words, the main factor in the formation process 
of these ancient settlements is the location along the trade routes, and easy intra-regional and inter-
regional communication, especially during the Ilkhanid period, which was central to the evolutionary 
process of cultures in the Sham Valley. On the other hand, given the religious importance of the region 
for the Ilkhanids on account of their foreign policies, and the existence there of major sanctuaries 
such as the Saint Stepanos Monastery, the Saint Thaddeus Church, and the Chapel of Dzordzor, 
which notwithstanding their designation as world heritage sites still await systematic archaeological 
investigations, an intensive survey of the region and analysis of the surface pottery collections from the 
recorded sites shed light on pottery technology and social structure of the region in different periods, 
most notably the Ilkhanid era.
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Abstract

Periodic travel and settling in different seasonal residences have been regarded as essential principles of the 
nomadic Turkic and Mongolian way of life. Even after the formation of great governments and empires, 
these tribes continued to maintain their seasonal movements. The significance of seasonal travel among the 
Mongol empires and Il-khans has been remarkable. Historical documents suggest that all rulers of these 
two dynasties adhered to this principle until the dissolution of their dynasty. Although seasonal movements 
were still performed during the time of the Mongol emperors and Il-khans, they had taken a royal form and 
was out of the form of a traditional nomadic movement. It has been one of the results of their following 
the principles of the new royal life, staying in the magnificent royal complexes that were built according 
to the architectural style of the defeated civilizations in summer or winter seasonal settlements. In the 
middle of the way of seasonal settlements, there have been a large number of midway residences that been 
erected, such as traditional yurts, with tents, and some were also built as recreational Kushk with a single 
magnificent mansion that was the Khan›s residence. Although there are numerous seasonal settlements 
and midway residences of Il-khans mentioned in various regions of Iran, only a few have been studied 
thus far. Most of these were important settlements such as Ujan, Sultaniyya, and Suqurluq. However, 
no independent study has been published regarding the midway residences that were mostly in the form 
of Kushk and located near important cities. This article aims to investigate one of the most significant 
midway Kushks of the Il-khanid period, named Sa›idabad, which was located near Tabriz city based on 
historical documents and early archaeological observations. The main question this research seeks to answer 
is: What were the characteristics of Sa�idabad Kushk as a midway residence during the Ilkhanid period and 
where was it located based on historical and archaeological documents? This research has been conducted 
using the analytical-historical method in three stages. The first stage involved examining the position of 
midway residences during the Il-khanid period through the study of historical texts and analysis of annual 
movements. In the second stage, the position of Kushk and Sa›idabad region in historical and geographical 
documents from the Il-khanid period to the Safavid era was investigated by studying historical texts. Finally, 
in the third stage, field studies and surveys were conducted to identify the current location of Sa�idabad 
region and determine the possible location of Kushk based on the documents collected in the second part.
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Abstract

The mihrab that made by lustre and turquoise tiles in Azerbaijan Museum at Tabriz is one of the 
important and beautiful tileworked mihrab in Azerbaijan, which probably belongs to the 14th century. 
This mihrab, which only a small part remains was transferred to the Azerbaijan Museum along with 
other tiles from Sarab Jame Mosque and has been displayed in the museum since a decade ago. The 
mihrab has two turquoise Lachaki and a middle-arched part, which is decorated with arabesque relief 
motifs. Between these two parts, there is a lustre inscription, which is similar to the 14th century 
samples in terms of the way of making and engraving. The inscription is written in dark blue on a lustre 
background and has a text about its making. The important point in the inscription is the presence of 
the word “Abu al-qa...” at the end of it, which suggests the possibility of its attribution to Abu al-Qasim 
Kashani, the author of Arayes al-Jawahir. Abu al-Qasim is from the family of Abi Taher Kashani, the 
famous family of lustre mihrab makers in the 14th century, who settled in Rab�-e Rashidi due to his 
employment in the court and historiography, and wrote Arayes al-Jawahir about mineralogy and tile 
techniques however of the Tarikh-i Uljaytu (History of Öljeitü) there. This article, while introducing 
the mihrab of Sarab Jame Mosque, deals with the reasons of its attribution to Abu al-Qasim Kashani. 
The data is collected in a documentary and field way and is presented in a descriptive-analytical way.
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Abstract

Placed as monument no. 170 on Iranian National Heritage List, the Arch of �Alishah represents a historical 
site from the Ilkhanid period in Tabriz. Archaeological excavations and historical evidence demonstrate the 
iwan of the Arch of �Alishah to be the only survivor of the immense complex commissioned between 718 
and 724 AH by Khwaja Taj al-Din �Alishah Tabrizi or Gilani, the chancellor of the Ilkhan Abu Sa�id Bahadur 
Khan. His abrupt death in Ujan and the collapse of the great iwan of the complex, on the authority of 
Hamadallah Mustawfi Qazvini, would put an abrupt end to the construction project, leaving it incomplete 
ad infinitum. The religious complex of �Alishah the Vizier encompassed a mosque, a school, a monastery, 
a bathhouse, a large courtyard, and Alisha’s mausoleum, known as Tavous Khaneh, with the latter situated 
behind the mosque. In the archaeological excavations of 1971, Ali Akbar Sarfaraz recovered a large mass 
of brick debris representing the ruins of the great iwan reported to have been collapsed by Mustawfi in his 
Nuzhat al-Qulub in 740 AH. The splintering of the Arch of �Alishah’s great iwan is also readily discernible 
in Grelot’s drawing published as part of Sir John Chardin’s travel account. Likewise, in Matrakçı’s miniature 
drawing of Tabriz, prepared in the reign of the Ottoman Sultan Suleiman Khan Kanuni and the Safavid 
Shah Tahmasab, the �Alishah Mosque, depicted in side-view, sports an iwan. Therefore, archaeological data 
and historical reports leave no doubt that the Arch of �Alishah once comprised an iwan and a roof — albeit 
collapsed. Conversely, in recent years thermoluminescence dating has provided a basis for a series of claims 
that the presently standing structure at the Arch of �Alishah is Safavid in date, that it represents the remnant 
of the restoration works chronicled by Chardin in 1673 AD (the Safavid period), and that the existing 
iwan — alleged to be Safavid — was not designed to bear, and hence lacked in, any vault. Thus, we are 
now confronted with a stark contradiction between archaeological objectivity and archaeometric analysis.
Methodology: Here we have drawn a comparison between the accounts of historians and tourists 
eyewitnessed and documented the Arch of �Alishah or the �Alishah Mosque complex between the late 
Ilkhanid through the end of the Safavid period, from the one hand, and the findings of the excavations, on 
the other, to ascertain whether or not an iwan existed at the �Alishah Mosque. The result has then been used 
to assess the exactitude of the absolute dating proposed for the complex.The theoretical framework of the 
present study, underpinned by the significance and substance of objectivity in archaeology, characterized by 
a realistic character, emphasizes that archaeometric readings, and more specifically absolute dates, will not 
on all occasions necessarily be applicable and relevant. Therefore, interpretation of archaeometric analyses is 
not only indispensable, but it must unfailingly take into account the concept of archaeological objectivity.
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Abstract

Following the archeological excavations carried out in the North of the historical complex of the 
Mosque of Alishah (Arch of Alishah) in 2016, the findings obtained from the archaeological layers of 
this complex raised important questions regarding the development of mortar structures applied in the 
elder and later parts of the Arch of Alishah. To answer such question, require archaeometric analyses 
Sampling of the mortar findings was done randomly in each trench and from the excavated layers in the 
North of Arch of Alishah Arch in Tabriz. Then the samples were investigated by laboratory approaches 
to identify the presence or absence of modern synthetic materials in the mortars of this area, as well 
as identifying the differences or similarities of the samples, and their difference and sharing with each 
other were studied in the laboratory. This study was conducted with the aim of primary classification 
and typology of mortars of different sections using Fourier-transform infrared spectroscopy. The results 
show that 18 of the 22 mortar samples studied are based on lime and can indicate a traditional and 
old structure. 4 samples are also in the category of cement and probably contemporary mortars, which 
needs to be investigated with other methods for a more detailed study.

* Corresponding author.
Email��h.afsharinezhad@tabriziau.ac.ir (H. Afsharinezhad)

3rd International Symposium on Archaeometry and Cultural Heritage Conservation, May 21, 2024, Tabriz Islamic Art University

Keywords 
Arch of Alishah, 
Archeology, 
Archaeometry, 
Mortar analysis, 
FTIR.

Preliminary Report of Laboratory Analyses 
of Mortar Recoded from the Archaeological 
Expedition to the Arch of Alishah, Tabriz

Hakime Afsharinezhad��

MSc in Archaeometry, Department of Archaeometry, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

Ali Nemati Babaylou�

Fellow of Department of Conservation of Cultural Properties, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran 

Bahram Ajorloo�

The Senior Head of Archaeological Expedition to Arch of Alishah; 
Fellow of the Department of Archaeology, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

Rab�-e Rashidi & Archaeology & Archaeometry of the Ilkhanate
����	����������������
��������������
���������
�



34

Abstract

The impressive mausoleum of Öljeitu in Sultaniyya is certainly a unique monument within the global 
architecture of Islamic world. Among the many special features of this monument is the fact that for 
the first time in the Islamic world, a mega-structure dome of a height of 50 meters is built and adorned 
with eight minarets at the base level of the dome. to justify their existence, in the last fifty years this 
particular feature has been evaluated by the academia proposing various alternative interpretation. Is 
this simply a design issue - an artistically created imagery, or is there a structural value to the eight 
minarets surrounding the dome? Are we supposed to look at this dome and imagine a crown? Or was 
this a structural necessity? The prevalent theory to date has been, that the minarets had indeed fulfilled 
a structural function. Their vertical weight/load contributed to deflect the lateral loads generated by 
the dome and as such ensure its stability. The history of the building however proved this to be wrong. 
Seven of the eight minarets were destroyed and collapsed during the centuries, but the dome itself, 
survived. So the key question that arises is this: If the minarets were built to ensure the structural 
integrity of the dome, why did the dome NOT collapse years after almost all minarets fell down? The 
answer to this question is a relatively new discovery by the structural engineers working on tall and 
slender structures. This presentation intends to prove that the minarets of Sultaniyya did not fulfill any 
structural function and were simply designed as an architectural element. Their failure was simply due 
to the cumulative effect of wind forces, which are rather significant in the region and that their collapse 
was due to a vortex effect.
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Abstract

Historic monuments are very important to human civilization and their protection is important. 
Therefore, efforts must be made to protect these works in every way possible. Rab�-e Rashidi is a 
historical place in the city of Tabriz, this work is among the works selected to be inscribed in UNESCO, 
which unfortunately has been affected by natural and unnatural events, especially atmospheric and 
environmental factors such as wind, rain, slope of the land and erosion. Examining examples at similar 
sites, the most effective method of protecting historical monuments from atmospheric factors, such as the 
Rab�-e Rashidi site being explored, shows that in most cases there is protective cover.The main objective 
of this project is to design a protective structure so that, in addition to preventing the destruction of 
this historical monument due to atmospheric factors, it can also create a suitable working environment 
for explorers and play an effective and efficient in transforming this site into an open museum and 
making it accessible to the public. In this regard, the climatic characteristics of the region were first 
thoroughly studied, and then existing examples of protective structures in similar weather conditions 
were studied. After classifying the types of protective structures in terms of morphology, function, 
production method and constituent materials, seven structures were selected and their structure was 
examined. In addition to the cases mentioned, the use of aerodynamic shapes, parametric shapes and 
bionic design were also used in the design and concept. According to the choice of the biomimetic 
design approach, some animals whose body structure was used in the design of the structures were 
selected and therefore the body shape of the table fish, shell etc. was studied. After the conception and 
evaluation of the initial projects based on the design criteria, the design inspired by the figure of the 
table fish was selected as the best. In the improvement phase of the top project, the strengths of other 
projects were also used, and after convergence, we reached the final project. Based on the limitations 
and specific weather conditions of the study area, further solutions were added to the final design and, 
finally, taking into account issues such as productivity, use of local and available materials, maintenance, 
assembly and disassembly capabilities and others important issues., the executive project was presented 
complete with plans, maps and technical details.
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Abstract

The Rab�-e Rashidi Complex in Tabriz, constructed in 1300 AD, served various military and residential 
purposes until the 17th century AD. Among its architectural features, the significant Rab�-e Rashidi 
tower stands out, positioned on the southern facade. Preliminary investigations suggest its establishment 
during the 10th century AH. The Rab�-e Rashidi large tower necessitates archaeological examination of 
its engineering structure, particularly due to its divergence from the conventional architecture prevalent in 
8th to 10th century A.H. Iran. Unlike typical structures in Tabriz that incorporate stone and upper mud 
mortar, this tower presents distinct characteristics. Another architectural element of the complex is the 
hydraulic structure known as Soqaya, located on the southeastern side. While it›s commonly believed that 
Garmabeh was built concurrently with the large tower, some researchers posit its origin dating back to the 
early 8th century AH. The primary objective of this study is to compare the outcomes of technical and 
morphological analyses of mortar in these two structures. This aims to discern both the shared attributes 
and discrepancies in the mortars employed. The analysis employed methods such as XRD, XRF, SEM, 
FTIR, petrography, and digital microscopy to gain technical insights into the mortar of the large tower. 
Similarly, for Garmabeh’s mortar, a layered approach involving sampling, XRD, XRF, and SEM-EDS was 
conducted. The results reveal the pervasive use of lime mortar across all sections of the tower, extending 
from its foundation to the upper stone components. This lime mortar incorporates a proportion of sand 
and a minor quantity of soil. The mortar used for the brickwork and coated layers in the Rab�-e Rashidi 
Soqaya also comprises lime mortar. Throughout the mortar preparation, sand and soil are incorporated, 
although the brick mortar contains a substantially higher concentration, leading to comparatively lower 
quality than the coated mortar. Moreover, trace amounts of charcoal powder were detected within the 
coated layer mortar. Evidently, the two structures examined in this research exhibit high potential for being 
contemporaneous, belonging to the same historical period.
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Abstract

As a result of the archaeological excavation of 2017 in the small gate section located in the east of the 
large southern tower, Trap-shaped ceramic pipe was found, which shows this complex had a water 
transfer system using ceramic pipes. Also, given that the “Vaghf-name (Endowment) of Raberashidi 
refers to the irrigation system of this complex (both fresh water and sewage draining (bathwater)), this 
question is raised in this project, whether the ceramic pipes were used for transporting fresh water or 
draining sewage. On the other hand, the architectural period of the small gate east of the big tower is 
related to the late 16th and early 17th century, and because the level of the ceramic pipe is lower than the 
addition stage of the late 16th and early 17th century, therefore, ceramic pipe must belong to the 14th 
century. In this article, to identify the function of these pipes, samples of sediments were taken from 
the inner part of the broken pieces and then these broken parts were repaired with restoration methods. 
In the following, sediment samples were studied using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) 
to identify the presence or absence of traditional compounds, such as Sodium hydroxide (caustic soda) 
and Arsenic which are used in the preparation of hygiene and cosmetics. The results obtained from 
sediments have shown that in the composition of the sediments, there is no evidence of the presence of 
chemicals in related with sewage and bathrooms. Thus, it can be concluded that the pipes were used to 
supply clean and fresh water in the Rab�-e Rashidi complex.

* Corresponding author.
Email��h.afsharinezhad@tabriziau.ac.ir (H. Afsharinezhad)

3rd International Symposium on Archaeometry and Cultural Heritage Conservation, May 21, 2024, Tabriz Islamic Art University

Keywords 
Rab�-e Rashidi, 
Traditional water supply 
system, 

Traditional sewage system, 
FTIR.

Studying the Function of Ceramic Pipes in 
The Water Transfer System of Rab�-e Rashidi 
Complex Using FTIR

Hakime Afsharinezhad��

MSc in Archaeometry, Department of Archaeometry, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

Bahram Ajorloo�

The Senior Head of International archaeological Expedition to Rab’e- Rashidi; 
Fellow of the Department of Archaeology, Faculty of Cultural Materials Conservation, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran

Rab�-e Rashidi & Archaeology & Archaeometry of the Ilkhanate
����	����������������
��������������
���������
�



30

Abstract

The town and Abwab al-Birr-e of Rashidiyya was established by the order of Rashid al-Din Fazl- Allah 
Hamadani (8 AH/14 AD) to the northeast of Tabriz, Iran. It comprised two sections: the central core 
known as Rab�-e Rashidi, and the city of Rashidi. One of the most significant components of Rab�-e 
Rashidi is the Rashidi Khanqah, which included three sections: Tabkhaneh, Suffa, and Tanbi. Regrettably, 
this architectural complex has suffered significant damage and deterioration due to destructive earthquakes 
and government conflicts during various periods in Tabriz. Studying the endowment (waqfnama) of the 
Rab�-e Rashidi and analyzing the architectural structures of remaining examples from that period, proposed 
reconstruction plans for the Rab�-e Rashidi face significant challenges. Therefore, the aim of this present 
research is to critically examine previous studies and proposed plans for the Rab��e Rashidi, in order to 
identify strengths and weaknesses based on historical texts and surviving examples from that era. In this 
research, through content analysis and a historical-comparative approach, the architectural structure of the 
Rashidi Khanqah is explored, culminating in the presentation of a suggested plan and form for the Rashidi 
Khanqah. Research findings indicate that the main architectural structure of the Rashidi Khanqah bears 
resemblance to the structure of the Chalabi Oghlou Khanqah in Soltaniyeh, Iran.
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Abstract

Based on the archaeological excavations of the international Iranian-German expedition to Rab’-e Rashidi 
and of course by studying the historical accounts, the team find out that Rab’-e Rashidi was turned into 
an Ottoman fort in the last years of the 16th AD after Osman Pasha’s victory over Hamza Mirza Safavi. 
Since these years, the name and title of Rashidiyya fort has been popularized instead of Rab’-e Rashidi. 
The military use of Rab’-e Rashidi as a fort in the 16th 17-th AD, in the years of Ottoman-Safavid 
conflicts, and the variety of historical accounts about the constructions that the Ottomans and Safavids 
had in it, requires that Ottoman and Safavid layers and structures be separated from each other by means 
of archaeology and history and archaeometry. After the project of the GST of Rab’-e Rashidi, which is 
attributed to Sinan Pasha ‒ which, of course, according to recent researches, still has a lot of questions 
‒ the structure known as the large gate or the southwest gate, which faces the Mehranrood River, it is 
one of the other key architectural elements in the structure of Rashidiyya fort, which can be a way to 
recognize Safavid structures and layers from Ottoman. The survey and studies of the summer of 2022 
and 2023 by researchers indicate that the great or south-western gate of Rashidiyya is worthy of reflection 
from three aspects: 1- The characteristic of defensive architecture: it is not an administrative gate, but it 
had a military use; 2- Typology of form and plan: there are many similar examples in Ottoman realm; 
3- Relative chronology: not Ilkhanid; rather, it was built on the ruins of Ilkhanid structures or with 
the transformation of Ilkhanidl structures; and therefore, it is post-Ilkhanid. Architecturally, this stone 
structure consists of two bastions and a vestibule entrance after it; In the entrance area of the gate, there 
is a corridor that connects the gate to the western side of the rampart and inside the fort with two sets of 
stairs; As a result, in addition to protecting the gate, the bastions have also had a defensive function for 
this part of the Rashidiyya rampart; Because the southwestern gate is located at the junction between the 
western and southern sides of the rampart, and from this point of view, it has a strategic role. In addition 
to field documentation, the study of Safavid and Ottoman historical accounts and the typology of military 
architecture and absolute dating have been the basis of the researchers’ work. From the point of view of 
typology, it is worth remembering that the southwestern gate of Rashidiyya fort has the same and similar 
examples in the western Anatolian territory, most of which are the continuation of Roman-Byzantine 
architectural patterns and traditions and have been absolute dated; For example, one of these examples 
can be seen in the ramparts of the Byzantine-Ottoman city of Iznik.
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Abstract

The Karadagh region is a mountainous land in the heart of historical Azerbaijan, which is considered the 
northwestern part of the Iranian plateau, which is separated from Karbagh in the South Caucasus by the 
Araxes River. The GIS analyses in this research is a part of the Aharchay (Karasu) river basin, which includes 
the southeastern part of Karadagh. Aharchay River is the most important river in Karadagh region and is 
one of the few permanent and sweet rivers and one of the main vital arteries of the northwestern plateau 
of Iran. The present study is based on geographic analysis based on GIS, considering the importance of the 
Aharchay River in the distribution of settlements of the first and second millennium (LBA‒Pre-Urartian 
periods) in the South Karadagh region and its role in the formation and connection of key sites in the 
region. Since the Late prehistory, the Karadagh region was a physical connection between the Urmia plain, 
the Karabag in Caucasian highlands and the Moghan plain. The Ahar river valley is one of the natural 
passages connecting the Karadagh region to the Meshkin plain and the Moghan plain. In this research, 
using GIS software, the spatial distribution of the areas in the Aharchay river basin is compared to natural 
variables, including height, slope, slope direction, shape of the land, distance from the river, land use, type 
of weather, temperature and evaporation.
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Abstract

The current research examines the potential of �13C in biological anthropology and bio archaeology 
analysis and interpretation. �13C analysis has been used to refine radiocarbon dating for more than half a 
century. However, new applications of this isotope to solve other problems of biological anthropology and 
bio archaeology are numerous. Its most appropriate use is discussed in paleodietary analyses, which begin 
by describing the nature of �13C in biological and physical environments. We know that the ratio of the 
stable carbon 13 isotope in different foods is different. These differences are transferred to the bones of 
people who consume these foods, and investigating the ratio of this isotope of carbon element in skeletal 
materials can determine the type of food consumed by people. By understanding the chemical behavior 
of this isotope, its relevance to anthropological/archaeological studies, as well as the problems inherent in 
such applications, may be deduced. The ratios of stable carbon isotopes in plants are different based on 
the way these plants use atmospheric carbon dioxide for photosynthesis and making carbohydrates. Two 
main ways of photosynthesis are known, which are called C3 and C4 mechanisms. Although the main 
purpose of determining �13C for plants is to determine the photosynthetic pathway they use, factors such 
as access to nutrients, light intensity, and altitude are also effective. In this regard, this paper first expresses 
the potentials of �13C for biological anthropology and bio archaeological analysis and then investigates 
one of the �13C potentials in the tooth samples of 12 individuals from the Iron Age burials of the Gohar 
Tepe archaeological site. Gohar Tepe ancient site is located approximately 5 kilometers west of Behshahr 
36°40'42" N, 53°24´07" E and 2 kilometers northwest of Rostam Kola city in Mazandaran province. 
During the middle Bronze Age, this area had an area of about 50 hectares, but it was abandoned in the 
late Bronze Age and was used as a cemetery again in the Iron II and III Ages. Preparation of samples and 
their �13C measurement was done by Rafter Radiocarbon Laboratory in New Zealand. The amount of 
carbon isotope as well as its elemental percentage was measured through Europa Geo 20-20 isotope ratio 
mass spectrometry. According to one of the potentials raised by researchers in this field, since both animals 
and humans ultimately get their carbon from plants, the ratio of carbon isotopes [present in their tissues] 
can be used to determine the relative consumption of C3 and C4 plants in be used at the beginning of 
their food chain. The range of results of the stable isotope of carbon 13 of the tested samples (12 samples) 
is from 20.2- ‰ to 17.8- ‰ with an average of 0.64± 19.7- ‰. We know that humans whose diet is only 
C3 plants based on terrestrial protein sources, the levels of stable carbon 13 isotope are around ‰20-. 
According to the results of the carbon isotope ratio obtained from the samples of the present study, they 
had a diet based on C3 plants and terrestrial animals.
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Abstract

The current research is based on the analysis of carbon and nitrogen stable isotopes (�13C and �15N) in 
14 collagen samples extracted from rib and a long bone of the human skeleton related to the age groups 
of fetus, infant, child and young -adult, from the Iron Age site, the eastern cemetery of Qara Tappeh, 
Segzabad, to identify and reconstruct the childhood diet and nursing, breastfeeding and weaning practices 
in the society.  Tappeh Sagzabad is located 7 km north of Sagzabad city in the central district of Buin Zahra 
in Qazvin province of Iran. This plain is one of the important natural plains of Iran, which has continuously 
witnessed archaeological and cultural developments during prehistoric and historical times. More than 
thirty years of analysis on stable isotopes of elements in different age groups from adults to non-adults, in 
order to achieve different diets based on the age and breastfeeding methods and weaning practices and  the 
time of supplementary food introduction in past human populations has helped to understand the nursing 
mechanism of infancy and childhood. In archaeological researches Children and infants have the power to 
help in the reconstruct the social networks and identities of past societies, and the way society deals with its 
very young members and the ruling culture of these societies can be a key to determine the child’s survival. 
This factor also strongly affects the overall growth or decline of the population and the health of the mother 
and fetus and the health of the entire society. The nursing practices of young members of the society show 
the importance of fertility and the fertility range of women in that special society. Considering the need 
of archeology for the results of chemical analysis of ancient bones and this fact that very few studies have 
been done on stable isotopes and bone remains in our country and availability of only one paper that 
partially addresses children›s diet;  and due to the increasing interest in obtaining information about the 
diet of ancient societies through chemical analysis of bones and stable isotopes, especially stable isotopes of 
carbon and nitrogen, research in this field seems necessary. The chemical method used in this research is 
isotope ratio mass spectroscopy (IRMS). The results of the analysis of adult and non-adult bone samples 
showed that infants older than 2 months were breastfed at the time of death and the enrichment of �15N 
and �13C was clearly seen in all infants older than 2 months and Breastfeeding in a -6year-old child is 
completely finished. Based on the results from the analysis of carbon and nitrogen stable isotopes, the age 
of supplementary food Introduction can be considered to be around 7-3 months.
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Abstract

Archeology studies the remains of human skeletons obtained from ancient sites and actually examines 
the interaction between culture and biology. One of the important branches in bioarchaeology researches 
is dental anthropology studies. Dental anthropology research is a new interdisciplinary approach in 
archeology that provides a better and more comprehensive understanding of the demography of past 
societies, the past way of life and adaptation to the environment. Teeth found in archaeological sites 
play an important role in archeology and physical anthropology, because teeth can show diseases related 
to the mouth and teeth, food patterns of past humans and the stages of their cultural evolution. Due to 
the presence of many minerals, the tooth structure is considered to be the hardest and most chemically 
stable tissue in the human body and for this reason, they remain for a long time after the destruction 
of their supporting structure. Since the teeth are in direct contact with the environment inside the 
mouth during chewing, the study of paleopathology of ancient teeth can provide useful information 
about the diet and health of the deceased person during his life. In dental anthropological studies, 
teeth and jaws are evaluated in terms of wear, decay, enamel hypoplasia, periodontal diseases, dental 
plaque, abscess, and tooth loss before death. The frequency of the occurrence of these oral lesions 
provides information for researchers about many issues, including the socio-economic conditions of 
the society, the care conditions of infants and children, the state of general health, nutrition and types 
of food, food preparation techniques. Therefore, dental anthropology is a field of research that uses the 
information obtained from the teeth of skeletal populations or modern humans to solve archaeological 
problems and they provide an important source of information about dental diseases and the use of 
teeth as tools, as well as social habits such as changing the shape of artifacts. Considering that research 
on ancient dental remains as a part of archaeological data is a very important source of information 
for the reconstruction and research of past cultures. So, the present study intends to introduce the 
necessity and purpose of dental anthropology research as a non-destructive method in human remains 
to investigate dental diseases. In this way, a new approach to such interdisciplinary researches can be 
provided in the aforementioned studies.
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Abstract

The placement of Archaeology at the boundary of social and Natural Sciences has given it a dual nature, 
which has led to the strength and diversity of its sub-fields. Ethnoarchaeology and Geoarchaeology are the 
outcomes of this duality and solidarity. The first one observes and perceives the nature of various archaeological 
aspects and their formation processes in a dynamic context And the second one, investigates archaeological 
sites and answers questions about past human activities, by applying Geological principles and methods of 
terrestrial forms, stratigraphy, sediment and soil (micro morphological, mineralogical, elemental, pollen, 
phytolith and isotopic analysis, Fourier-transform infrared spectroscopy and X-ray fluorescence, etc.). 
Geoarchaeologist turn to or use ethnoarchaeology for many reasons as to how human activity affects the 
formation of archaeological materials and their deposition patterns; and to study the environmental factors 
affecting depositional patterns, and post-depositional processes that cause them to be preserved, changed 
or destroyed. These propositions are examined by analogy reasoning of dynamic and static contexts.Their 
collaborative research contexts led to the development of a new geo-ethnoarchaeology method, used for the 
first time to study prehistoric caves which were used regularly by pastoralists. Its methodological importance 
lies in the shift in research focus from focusing solely on bones, architecture and artefacts to targeting research 
on the by-products most evident in the archaeological sites and contemporary herding. This approach includes 
a wide range of analytical methods from field observations to laboratory analysis, including all macroscopic, 
microscopic and biochemical archaeological material. Not only does geo-ethnoarchaeology challenge the 
traditional view of the disappearance of pastoral archaeological settings, but it also enables archaeologists to 
better recognize and understand perspectives of pastoralism, regardless of context. Geographical landscape 
and chronology. The output is a more complex, advanced and fascinating reconstruction of ancient nomadic-
sedentary interactions, nomadic patterns, settlement and formation of archaeological pastoral settings. The 
Iranian plateau, especially its mountainous areas, has been a prominent pastoralism area for at least the late 
Pleistocene. The geographical, geomorphological and ecological location of mountainous areas, caves and 
rock shelters have been among the suitable places with favorable conditions for the development, stabilization 
and continuation of livestock practices, especially nomadic pastoralism and the maintenance and breeding 
of livestock. Archaeological and historical evidence shows that the livestock-based economy was one of the 
main subsistence strategies, especially for nomads and hamlet living or villagers. Anthropological observations 
also show how pastoral communities use caves and rock shelters in various and frequent ways, what tactics 
and mechanisms they use, and what tangible and intangible evidence they leave. These characteristics and the 
ignorance of most archaeologists have caused them to ignore or underestimate the archaeological sites and 
artifacts of pastoral societies and their contribution to the cultural, social, political, economic development. 
This article discusses geo-ethnoarchaeology nature, based on a case study, according to quantitative and 
qualitative analyses of the formation processes, degradation mechanisms and deposits of animal origin in 
contemporary and archaeological herder sites to identify the characteristics of ancient pastoralism; as a result, 
it drives research in the analysis and archaeological interpretation of pastoral societies.

* Corresponding author.
Email��hr.ghorbani@aui.ac.ir (H.R. Ghorbani)

3rd International Symposium on Archaeometry and Cultural Heritage Conservation, May 21, 2024, Tabriz Islamic Art University

Keywords 
Gemology, 
Laboratory methods, 
Precious stones, 
Chemical analysis, 
Spectrometry.

Towards Understanding of Geo-Ethnoarchaeology 
and Its Role in Recognition of the Prehistoric 
Pastoralism Settings

Hamid Reza Ghorbani� 
Fellow of the Department of Archaeology, Faculty of Conservation and Restoration, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran

Scientific Approaches in Archaeological Analyses
�����������
��� �!��"#����$�%��� �&'�� �



21

Abstract

Considering that it is necessary to protect and protect the culture of every nation, the use of biological 
sciences plays a fundamental role in its recognition and preservation. Preservation of cultural values as 
recognition of the historical identity of each nation is one of the issues that should be considered in 
every country and should be one of the main priorities of relevant institutions. Considering that the 
science of archeology and ancient studies and surveys has always tried to reveal the hidden corners of 
the human past, many tools have come to the aid of this science, and especially in recent decades, this 
science is armed with new sciences and tools. has been. Genetic studies are able to provide researchers 
with unique information, and from these data, valuable results can be obtained, such as human descent, 
migration routes, mixing, dissociation and derivation of tribes from each other, the degree of kinship of 
humans or tribes with each other, genealogy, Diagnosing genetic diseases and DNA preserved in ancient 
bones, teeth, and sediments is usually highly fragmented and present only in very small amounts. There 
are methods and limitations in ancient DNA studies. A silica-based DNA extraction protocol can 
recover short (≥35 bp) or even ultra-short (≥25 bp) DNA fragments. Updating of laboratory protocols 
and taking from archaeological sites can be very important in this field. There are many methods for 
genetic tests that are used depending on the type and gender of the studied samples. In geoarchaeology 
studies, considering that the nuclear DNA has been destroyed and cannot be extracted; Therefore, it 
takes place on the mitochondrial DNA on the loop-D region. Also, considering that the bones of the 
burials have been destroyed; Choosing the type of bone in the extraction process is very important.
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Forest sites are quickly destroyed and buried due to dense coverage and continuous sedimentation 
resulting from dynamic forest activities. In many cases, these areas will be difficult or even impossible to 
find. The example of these dense forests in Iran is mainly seen in Northern provinces, and the problem of 
the burial of ancient sites in these areas is very obvious. This difficulty has greatly reduced the possibility of 
discovery, and the search for archaeological sites in these areas requires much more time and expense than 
exploring and identifying relics in non-forest areas. The use of remote sensing methods for the discovery 
of ancient archeological sites has come to the aid of archaeologists, one of these methods is the design of 
predictive models using GIS and remote sensing environments. GIS makes it possible for archaeologists 
to analyze data without being present in the region and creating map output. Designing predictive models 
using the creation of variables derived from the periphery environment of some discovered sites is one of 
the tools that help archaeologists to discover other ancient sites. Predictive models in archaeology have 
two characteristics: the first feature of choosing ancient societies for settlement and the other feature of 
environmental characteristics that are factors for deployment. Due to these characteristics for selecting the 
main and dependent variables in the modeling, archaeological data is important for predicting ancient 
settlements. Fuzzy logic modeling is very efficient for designing predictive models in forest areas. Fuzzy 
logic method is an inferential method that analyzes the environmental variables used in the model to 
determine the appropriate position for the possibility of existence of ancient sites in different locations. In 
the fuzzy model, each unit in each variable map is assigned a value between 0 and 1, which indicates the 
suitability of the unit location from the perspective of the desired target. After drawing and creating maps 
for each variable, the values in them are combined with the help of fuzzy operators. Selection of suitable 
fuzzy operators for combining different layers is done according to the relationship and interaction of 
factors related to those layers, and the end result of modeling shows the suitable locations of the possibility 
of existence of ancient sites.
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Abstract

Climate change as a package full of all kinds of disasters affects all aspects of human life. The consequences 
of climate change are divided into two parts: Direct, such as torrential rains, drought, cold and heat 
waves, and dust storms, which themselves have outcomes such as famine, malnutrition, physical and 
mental illnesses, displacement, and mortality; Indirect, or long-term socio-economic losses, such as 
unemployment, migration, population decline, regional insecurity, civil conflicts, war, and social and 
political collapse. Thus, In periods of climate change, we usually face behaviors and occurrences that are 
seemingly independent of the consequences of this event but mostly have an indirect link with it. Studies 
related to the current climate change of the earth caused by global warming can be useful for archaeologists 
and historians in knowing the direct and indirect outcomes of this phenomenon and generalizing this 
information to the past. The destructive effects of climate change in the cultural layers of archaeological 
sites are often inferred from signs such as changes in the subsistence system, the gradual abandonment 
of settlements in a region without evidence of violence, the regional population reduction according to 
the frequency of settlements, the change in the distribution of archaeological sites, and flood layers in 
contemporary periods with climatic events. In historical sources also the consequences of climate change 
can be understood from the reports of floods, droughts, famines, outbreaks of epidemics, the increase of 
rebellions and civil wars, and the lack of historical sources in periods of cultural decline. Therefore, the link 
between archeological-historical studies, paleoclimatology, and research on the consequences of global 
warming is able to answer important questions about the causes of dark and turbulent periods and the 
decline and fall of ancient cultures and civilizations. In this article, along with explanations regarding the 
details of the climate change package, related ancient and historical examples are presented. Besides, this 
research confirms the importance of using paleoclimate research in archaeological and historical studies. 
The number and resolution of paleoclimate research in Iran are also such that the climate conditions of 
the Holocene Age can be reconstructed with a relatively high degree of certainty. The most important 
socio-political consequences of the climatic events of 5.2 ka BP, 4.2 ka BP, 3.2 ka BP, the Early Medieval 
cooling (ca. 900-450 CE), and the Little Ice Age (ca. 1870-1300 CE), respectively, the collapse of the 
Uruk culture and the cultural decline of the vast region of North Central Iran between ca. 3200 and 3000 
BC, the decline of the ancient civilizations from the Nile River to the Indus River between ca. 2200 and 
1900 BC, the era of massive wars and migrations in the Middle East between ca. 1250 and 950 BC, the 
fall of the Sasanian dynasty in the mid-seventh century, and the turbulent Mongol period in the 13th and 
14th centuries and the decline of the Safavid dynasty in the early 18th century.
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Abstract

The stains caused by hand touch on historical books and paper which are mostly seen on the edges 
of the paper, are one of the common appearance damages in historical books. Various stains and dirt 
are created in manuscripts over time, which are sometimes difficult to clean in the restoration process. 
However, it is necessary to utilize different chemical solvents to remove them and using these materials 
causes irreparable damage to the book and conservator. Also, the direct using of distilled water as a 
polar solvent causes damage to manuscripts that their inks are susceptible to water damage and presents 
considerable challenges for conservators. In this study, different historical manuscripts which caused 
by different stains were selected in order to assess the efficacy of the agar-base gel. The cleaning process 
consisted of producing and formulating gel at varying percentages. The outcomes demonstrated that 
whereas the gel worked well to remove most stains, it was not effective in removing stains caused by 
hand touch. As results, these stains were removed using a gel containing an additional enzymes such as 
amylase, lipase, protease, and simethicone. The novel gel was shown to be effective for cleaning hand 
touch stains.
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Abstract

Gemology is the science that deals with precious stones. Therefore, it is very important that the gemologist 
is professionally trained in the various methods of identifying stones. The analysis of precious stones begins 
with identifying their chemical composition, determining whether they are natural or artificial (imitation or 
laboratory), examining methods of improvement, grading, and sometimes determining their geographical 
origin. Moreover, all this information should be obtained using non-destructive and non-invasive methods. 
Analyzing gemstones becomes complicated when they are used in jewelry or works of art. If jewels are 
kept in collections and museums, they often cannot be removed from this environment due to their 
high value and prevention of possible damage. Therefore, identification of such stones requires in situ 
techniques. Research on gem materials increasingly relies on identification with modern analytical tools 
such as instrumental chemical analysis, various spectroscopic methods, and other scientific techniques. 
Gemology is the science that deals with precious stones. Therefore, it is very important that the gemologist 
is professionally trained in the various methods of identifying stones. The analysis of precious stones begins 
with identifying their chemical composition, determining whether they are natural or artificial (imitation or 
laboratory), examining the improvement methods, grading and sometimes determining their geographical 
origin. Moreover, all this information should be obtained using non-destructive and non-invasive methods. 
Analyzing gemstones becomes complicated when they are used in jewelry or works of art. If jewels are kept 
in collections and museums, they often cannot be removed from this environment due to their high value 
and prevention of possible damage. Therefore, identification of such stones requires in situ techniques. 
Research on gem materials increasingly relies on identification with modern analytical tools such as 
instrumental chemical analysis, various spectroscopic methods, and other scientific techniques.

* Corresponding author.
Email��n.darkhal@richt.ir (N. Darkhal)

(� �'�)�*+�&,�-.����$�%��� �!��"#

3rd International Symposium on Archaeometry and Cultural Heritage Conservation, May 21, 2024, Tabriz Islamic Art University

Keywords 
Gemology, 
Laboratory methods, 
Precious stones, 
Chemical analysis, 
Spectrometry.

Scientific Analyses in Conservation of Cultural Heritage

A Review of Laboratory Methods to Identify 
Historical Gems

Nazli Darkhal� 
Fellow of the department of erosive processes, Conservation and Restoration Research Center, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Iran

Fatemeh Hajian
Fellow of the department of erosive processes, Conservation and Restoration Research Center, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Iran

Seyed Iraj Beheshti
Fellow of the department of erosive processes, Conservation and Restoration Research Center, Cultural Heritage and Tourism Research Institute, Tehran, Iran



14

Abstract

Chalcedony is a type of gemstone that is in the group of quartz minerals. Technically, chalcedony is a 
geometric term for all types of quartz that are in cryptocrystalline form, and can exist in a wide variety 
of colors, sizes, and patterns. In general, it can be said that chalcedony consists of various types of silicon 
oxide with microscopic crystals and a layer of small quartz fibers that accumulate together and give it a 
banded appearance. Types of chalcedony are divided based on characteristics such as color. Chalcedony 
community is found in the form of dripping columns (Stalactite) in caves, or like grapes or in the form 
of rubble. These stones have many pores and are easily filled with color. In ancient times, chalcedony 
was cut because of its beautiful color; In addition, many man-made weapons were made of different 
types of chalcedony such as agate, agate coral, flint, jasper and silicified wood. In this article, the types 
of chalcedony have been studied and investigated using Raman spectroscopy and X-ray diffraction.
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Abstract

Chemical investigation of textile materials by means of analytical techniques is of substantial interest 
to art historians, restorers, and art conservators. A multi-analytical approach involving the combined 
use of non-destructive and micro-destructive techniques is usually the most informative, able to acquire 
information on the composition of the natural and metallic fibers and the colorants. In this work, we used 
different instrumental techniques to identify the employed colorants, mordants, fibers, and metal fibers of 
a Byzantine textile known as Velo di Classe, 8th century, from the National Museum of Ravenna - Italy. 
The Velo di Classe is an important deposition of medieval liturgical fabric, which has been preserved for 
centuries thanks to the monks of Classe (Ravenna). Nowadays, it is displayed at the National Museum of 
Ravenna. It consists of three rectangular fragments with beautifully embroidered drawings of saints and 
bishops surrounded by gold. A hyperspectral imaging system in the VNIR range (1000-400 nm) was 
used to acquire images from the front and back side of the artifact, to evaluate the state of degradation of 
the colored fibers as well as recognize the spectral profiles of the employed colorants. The images of the 
colorants distribution were isolated, color by color, by processing the data with multivariate methods. The 
sampling, which followed a thorough analysis of the artifact and identification of its constituents, was 
aimed at determining the chemical composition of the fibers and their structure at the microscopic level. 
Attenuated total reflection (ATR) microscopy was combined with scanning electron microscopy with 
energy-dispersive X-ray spectroscopy (SEM-EDS) to determine the fiber’s composition and morphology. 
Besides, SEM-EDS was used to characterize the golden fibers of the background and its peculiar structure. 
The results obtained demonstrate that the utilized fibers are very fine silk, with two textile supports made 
of cotton, while the metallic fiber is fabricated of an alloy made of gold and silver, the former in high purity; 
Cochineal and indigo were identified for the red and blue colorants respectively, while a mixture of blue 
and yellow colorants is supposed for the green. In conclusion, the proposed multi-analytical methodology 
provided the characterization of the Byzantine textile, shedding light on its historical significance.

* Corresponding author.
Email��zohreh.chahardoli2@unibo.it (Z. Chahardoli)

(� �'�)�*+�&,�-.����$�%��� �!��"#

3rd International Symposium on Archaeometry and Cultural Heritage Conservation, May 21, 2024, Tabriz Islamic Art University

Keywords 
Restoration, 
Conservation, 
Iron object, 
Beheshtabad hill, 
Chahar Mahal and 
Bakhtiari province.

Scientific Analyses in Conservation of Cultural Heritage

Multi-Analytical Approach to Investigation 
of a Byzantine Textile (Velo di Classe; 8th 
Century) from the National Museum of 
Ravenna – Italy
Zohreh Chahardoli,� Mingchi Ma, Emilio Catelli, Giorgia Sciutto, Silvia Prati, Rocco Mazzeo
Department of Chemistry “G. Ciamician”, University of Bologna, Ravenna, Italy



12

Abstract

Technology and pathology play crucial roles in the conservation and restoration of historical sites, 
necessitating meticulous examination. This article provides an overview of the challenges and significant 
conservation and restoration efforts conducted by the Iran-Italy joint archaeological and restoration 
committee, focusing on their work at Persepolis through laboratory studies and field investigations. 
Initiated in 2001 by Parsa-Pasargadae Research Foundation with the collaboration of 40 experts, 
multidisciplinary researches and restoration endeavors commenced. Subsequently, in 2008, the joint 
Iran-Italy archaeology and restoration group embarked on modern protection and restoration methods 
for Persepolis. Upon analyzing the Persepolis structures and conducting preliminary tests, several 
findings were established. Various stone types were utilized in different sections of Persepolis, and the 
presence of salt deposits was observed to weaken these stones. Additionally, detrimental effects from 
atmospheric factors and biological invasion were identified in specific areas. The research activities of 
the joint board entered their fourth stage, where crucial issues were addressed based on the analysis of 
tested samples. These issues encompassed the control and recognition of lichens, calcination due to fire, 
and changes in building stones associated with fractures and disintegration. In the subsequent stage, 
conservation and restoration measures were implemented in 2010, guided by the test results. Notably, 
novel techniques, including the use of lime materials called “Laden,” laser, and micro sandblasting, were 
employed for the first time. The restoration outcomes were monitored for several years and deemed 
successful, leading to the establishment of Restorers Without Borders and Iranian Restorers in 2019. It 
should be noted that the latest experiences of recent restoration methods continue to this day.
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Abstract

The emergence of the iron industry in Iran, which has rich minerals, in addition to showing the emergence 
of civilization and the progress of the region’s culture, also defines the scale and basis of determining the 
ancient periods such as stone, copper, bronze and iron. Behesht Abad hill is located in Ardel city, Central 
district, Naghan district, adjacent to Behesht Abad village, and this work was registered as one of Iran›s 
national works on November 2006 ,13 with registration number 19799. In Beheshtabad Hill, there are 
archaeological evidences from the 4th and 1st millennium BC as well as from the Ilkhanid period. The 
purpose of this research is the high value of the work from the historical point of view and the use of iron 
objects in question. In this research, with the help of experiments such as macroscopic and microscopic 
observations, scanning electron microscope analysis (SEM), X-ray diffraction (XRD), radiography and 
metallography; The type of alloy and manufacturing technique were investigated, which shows the way 
of making blacksmithing and hammering objects. The results of the investigation showed that the objects 
have a lot of corrosion and cracks and are exposed to damages such as breakage caused by the expansion 
of cracks and the penetration of corrosion into the underlying layers, which will eventually lead to the 
disintegration of the objects. These objects may be subject to destruction at any moment due to the stress 
they suffered during excavation and after that in the storage environment, and since it is a valuable object, 
it can be a testimony to the culture of a people at a certain point in time, it is a conservation operation and 
restoration. And the necessary protection was done on them.
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Abstract

Archaeomagnetism is a relatively new science that is related to different study trends of geology, archaeology, 
climatology, and environmental biology. It is applied on ancient objects and phenomena to determine 
the characteristics of the earth’s magnetic field at the time of its formation or use. Archaeomagnetism 
dating relies on two physical phenomena: the variety of centuries-old changes in the Earth’s magnetic field 
and the ability of some features of archaeological artifacts to obtain the stable residual magnetism of the 
Earth’s magnetic field. Archaeomagnetism allows archaeologists to study a historical time sequence based 
on changes in the direction and intensity of the Earth’s magnetic field over the past few thousand years, 
mainly with ancient materials that have been heated during their production or process of use. In the case 
of illustrating a calibrated curve from the changes in the Earth’s magnetic field in past epochs, it can be used 
as a tool for dating some heated historical artifacts. Today, various absolute dating methods such as 14C and 
thermoluminescence methods are used for dating historical artifacts. In the meantime, it is very important 
to know and apply methods that have more advantages than other dating methods. One of the advantages 
of archaeomagnetism over other methods is that there is no time limit on the dating of historical artifacts. 
Thus, it is convenient to date contemporary artifacts from the last 100-50 years to thousands of years ago. 
In addition, with this method, a wide range of historical artifacts and materials with mineral structure can 
be studied. Archaeomagnetism is a relative dating method. By calibrating its results with other absolute 
methods, it becomes an absolute dating method with a high percentage of accuracy (about %95). In Iran, 
with the presence of fire temples and furnaces for baking pottery and melting metals, abundantly found 
in different contexts, extensive archaeomagnetism studies can be conducted. Unfortunately, however, 
no independent study has been conducted on this subject. The purpose of this study is to introduce the 
applications and research approaches of this science in archaeological studies, while preparing the basic 
methods of sampling and offering them to the archaeological scientific community for conducting 
magnetic studies. It aims to introduce and expand the archaeomagnetism method in the country will lead 
to the production of reference magnetic dating curves. Thus, the need for absolute dating via other absolute 
dating methods will become less prominent in the future, thereby saving time and financial resources.
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Abstract

The horse figurines studied in this research were obtained from Mount Abpa in the mountainous plain 
of Farashband, 172 km west of Shiraz, which lacks a cultural layer. The findings of this area only include 
clay horse figurines, which were obtained from the surface layer in the amount of 120 pieces. These 
figurines were obtained as broken pieces. According to the formal examination of each piece, these 
fractures were present in the head, foot, and tail. The process of making and using clay figurines is one of 
the challenging fields in cultural anthropology. In relation to the clay figure in this area, it was only limited 
to archaeological excavations, and no investigation with an archaeometric approach has been carried out. 
In this research, a number of specimens obtained from the first season of exploration in Farashband 
city of Fars province in 2013 were selected with the aim of tracking the shaping tool, surface coating 
and color. Then, the samples that were most similar to animal organs in terms of form were selected for 
the process of archaeometric studies. For this purpose, from the beginning, the selected samples were 
separated by the type-variety classification method. Then microscopic methods, X-ray diffraction (XRD) 
and EDS elemental analysis were used for structural investigations. The data obtained from XRD, EDS 
methods have been analyzed using principal component analysis (PCA). The results of the microscopic 
examination for the surface, including pores and surface coating, made it visible, and besides that, it 
facilitated the possibility of a detailed examination of the parameters of the combined characteristics in 
the type-variety classification system. On the other hand, according to the geometric pattern and trace of 
the tool, no trace of manufacturing was seen in them, and as a result, it led to the grouping of the study 
samples into 6 different groups, which is confirmed by the results of EDS and XRD elemental analysis. On 
the other hand, the result of XRD shows that these figurines have experienced a maximum temperature 
lower than 573 °C in their manufacturing use process. Finally, it can be said that there is a significant 
connection between the cultural ritual of sacrificing figurines and the process of making figurines with 
different manufacturing patterns (from the selection of the raw material to the finishing process).
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Abstract

Sofalin Tappeh is located on the natural mounds in the north of Pishva city, which are formed from 
pre-Holocene layers (older than 4000 years ago). Excavations at Tappeh Sofalin have been conducted 
regularly and continuously over the past few years, as part of the archaeological studies in the Varamin 
and Pishva plain. The cultural materials obtained from Sofalin in the north of the Iranian central plateau 
have increased our knowledge about the early and proto- writing period (proto-Elamite) in the cultural 
zone of the central Iranian plateau. In the sixth and seventh seasons of the Tappeh Sofalin excavations, 
architectural remains found in the Trench 20. These spaces were documented in the different phases, 
with small stone and mud brick floors. The mud brick wall is rectangular. Based on the findings of un 
and decorated pottery, stamp seals, and proto elamite Tablet ( broken) the occupations phases of the 
proto-Elamite cultural period were identified. This research focuses on the technical and analytical 
studies of the mudbrick remains of the proto- Elamite period in this site, using the X-ray diffraction 
(XRD) analysis method. The brick samples have dimensions of approximately 30 x 10 and 35 x 10 
centimeters. The aim of this research is to understand the structural characteristics of the mudbricks 
from this period through a semi-quantitative approach, which will enhance our understanding of the 
mineralogical groups from the proto-Elamite mudbricks.

* Corresponding author.
Email��m.hessari@richt.ir (M. Hessari)

���������


3rd International Symposium on Archaeometry and Cultural Heritage Conservation, May 21, 2024, Tabriz Islamic Art University

Keywords 
Tappeh Sofalin, 
Proto-Elamite, 
Brick, 
Technical analysis, 
XRD.

Archaeometry

Results of Archaeometric Analysis (Technical 
and Laboratory) on the Proto-Elamite Bricks 
from Tappeh Sofalin, Pishva

Gholam Reza Rahmani
The Fellow of the Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran

Morteza Hessari�
The Fellow of the Iranian Centor for Archaeological Researches, Research Institute of Cultural Heritage and Tourism, Tehran, Iran



4

Abstract

Kura-Aras culture, which is also known as Yanik, Shengavit, Early Transcaucasian, Northeast Anatolian, 
Godin IV and Khirbet Kerak culture, was originated between Kura and Araxes River and and expanded 
to adjacent region to faraway upto Palestine. Based on the absolute radiocarbon dates the time period 
3500 to 2400/2500 B.C. is suggested for this culture. Kul Tepe Gargar in Iranian Azarbaijan is one 
of the typical Kura-Araxes sites located in Hadishahr in Eastern Azarbaijan Province and two seasons 
of archaeological excavations (4 trenches) have been carried out on the site which brought to light 
different materials from Neolithic, Chalcolithic, EBA Kura-Araxes culture, Middle and Late Bronze 
Age, Iron Age III, Urartian and Achaemenid. Among the findings of Kul Tepe, there is a metal object 
that was obtained from Trench IV and belongs to the Early Bronze Age Kura-Araxes culture, which was 
studied and analyzed by SEM-EDS, PXRF, XRD, as well as petrographic methods, the results of these 
analyzes showed that the studied metal sample was pyrite. Considering the geology around the site and 
the abundance of this mineral in the surrounding area of Kul Tepe, as well as considering the discovery 
of a number of this mineral, it can be assumed that this finding was manuport. Of course, to strengthen 
or reject this theory, it is necessary to continue the excavation on the site. Because if this mineral is 
found again in the continuation of archaeological excavations, the theory of its being Manoport will 
be doubted. This article will present the results of the analysis and the importance of this finding in 
archaeological studies.
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Abstract

The Qaleh Naneh site in Iran is the largest prehistoric site in the basin of Lake Zaribar that has been 
excavated. The site is located in the northwest of Iran, southeast of Lake Zaribar, and is connected with 
northern Mesopotamia through the Shiler Pass. The Chalcolithic period, especially the late Chalcolithic 
-Uruk cultures, is the longest period of settlement in the site. a part of an architectural structure from 
the Uruk period was discovered in the eastern area of the site. Pottery sherds from the same period 
were also unearthed in the western and northern trenches. These discoveries indicate that the area was 
of considerable size during this era and likely served as the largest and most significant center in the 
region. To provide a more comprehensive understanding and its relationship with the surrounding 
regions, in addition to studying the pottery traditions and other archaeological findings, a total of 11 
samples were therefore selected: 9 charcoals (from wood) and 2 bones. These samples underwent the 
first pre-treatments at the Beta Analytics preparation Laboratories and were subsequently dated using 
the particle accelerator. The radiocarbon age of the samples was indicated from which the calibrated 
calendar age (within the interval, where possible, of 2 sigma) was obtained using software (INTCAL 
program). Based on dating and comparative evidence, it is evident that the cultures of the Zaribar lake 
basin share a close affinity with those of northern Mesopotamia and were also influenced by them.
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Foreword by the Provincial Deputy of Cultural 
Heritage, East Azerbaijan

The Provincial Deputy Cultural Heritage, the General Directorate of Cultural Heritage, Tourism 
and Handicrafts of East Azerbaijan, is one of the leading and distinguished directorates in the I.R. 
Iran in the fields of archeology and conservation of historic monuments and archaeological sites and 
museum curating.

Iran is the cradle and origin of one of the seven ancient world civilizations and the center of 
gravity of Islamic civilization. The background of rural settlements and ancient metalworking in the 
Iranian plateau in Azerbaijan dates back to the 7th millennium BC. Azerbaijan, with the ancient 
Parthian city of Dhahhak Castle, Hashtroud, and the scientific and cultural centers of the Ilkhanid 
period, Maragheh Observatory, Ghazaniyya and Rab›-e Rashidi, is considered one of the important 
centers of civilization in the Islamic world.

The magnificent works of Ilkhanid architecture of Alishah Mosque, the ancient city of Ujan, and 
the magnificent buildings of the Turkmen period, Muzaffariyya (Blue Mosque) and Nasriyya (Hasan 
Pasha Mosque) are each shining diamonds that shine on the crown of Iranian cultural heritage. The 
Provincial Cultural Heritage Deputy of East Azerbaijan is responsible for their conservation and 
restoration.

The Qajarid Bazaar of Tabriz, as the largest covered commercial complex in the world, and 
the Armenian churches of Azerbaijan, which are registered in the UNESCO World Heritage List, 
highlight the international importance of Azerbaijan›s cultural heritage.

The Provincial Cultural Heritage Deputy is also proud to introduce and register the historic 
village of Kandovan as a model village for world tourism in 2023.

In addition to the duty of registration and conservation of all tangible cultural and intangible 
heritages of East Azarbaijan, this deputy has kept a close relationship with universities and active 
academic centers in the field of advanced studies in cultural heritage: fir example, this deputy, in 
cooperation with Tabriziau and the DAI, launched the International Project of Rab›-e Rashidi and 
held the first Iran-German Symposium on Archaeometry in Tabriz, 2016. 

Annually, the International Day of Museums and the Cultural Heritage Week of Iran are held in 
cooperation with Tabriziau, and the academic fellows of this university have an active presence in the 
provincial cultural heritage.

In continuation of such collaborations, in May 2024, the prelude of the 3rd international 
symposium on Archaeometry and Conservation of Cultural Heritage was held in Azerbaijan Museum. 
Finally, this prestigious international symposium was completed on May 2024 ,21, on the occasion of 
Iranian Cultural Heritage Week at Tabriziau.

It is notable to appreciate the efforts and support of the honorable Provincial Senior Director of 
ICHHTO, East Azerbaijan, Dr. A. Hamzezadeh, and the honorable president of Tabriz Islamic Art 
University, Dr. S. Pakzad, for holding this symposium.

However, words cannot express the efforts of my dear colleagues of the Provincial Deputy of 
Cultural Heritage and Public Relations department and the fellows and students of the Cultural 
Materials Faculty of Tabriziau.

I wish that international studies on the cultural heritage of Azerbaijan will be developed by 
coming years.

Assist. Prof. Dr. V. Navadad
Fellow of Islamic Azad University



vi

manager. Despite the fact that the department of archeometry and JRA at Tabriziau are promoted by Assoc. Ptof. 
Dr. A. Ne›mati-Babaylou and Assoc. Prof. Dr. M. Razani, late Prof. Dr. H. Talai and Prof. Dr. K. Niknami, both 
from University of Tehran, played key roles in contribution to the establishment of archaeometry for the first time 
in Tabriz, Iran. Certainly, Azerbaijan is proud of these two gentlemen.

For such a reason, the book of abstracts of the 3rd international symposium on Archeometry and Cultural 
Heritage Conservation is dedicated to the late Prof. Dr. H. Talai.

“Let’s see to whom acceptance will fall 
and, into vision, what will come!”

Bahram AJORLOO
The Dean of Faculty of Cultural Materials Conservation

&
The International Research Institute for Art and Cultural Heritage of Rab›e Rashidi

Tabriz
May 2024



Foreword by the Scientific Secretary

Although the evolution process of Iranian archeology began nearly a century ago with the foundation 
of the Department of Archeology of University of Tehran and accelerated by the establishment of its 
Institute of Archeology, Tabriz, well known as the city of the firsts in Iran, is the base of a revolution 
in the Iranian archeology:
For the first time, the Department of Archeometry and scientific approaches to Dating and provenance 
of Cultural Heritages was founded in Tabriz Islamic Art University.

During the decade has passed since the foundation of the first master›s degree in archaeometry, by 
the conservation department of Tabriz Islamic Art University. In the record of these Tabrizi founders 
of Iranian Archaeometry, the establishment of the Faculty of Conservation of Cultural Materials can 
be seen, which has three departments of archaeometry, archeology and conservation; includes three 
undergraduate, post graduate and PhD levels in archeology and restoration; And also, for the first 
time, it has established a PhD in archeometry in Iran.

Not much time had passed since the establishment of the MsC in archeometry at Tabriz Islamic 
Art University, the symposiums on Scientific Approaches in Archeometry and Cultural Heritage 
Conservation (Tabriz, 2011 and 2012), Archeometry of Iran and Germany in Tabriz (2016) and 
Munich (2018), in collaboration with The German Institute of Archeology, was held.

One of the outcomes of the Tabriz symposium (2016) was the signing of the international 
quadripartite memorandum of Rab›-e Rashidi, which paved the way for three seasons of archeological 
expeditions to this precious heritage of Islamic civilization with the cooperation of Tabriziau, Bamberg, 
DAI, and the Rab›-e Rashidi National Research Base, ICHHTO.

Along with these developments and achievements, it should be mentioned the publication of 
Iran›s first specialized and academic quarterly Journal on Archeometry. Today, the JRA with the 
scientific accreditation of A and ISC from the Iranian Ministry of Science, Research and Technology 
and with an international editorial board, is one of the rare authentic archeometric publications in 
the Asia.

The prelude of the third international symposium on Archeometry and Cultural Heritage 
Conservation was held in May 2023 on the occasion of World Museums Day (UNESCO) and 
Cultural Heritage Week of Irab, in cooperation with the Deputy of Cultural Heritage of East 
Azerbaijan Province, in Museum of Azerbaijan.

Finally, the Cultural Heritage Week of 2024 was approved as the final day of this symposium, 
which was approved with the cooperation and support of the Deputy of Cultural Heritage of East 
Azarbaijan and the RICHT, and of course the universities of Tehran, Bu-Ali Sina, Hamedan, Art of 
Shiraz, Bamberg and Tennessee on May 2024 ,21. It was held in the Be›sat Hall of Tabriz Islamic Art 
University.

Also, researchers and academic fellows from the universities of Ege (Izmir), Goethe (Frankfurt), 
Bologna and Rome participated in this symposium.

The organizing committee of the symposium is grateful to the senate of Tabriz Islamic Art 
University: Dr. S. Pakzad, S. Kaveh, Dr. H. Beiti, Dr. Y. Movahhedi, and their respected colleagues, 
Dr. M. D. Hashemi and MsC. Mrs. H. Afsharinejad.

The committee is grateful for the efforts and support of the colleagues of the General Directorate of 
ICHHTO, East Azerbaijan: Dr. A. Hamzezadeh, the provincial general director, Dr. V. Navadad, the 
privincial deputy of the cultural heritage, and M. Rehmatpour, the provincial director of archeology.

The organizing committee of the symposium is thankfu to MsC B. J. Bidgoli, the executive 
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